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 به نام حق 

 « 1 جزوه حقوق جزای اختصاصی »

 ملازمیان دکتر جناب: مدرس 

 دانشجو علیرضا باشرف

 کلیات : فصل اوّل 

 جزای اختصاصي تقسیم مي شود به ؛

 .جرائم علیه اشخاص  -

 .جرائم علیه اموال و مالکیت  -

 .جرائم علیه امنیت و آسایش عمومي  -

 خود نیز به دو دسته جداگانه تقسیم مي شود ؛ جرائم علیه اشخاص

 .جرائم اشخاص علیه تمامیت جسماني  -

؛ در این نوع جرائم اشخاص موضوع جرم شخصیت و آبرو و جرائم اشخاص علیه تمامیت معنوی  -

 . حیثیت فرد است 

 

 

به وسیلۀ  زنده ایيقتل عبات است از کشتن انسان » برخي از اساتید در خصوص تعریف قتل چنین فرموده اند که

 .اسلحه ی گرم یا سرد و غیر آن  

و هُوَ اِزهاقَ النَفسِ المَعصُومهَ »:مون فقه فقهای اسلامي قتل موجب قصاص را به این ترتیب ذکر کرده انددر 

 .« المَکافِئه عمَداً و عُدواناً

و ایراداتي که به « وز قانونيسلب ارادی حیات از انسان زنده بدون مج» در تعریف دیگری از قتل چنین است که 

 ؛ این تعریف وجود دارد به شرح ذیل مي باشد 

 

 تعاریف قتل
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 به این تعریف؛ ایرادات دکتر شیخ الاسلام

 . کلمه زنده اضافي است زیرا سلب حیات از انسان مرده ممکن نیست  -1

 هم اضافي مي باشد زیرا قتل هم جرم است و هر عمل جرمي ، در بطن« بدون مجوز قانوني»عبارت  -6

 .خود خلاف قانون بودن را دارد ، مفهوم جرم خلاف قانون بودن را به همراه دارد 

انسان هم زائد است زیرا سلب حیات از غیرانسان جرم نیست ، لذا بهتر بود که بین سلب و عمدی یک  -2

 .کلمۀ عمدی هم قرار داده مي شد 

 ایرادات دکتر آزمایش ؛

خودکشي را هم وارد مي کند و تعریف دکتر آزمایش در مورد قتل این تعریف جامع است ولي مانع نیست زیرا 

 .« قتل یعنی سلب حیات عمدی از دیگری»چنین است که ؛

 .قانونگذار قتل را تعریف نکرده و فقط ضابطۀ تعیین نوع قتل را بیان نموده است 

و « ن وسط انسان دیگراخراج خلاف قانون و ناروای حیات از یک انسا»در تعریف قتل گفته است که ؛« گارو»

کشتن شخص بدون مجوز قانونی بوسیله دیگری »کتب آمریکایي در خصوص تعریف قتل مقرر داشته اند که ؛

 «به مباشرت یا تسبیب
 

 

 

 

ارزش های اساسي انسان و زندگي اجتماعي را مورد خدشه قرار مي دهند ، بنابراین همیشه و در همۀ ایام و در 

 جرائم رامي توان به انواع زیر نام گذاری کرد ؛، رم اند مانند ؛ جرائم علیه اشخاص تمام مکان هاکه اینها ج

 .جرائم کلسیم ؛جرائم علیه اشخاص از جمله جرائم خشن و خشونت امیز محسوب مي شود  -

 .جرائم فسفری ؛ جرائم اقتصادی که فرد با استفاده از هوش خود انجام مي دهد  -

صرف نظر از مکان و زمان و ساختار حقوقي کشورهای مختلف جرم  جرائم طبیعي ؛ جرائمي هستند که -

 . انگاری شده است 

شدیدترین جرم علیه اشخاص قتل مي باشد که در قانون ما به سه نوع عمدی ، غیرعمدی و خطای محض تقسیم 

 . کند شده است و قواعدی که در قتل گفته مي شود معمولاً در ضرب و جرح هم مجراست و از قتل پیروی مي 

بنابراین اهمیت جرم قتل در این است که این جرم برگشت پذیر نیست و بزرگترین محبت الهي و دارایي انسان 

 . از قانون مجازات اسلامي به این جرائم اختصاص دارد  767تا  681را از وی سلب مي کند و مادتین 

 

 

 جرائم
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 این عناصر تشکیل دهنده جرم عبارتند از ؛

نوع عنصر به دو حالت که حالت اوّل؛ حالت ساده مي باشد که تعریف و شرایط این  قانونی ؛عنصر  -1

جرم و مجازات آن در یک ماده آمده است و حالت دوم؛حالت مرکب مي باشد که تعریف و شرایط 

 .  جرم و مجازات آن حداقل در دو ماده آمده باشد 

 مادی؛عنصر  -2

 .رفتار مجرمانه:  6-1

 .موضوع جرم :  6-6

 .ایط اوضاع و احوال ؛ که این دو حالت است وجود و عدم شر:  6-2

 .وسیله :  6-4

 .سمت مرتکب :  6-1

 . نتیجه ؛ مطلق و مقید است :  6-9

 (.معنوی)عنصر روانی  -3

 

  

 

 اصر تشکیل دهندۀ جرم قتلعن
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 نصر مادی در جرم قتلغ :فصل دوم 
ه اقلیتي که بر خلاف برخي عقید( عنصرمادی در جرایم علیه تمامیت جسماني)عنصرمادی در جرم قتل یا همان 

عنصر مادی را فقط رفتار مجرمانه مي دانند اکثر اساتید عنصر مادی را شامل ؛رفتارمجرمانه، نتیجه حاصله،رابطه 

سببیت و به طور کلي شرایط اوضاع و احوالي که وجودشان عدم شان است و برای ارتکاب جرم لازم است که 

 . محسوب شوند 

مي شود موضوع جرم مي باشد و بحث این است که موضوع جرم در در عنصرمادی یکي از مباحثي که مطرح 

 چه چیزی است؟( در جرائم علیه تمامیت جسماني)قتل 

همانگونه که در تعریف گفته شد موضوع جرم انسان زنده مي باشد ، زماني که موضوع جرم را انسان زنده قرار 

 بارتند از ؛مي دهیم باید دو مورد را باید در نظر بگیریم این دو مورد ع

 آغاز حیات  -1

 .فرجام حیات  -6

 .زماني که فرد ، زده متولد مي شود آغاز حیات شخص هم نیز از همان لحظه آغاز مي گردد 

 

 آغاز حیات ( الف

 همانگونه که مي دانیم این مرحله شامل دو قسم مي باشد و این دو قسم عبارتند از ؛

 .تولد  -1

 ، در این زمان انعقاد نطفه تا قبل از دمیدن روح( الفد ؛ دوران جنین به دو بخش تقسیم مي شو .جنین -6

جرم سقط جنین          چون روح وجود ندارد پس در نهایت هیچ اختلاف نظری وجود ندارد و وارد 

، اختلافي که در این دوران وجود دارد این است که در  از زمان دمیدن روح تا تولد( ب.   مي شود

کان تحقق جرم یعني امکان عمدی بودن و غیرعمدی بودن در قصاص این دوران جنیني هم آیا ام

قانون مجازات اسلامي به این اختلاف خاتمه داده است که در این ماده بحث  209ماده . وجود دارد 

          قتل و قصاص در مورد جنین حتي اگر روح هم دمیده باشد وجود ندارد و این ماده چنین مقرر

ی بر جنین هر چند پس از حلول روح باشد موجب قصاص نیست در این جنایت عمد»مي دارد ؛

      صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم 

اگر جنیني زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد : تبصره.   مي شود 

  «.گ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقي بماند قصاص ثابت است منجر به نقص یا مر
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 فرجام حیات ( ب 

است که جرم قتل زماني اتفاق مي افتد که انسان زنده وجود داشته باشد و فرجام  از این جهت دارای اهمیت

 حیات یعني اینکه فوت در چه زماني اتفاق افتاده است ؟ 

 

 

 

 به دو صورت تقسیم کرده اند و آن بدین شکل است ؛فقها حیات را 

 .حیات مستقر ( الف

 . حیات غیرمستقر ؛ این نوع حیات لحظات آخر زندگي فرد را مي گویند ( ب

حیات غیرمستقر دارای دو معیار سنتي که به ایست قلبي قابل شناخت است مي باشد و معیار دوم ، معیارجدید و 

 . است و غیرقابل برگشت مي باشدعلمي که به مرگ مغزی معروف 

هرگاه کسي آسیبي به شخصي وارد کند و بعد از آن دیگری »قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد ؛ 271ماده 

او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم است اگرچه آسیب سابق به تنهایي موجب مرگ مي گردید و اولي فقط 

ولي شخص آسیب  این اگر شخص اولّي شخصي دیگر را آسیب برساندبنابر« . به قصاص عضو محکوم مي شود 

دیده هنوز دارای حیات مستقر باشد و در این هنگام شخص دومي به شخص آسیب دیده ضربه وارد کند و به 

حیات مستقر شخص آسیب دیده خاتمه دهد در این صورت شخص دوم قاتل محسوب   مي شود ، این زماني 

ایي که وارد کرده به حیات مستقر فرد خاتمه نداده باشد فلذا در غیر این صورت ماده اوّل ضربه است که شخص 

هرگاه کسي آسیبي به »قانون مجازات اسلامي مورد پذیرش قرار مي گیرد که این ماده مقرر مي دارد ؛ 276

اقي بماند و در شخصي وارد کند به گونه ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او ب

این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد نفر اوّل قصاص مي شود و نفر دوم به مجازات 

این قانون در مورد جنایات غیرعمدی نیز جاری  271جنایت بر میت محکوم مي گردد حکم این ماده و ماده 

اشد یعني اینکه ضربه ایي که شخص اوّلي وارد کرده غیرمستقر مي ب و حکم این ماده در خصوص حیات« .است

است و فرد آسیب دیده در صورت حیات غیرمستقر باشد و نفر دوم ضربه را وارد کند ، حال شخص دوم قاتل 

 . محسوب نمي شود بلکه تحت عنوان جنایت بر میت محکوم خواهد شد 

 

 ( حیات مستقر انسان دیگر)توجه جرم به شخص دیگر ( ج

صدمه قرار گیرد بلکه ایراد صدمه یا باعث سلب حیات از خود اساس باید شخص دیگری موضوع  بر این

 جرم محسوب نخواهد شد مگر دو استثناء داشته باشد ؛ ( خودکشي ) شخص 

 تعریف فقها در خصوص حیات 
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هر نظامي که »که مقرر مي دارد؛ 1286قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سال  11؛ طبق ماده  استثناء اولّ

یا رئیس و یا هر مافوق دیگر یا برای تحصیل معافیت  کار یا انجام وظیفه و یا ارعاب و تهدید فرماندهبرای فرار از 

مناسبتر و یا کسب امتیازات دیگر عمداً به خود صدمه وارد آورد یا تهدید به   از خدمت و یا انتقال به مناطق

پزشکان قانوني  یا ه گواهي پزشک نظامينماید یا به عدم توانائي جسمي یا روحي متعذر شود و بنا ب خودزني

موارد متعدد ظاهر کند به نحوی که  در  علاقگي خود را تمارض او ثابت گردد و یا در انجام وظایف نظامي بي

 :گردد بر جبران خسارت وارده به ترتیب زیر محکوم مي در تضعیف سایر نیروهای نظامي مؤثر باشد، علاوه

و یا ( خوردن امنیت کشور بهم )باشد چنانچه عمل وی موجب اخلال در نظام هرگاه درمقابل دشمنان  -الف  

 .صورت به حبس از دو تا ده سال شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و درغیر این

 .سال هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد به حبس از یک تا پنج -ب 

 .به حبس از سه ماه تا یک سال شود که صرفاً تخلف انضباطي محسوب مي در سایر موارد به استثناء مواردی -ج 

گردند و خدمت خود را  نمي مرتکبان جرائم مذکور در نتیجه اعمال فوق از هیچ امتیازی برخوردار -تبصره  

 به بر این اساس آسیب«  .هیچ وجه مقدور نباشد مطابق مقررات انجام خواهند داد مگر آن که ادامه خدمت به

 .خود یا خودزني جرم نمي باشد 

قانون جرایم رایانه ایي که این ماده در قانون  11؛ جرم خاص و مستقلي است که در بند ب ماده  استثناء دوم

                   خودکشي جرم طبق این ماده هنگامي که گفته مي شود ،این قانون بیان شده است  742تعزیرات در ماده 

 نت در آن هم جرم تلقي نمي شود و تفاوتش با معاونت معمولي به شرح زیر است ؛معاو ، نمي باشد پس

 .خودکشي جرم نیست  -1

 .در معاونت معمولي اگر عمل جرم باشد مجازات باید اعمال شود امّا در این ماده فوق چنین نمي باشد  -6

 

 

نتیجه مجرمانه یعني مرگ یا منظور از رفتار مجرمانه رفتاری است که از مرتکب سر مي زند و در نتیجه آن 

  جراحت و یا اینکه صدمه بدني ایجاد مي شود و در خصوص رفتار مجرمانه سه موضوع قابل طرح است ؛

 .نوع رفتار ؛ فعل یا ترک فعل یا هر دو  -1

 .ترک فعل مطلق؛ فعل مشروط به ترک  -6

 .مباشرت یا تسبیب  -2

 نوع رفتار : 1-1

باشد هیچ شک و شبهه ایي وجود ندارد مثل فعل تیراندازی کردن و در این که ترک فعل مي تواند موجب قتل 

امثالهم ، سوالي که در اینجا وجود دارد این است که آیا جرم قتل و به خصوص قتل عمدی مستوجب قصاص 

 رفتار مجرمانه 
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با ترک فعل هم واقع مي شود؟ در این خصوص اکثریت مي گویند خیر امکانپذیر نیست ، قانونگذار در مواد 

 قانون مجازات اسلامي که انجام دادن جنبه ایجابي دارد و این مواد مقرر مي دارند؛  616 – 611 – 610

 :شود جنایت در موارد زیر عمدی محسوب مي -610ماده

هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک  -الف

نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابي نوعاً موجب وقوع آن  جمع را داشته باشد و در عمل

 .جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود

گردد، هرچند قصد  هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، مي -ب

متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر  ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولي آگاه و

 .شود آن مي

هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است،  -پ

علیه، به علت  شود لکن درخصوص مجنيٌ نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمي

ری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکاني یا زماني نوعاً موجب آن جنایت یا بیما

علیه یا وضعیت خاص مکاني یا زماني آگاه  شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنيٌ نظیر آن مي

 .و متوجه باشد

داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معیني مقصود هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را  -ت

 .وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومي بمبگذاری کند

عدم آگاهي و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ( ب)در بند -1تبصره 

قط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع است مگر جنایت واقع شده ف

آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهي و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم 

  .شود اثبات، جنایت عمدی ثابت نمي

علیه ، موجب جنایت واقع  نسبت به مجنيٌ باید آگاهي و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً( پ)در بند -6تبصره 

 .شود شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمي شده یا نظیر آن مي

 :شود عمدی محسوب مي جنایت در موارد زیر شبه -611ماده 

را نداشته  علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن هرگاه مرتکب نسبت به مجنيٌ -الف

 .گردد، نباشد باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی مي

هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتي را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شيء  -ب

 .معلوم گرددعلیه وارد کند، سپس خلاف آن  این قانون است به مجنيٌ( 206)یا حیوان و یا افراد مشمول ماده

هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت  -پ

 .عمدی نباشد
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 :شود جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب مي -616ماده 

 .در حال خواب و بیهوشي و مانند آنها واقع شود -الف

 .وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد به -ب

علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را،  جنایتي که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنيٌ -پ

 .مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید

 هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر( پ)و( الف)در مورد بندهای -تبصره

 .شود گردد، جنایت عمدی محسوب مي دیگری مي

 :ترک فعل 
محسوب          « هیچ ولاشيء محض»اگر از دیدگاه فلاسفه نگاه کنیم ، ترک فعل عدم است و عدم به معنای 

مي شود در نتیجه امر وجوبي از امر عدمي نمي تواند به وجود آید ، لذا بعضي از فقه ها گفته اند که ترک فعل 

در تحریرالوسیله که         ( ره)مي شود و قول خودشان را نیز منتسب مي کنند به فرموده امام خمینيسبب قتل 

اگر کسي دیگری را از خوردن و آشامیدن منع کند برای مدتي که در آن مدت بقاء قابل تحمل »مي فرمودند؛

ن برخي از فقه های شیعه گفته اند بنابرای پس در نهایت فعل است نه ترک فعل ،« .نباشد این عمل قتل عمد است 

 .    که قتل تسبیبي با ترک فعل ناشي از ترک وظیفه ممکن است 

 ترک فعل مطلق :  2-2

هرگاه کسي فعلي که انجام  »چنین مقرر مي دارد ؛ 1216قانون مجازات اسلامي مصوب  611قانونگذار در ماده 

هده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتي آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصي را که قانون بر ع

شود و حسب مورد عمدی،  واقع شود، چنانچه توانایي انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل به او مستند مي

عمدی، یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایهای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را  شبه

فعل را رفتار  لذا طبق این ماده ظاهراً ترک« .ک یا پرستار وظیفه قانوني خود را ترک کندشیر ندهد یا پزش

 . رعمدی با ترک فعل هم محقق مي شودمجرمانه قتل محسوب کرده است و برای اولین بار گفته که عمدی و غی

در  1214سال  ترک فعل مطلق این است که قانون امر کرده است مانند قانون عدم کمک به مصدومین مصوب

 . اثر فعل و ترک نتیجه ایي که حاصل مي شود فعل مشروط به ترک ایجاد مي گردد 

 : قانون مجازات اسلامی 292شرایط ماده 

 ( .قانون مدني  1198ماده ) یا وظیفه قراردادی ( قانون مدني  1197مانند ماده ) وجود وظیفه قانوني  -1

 .جام آن ترک کردن وظیفه قانوني با فرض توانایي ان -6

وجود رابطه سببیت به این معني که باید به سبب آن ترک کردن انجام شود و عامل دیگری آن سببیت  -2

 . را قطع نکند و ارتباط داشته باشد و در نتیجه این رفتار است که همان سبب یا علّت ایجاد مي گردد 



10 

 

که اثبات ) است؛ عمدی وجود عنصر رواني معنوی لازم به این خاطرکه قانونگذار حسب مورد گفته  -4

 . و خطای محض است ( که ناشي از تقصیرات است ) ، شبه عمدی ( آن مشکل است 

 مباشرت یا تسبیب :  3-3

زماني که  مي گوئیم رفتارمجرمانه ، مراد این است که این رفتار همیشه باید بصورت مباشرت باشد یا بصورت 

قانون مجازات اسلامي صراحتاً اعلام نموده است که هر دوی  414بر این اساس ماده تسبیب هم اتفاق مي افتد 

مباشرت آن است که جنایت مستقیماً توسط خود مرتکب واقع »اینها باید انجام گردد و این ماده مقرر مي دارد؛

    «  .شود

ي در اینجا شک( بصورت مستقیم)فرض اول اینکه وقتي شخصي بدون هیچ واسطه ایي رفتاری را انجام مي دهد 

 .نیست که مباشر مسولیت دارد

تسبیب در جنایت آن  »قانون مجازات مقرر مي دارد ؛ 109فرض دوم در تسبیب است که در این خصوص ماده 

است که کسي سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به 

د مانند آنکه چاهي بکند و کسي در آن بیفتد و ش طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمي

بر دیگری یا گذاشتن غذای سمي در خانه ، چون سبب اصلي عملي بوده  یا مثلاً افکندن مار سمي« .آسیب ببیند

که شخص انجام داده امّا خودش آن عمل را انجام نداده است لذا طبق قانون سبب مسؤل است امّا برخي مي 

قط در مباشرت است که قصاص انجام مي شود و برخي دیگر نیز مي گویند هم گویند در موارد عمدی ف

مباشرت و هم تسبیب عمدی محسوب مي شود و با توجه به جرائم  عمدی قابل قصاص مي باشد که قول دوم 

 .صحیح تر مي باشد 

جرم باطل گردد،   کننده اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات »قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد ؛ 192ماده 

مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت 

اجرای حکم، دچار آسیب بدني، جاني یا خسارت مالي شده باشد، کساني که ایراد آسیب یا خسارت مذکور، 

هد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکي یا شا 

لذا بر این اساس قانونگذار در جنایت به تسبیب هم قصاص «  شوند در قانون و جبران خسارت مالي محکوم مي

 .را پذیرفته است 

 

 

از آن یعني ، زماني عوامل متعدد گفته مي شود که مراد « اجتماع متعدد در قتل»این عنوان را عده ایي گفته اند 

 هم مباشر و هم سبب باشد بر این اساس این عوامل متعدد به دو عامل تقسیم مي شوند ؛ 

 .عوامل متعدد در عرض یکدیگر  -1

 .عوامل متعدد در طول یکدیگر  -6

 عوامل متعدد 
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 عوامل متعدد در عرض یکدیگر  ( بند اوّل

م از آنها صرف نظر از در مواردی که تأثیر عوامل متعدد متوقف بر وجود یکدیگر نمي باشد بلکه هر کدا

همراهي با عامل دیگر در وقوع جنایت مؤثر هستند و نتیجه حاصله مستند به همۀ آنها است که اصطلاحاً گفته 

مي شود این عوامل متعدد در عرض یکدیگر هستند و دارای سه حالت اجتماع مباشرین متعدد ، اجتماع اسباب 

 .متعدد و اجتماع مباشر و سبب دارد

 ماع مباشرین متعدد در عرض یکدیگر اجت:  1-1

گاهي ممکن است چند عامل با افعال متعدد مباشرت در جرم نموده باشد بطوری که جنایت حاصله مجموع 

افعال آنها باشد به نحوی که رابطه علیت یا رابطه سببیت بین هر یک از آنها و جنایت حاصله ثابت باشد که در 

هستند مثل اینکه دو نفر یا بیشتر عمداً ضربات چاقویي به دیگری وارد این صورت همه آنها دارای مسوولیت 

 . کند یا دو نفر شخص ثالثي را گرفته و از بلندی پرتاب کنند 

 در عرض یکدیگراجتماع اسباب متعدد :  1-2

بر گاهي اتفاق مي افتد که چند سبب در عرض هم و بطور هم زمان بدون اینکه تأثیر هر کدام از آنها متوقف 

وجود عامل دیگر باشد و بدون اینکه وجود یکي شرط وجود دیگر مي باشد در وقوع جنایت مداخله کنند به 

نحوی که جنایت حاصله ناشي از فعل همۀ آنها و مستند به همۀ این اسباب باشد مثل اینکه شخص اوّل غذای 

. در نتیجه هر دوی اینها شخص فوت کند قرباني را سمي کند و دمي داروی مورد نیاز قرباني را زهرآلود نماید و

 (.ق م ا 169م )

 یکدیگراجتماع مباشر و سبب در عرض :  1-3

در این حالت افعال ارتکابي از سوی سبب و مباشر در عرض هم مي باشند و تأثیر هیچ یک متوقف بر دیگری 

اهي با عامل دیگر در وقوع نیست و هیچ کدام شرط تأثیر دیگری هم نمي باشند بلکه هر کدام صرف نظر از همر

جرم مؤثر هستند و جنایت مستند به مجموع افعال این دو ، مي باشد مثل آنکه نفر اوّل به عنوان سبب در غذای 

.               قرباني سم بریزد و نفر دوم به عنوان مباشر چاقویي به قرباني بزند و در نتیجه این دو شخص کشته شود 

   ( ق م ا 169م )

هرگاه دو یا چند عامل، برخي به مباشرت و بعضي به تسبیب در  »؛ددار قانون مجازات مقرر مي 169راین ماده بناب

وقوع جنایتي، تأثیر داشته باشند، عاملي که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام 

ان متفاوت باشد که در این صورت هریک به باشند مگر تأثیر رفتار مرتکب طور مساوی ضامن مي عوامل باشد به

در صورتي که مباشر در جنایت بیاختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و . میزان تأثیر رفتارشان مسؤول هستند

 . ؤول است لذا بر این اساس عاملي که جنایت به اوست مس«  .مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن است

 در طول یکدیگر اجتماع عوامل متعدد ( بند دوم

گاهي تأثیر عوامل متعدد به گونه ایي است که تأثیر هر یک متوقف بر وجود عامل دیگر بوده و هر یک از آن 

عوامل موجب پیدایش عامل دیگری مي شود و این عوامل زنجیروار به هم متصل بوده و اصطلاحاً در طول هم 
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یکدیگر تقدم و تأخر زماني دارند حال سوالي که مطرح   قرار دارند و تأثیر آنها هم زمان نیست بلکه نسبت به 

مي شود چنین است که در این جمع عوامل جنایت به کدام یک مستند است و کدام یک مسؤولیت دارد ؟ برای 

 پاسخ به این سوال دو حالت بوجود مي آید که این دو حالت عبارتند از ؛

 

 2-1  : اجتماع سبب و مباشر در طول هم می باشد 

در این حالت که یک حکم کلي و عمومي است جای تردیدی وجود  اقوا بودن مباشر از سبب ؛: 2-1-1

قوی تر است مگر اینکه خلافش ثابت باشد پس بدون تردید ندارد و مسلماً اصل بر این است که مباشر از سبب 

 . مباشر مسؤول است 

اهراً هر دو را با شرایط مذکور در، ماده ظ 169در این حالت ماده  تساوی بودن مباشر از سبب ؛: 2-1-2

 1276مسؤول مي داند که این مسئله خلاف مشهور فقها و همچنین یک رأی از شعبه دیوان عالي کشور در سال 

 .است 

برای این حالت وجود دارد که مقرر                169که مثالهای مندرج در ماده  اقوا بودن سبب از مباشر ؛:  2-1-3

هرگاه دو یا چند عامل، برخي به مباشرت و بعضي به تسبیب در وقوع جنایتي، تأثیر داشته باشند، » مي دارد؛

طور مساوی ضامن  عاملي که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به

. زان تأثیر رفتارشان مسؤول هستندباشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به می مي

در صورتي که مباشر در جنایت بیاختیار، جاهل، صغیر غیرممیز یا مجنون و مانند آنها باشد فقط سبب، ضامن 

     .بنابراین اگر سبب قوی تر از مباشر باشد فقط سبب مسؤول است «  .است

 2-2  : اجتماع اسباب متعدد در طول هم می باشد 

قانون مجازات اسلامي وجود دارد و این حالت بر اساس این دو ماده به  129و  121قانوني ماده  دو در این حالت

 دو نوع تقسیم مي شود ؛

 (مجاز و غیرمجاز)اسباب عدوانی و غیرعدوانی :  2-2-1

 یتي بههرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنا »قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد؛ 121ماده  

صورت طولي دخالت داشته باشند کسي که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا  نحو سبب و به

اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکي از آنان گودالي حفر کند و دیگری سنگي در کنار آن قرار دهد 

ت، کسي که سنگ را گذاشته، ضامن است و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صور

بر «.شود مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب مي

 . اساس این ماده دو سبب وجود دارد تحت عنوان مجاز و غیرمجاز 
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 اسباب عدوانی در طول یکدیگر :  2-2-2

این قانون عمل یکي از دو نفر ( 121)هرگاه در مورد ماده»ارد؛قانون مجازات اسلامي مقرر مي د 129ماده 

غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصي وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومي که مجاز است، 

. قرار دهد و دیگری کنار آن چاهي حفر کند که مجاز نیست، شخصي که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است

از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن  اگر عمل شخصي پس

 « .شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است به دیگران مي
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 مادی   نصر غ در    مجرمانه     رفتار: فصل سوم 

 مرتکب در این جنایات انجام مي شود دو صورت دارد ؛رفتار مجرمانه که توسط 

مباشرت آن است که جنایت  »قانون مجازات اسلامي چنین مقرر داشته است ؛ 414؛ که ماده  مباشرت -1

 .« مستقیماً توسط خود مرتکب واقع شود

تسبیب در جنایت آن است که  »در این خصوص مقرر مي داردقانون مجازات  109؛ که ماده تسبیب  -2

قیماً مرتکب جنایت نشود به کسي سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مست

طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمیشد مانند آنکه چاهي بکند و کسي در آن بیفتد 

 .در نهایت بصورت غیرمستقیم بیان شده و تسبیب یک عامل غیرانساني مي باشد «  .و آسیب ببیند

مباشرت و مستقیم بودن یعني بدون هیچ » اند بعضي از فقه ها این دو صورت فوق را به شکلي دیگر معنا کرده 

 (جواهر الکلام ، باب قصاص)« وسیله ایي 

سوالي که بیان مي شود این است که آیا تسبیب با معاونت یکي است یا خیر ؟ در پاسخ به این سوال مي توان 

ود دارد یعني از رفتار گفت خیر ، متفاوت است بدین نحو که در تسبیب بین رفتار سبب و نتیجه رابطه استناد وج

سبب است که نتیجه مجرمانه اتفاق مي افتد ، اماّ معاونت عملیات اجرایي را انجام نمي دهند که نتیجه مستند به 

 . رفتار آن باشد یعني نتیجه مجرمانه قابل استناد به رفتار معاون بود 

 

 در مباشرت مستقیم و غیرمستقیم  دو حالت وجود دارد ؛

 1-1  )ه مي تواند رفتار مجرمانه قتل یا سایر جرایم علیه تمامیت جسماني باشد ک؛  فعل: 

منظور از فعل مادی این است که به طور مستقیم و غیرمستقیم بر بدن مجني علیه اثر ؛  فعل مثبت مادی -1

گذار بوده و مرگ در نتیجه صدمات وارده به عضوی محقق مي شود مانند خفه کردن ، مسموم کردن 

 .و امثالهم 

؛ هر گاه مرتکب با انجام فعلي بدون اینکه منتهي به صدمه جسماني به مجني ( معنوی) فعل غیرمادی -6

علیه شود موجب مرگ او گردد عمل ارتکابي را مي توان به عنوان رکن مادی قتل عمدی و در 

 :و این فعل غیرمادی را مي توان به دو نوع تقسیم کرد. مصداق فعل غیرمادی لحاظ کرد 

 مباشرت -1
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 .فعل غیرمادی بدون واسطه  : 6-1

 .فعل غیرمادی با واسطه :  6-6

 تفکیک فعل مادی با غیرمادی 

برای تفکیک بین دو فعل مادی و غیرمادی نظرات مختلف ابراز شده است که در ذیل مورد بررسي قرار         

 :مي دهیم

ستقیم بر بدن مجني علیه تأثیرگذار منظور از فعل مادی فعلي است که بطور مستقیم یا غیرم» دکتر آقایي نیا ؛  

 «. باشد و مرگ در نتیجۀ صدمات وارده به یکي از اعضای مجني علیه اتفاق بیافتد 

 «.فعل مادی یعني کاری که بر جسم مقتول اثر مي گذارد »مرحوم دکتر سپهوند ؛

مؤثری بر جایي             فعل مادی به نحوه مادی و فیزیکي بر بدن مجني علیه آثار مشخص و»دکتر هادی صادقي ؛

 « .مي گذارد 

 در نهایت این نظرات دو معیار را در فعل مادی بیان کرده اند ؛

 .برخورد یا اصابت فعل ارتکابي با جسم مجني علیه  -1

 . ورود صدمه مادی و ملموس در جسم مجني علیه  -6

  فعل غیرمادی یا معنوی 

فعلي است  که بدون اثر ظاهری بر اندام قرباني »؛ندفرموده ادکتر میرمحمد صادقیدر خصوص فعل غیرمادی 

  «. موجب مرگ یا صدمه او مي شود مانند ؛ ایجاد ترس و وحشت 

 .بدون وارد شدن صدمه جسماني »دکتر آقایي نیا چنین فرموده اند؛

شخص فعل معنوی فعلي است که بدون تماس جسمي جاني با مجني علیه ، واقعه شده و اثر م»دکتر پوربافران ؛

 «.روی جسم قرباني نمي گذارد مانند ترساندن

هرگاه کسي به روی شخصي سلاح بکشد یا حیواني مانند سگ را  »قانون مجازات مقرر مي دارد ؛ 101لذا ماده 

گردد مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتي انجام  به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او مي

ارعاب، شخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد بر اساس تعاریف انواع جنایات به قصاص دهد و بر اثر این 

 « .شود یا دیه محکوم مي
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سوالي که قابل طرح در مورد ماده فوق است این مي باشد که آیا حکم آن را باید محدود به موارد ایجاد هراس 

یجاد شوق ، هیجان ، اضطراب و شادی و وحشت کرد یا این حکم شامل سایر حالات روحي و رواني ، مثل ا

 زایدالوصف هم مي شود ؟ 

آقای دکتر میرمحمدصادقي احتمال آن را دور از ذهن قرار نداده است یعني مانع از انتصاب نیست ولي از طرف 

 . مقابل عده ایي استناد مي کنند ، آن چیزی که ظاهر ماده مي گوید ظهور دارد در افعال بد و ناخوشایند 

در با واسطه ، که طرف مي ترساند و بر اثر ترساندن فرد فوت مي کند ، نتیجه این است که فعل غیرمادی و امّا 

 . معنوی هم مي تواند جزو رفتار مجرمانه قرار دهیم که این یک اصل قاعده است 

 1-2  ) ؛ در ترک فعل اختلاف نظر وجود دارد عده ایي مثل مرحوم دکتر ابراهیم ترک فعل

فعل عدم و نیستي است و عدم نمي تواند ایجاد کننده یک امر وجودی باشد ، بنابراین  ترک»پاک؛

در مقابل عده ایي دیگر مثل دکتر میرصادقي و دکتر شیری « .ترک فعل نمي تواند رفتار مجرمانه باشد

 «.ترک فعل جزو رفتار مجرمانه مي باشد » مي گفتند که  16قبل از سال 

هر گاه کسي شخصاً یا به دستور دیگری طفل یا »مجازات در باب تعزیرات مقرر مي دارد؛قانون  922ماده : مثال 

شخصي را که قادر به محافظت خود نمي باشد در محلي که خالي از سکنه است رها نماید به حبس از شش ماه 

آبادی و جایي که تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد و اگر در 

دارای سکنه باشد رها کند تا نصف مجازات مذکور محکوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن 

صدمه یا آسیب یا فوت شود رها کننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محکوم 

 .ه است و وظایف خودش را ترک کند یعني اینکه فعل انجام شد« رهاکند»در اینجا « .خواهد شد 

 :این مورد یعني ترک فعل را به عنوان رفتار مجرمانه پذیرفته است مشروط به اینکه  611ماده  

 .وجود وظیفه قانوني یا قراردادی ؛ مانند شیردادن مادر به بچه  -1

 . چنین اتفاقي رخ نمي داد ؛ مثلاً اگر مادر به بچه شیر مي داد( نتیجه قابل استناد باشد)برای انتساب نتیجه  -6

 .توانایي برای انجام دادن را داشته باشد؛ مثل اینکه ناجي غریق قادر به نجات دادن دو نفر هم زمان نباشد -2

 : نکته 

  از لحاظ عنصرمادی ترک فعل مي تواند قابل استناد باشد امّا نوعش در عنصرمعنوی مشخص مي شود . 
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بب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً تسبیب در جنایت آن است که کسي س

مرتکب جنایت نشود به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمي شد مانند آن که گودالي حفر 

 . کند و کسي در آن بیفتد و آسیب ببیند 

خودش مستقیماً این کار را انجام  با واسطه ، سبب آن را انجام مي دهد و( جاني ) به بیان ساده تر اینکه طرف 

 . نمي دهد 

 تسبیب هم تقسیم مي شود به ؛

 :فعل  -1

 .فعل مادی :  1-1

 .فعل غیرمادی :  1-6

 .ترک فعل  -6

 :فعل  -1

 ثبت مادی فعل م 

که طرف ( ق م ا  192م ) مثلاً کسي جایي گوالي مي کند و دیگری در آن مي افتد یا شهادت دروغ بدهد 

اگر پس از اجرای حکم، دلیل »مقرر مي دارد ؛قانون مجازات  192ده ا عضو شود که ماقصاص نفس ی

جرم باطل گردد، مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا اینکه جرم   کننده اثبات

رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدني، جاني یا خسارت مالي شده باشد، کساني که 

مستند به آنان است، اعم از اداکننده سوگند، شاکي یا شاهد حسب مورد به  یب یا خسارت مذکور، ایراد آس

از شهادت به هر بعد « .شوند قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالي محکوم مي

 .شکلي که دروغ گویي طرف مشخص شود در اینجا تسبیب گفته مي شود 

 تسبیب  -2
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  ( غیرمادی)وی معنفعل مثبت 

 ؛        قانون مجازات بحثي را مطرح کرده است که مقرر مي دارد 411چیزی که اثر ملموس نداشته باشد ، ماده 

اختیار فرار کند یا بدون اختیار حرکتي از او سر  هرگاه کسي دیگری را بترساند و آن شخص در اثر ترس بي »

دد، ترساننده حسب تعاریف جنایات عمدی و غیرعمدی بزند که موجب ایراد صدمه بر خودش یا دیگری گر

در اینجا شخص مي ترساند و بي اختیار حرکتي انجام مي دهد که باز هم سبب را ایجاد کرده « .مسؤول است

 .در همین است  101است که تفاوتش با ماده 

 ترک فعل  -2

          ؟ برای جواب مواد زیر مقرر  آیا ترک فعل از باب تسبیب مي تواند رفتار مجرمانه محسوب شود یا خیر

 مي دارند ؛

هرگاه دیوار یا بنایي که برپایه استوار و غیرمتمایل احداث شده است در معرض ریزش قرار گیرد یا  -111ماده 

متمایل به سقوط به سمت ملک دیگری یا معبر گردد اگر قبل از آنکه مالک تمکن اصلاح یا خراب کردن آن 

نحو مقتضي افراد در  ط شود و موجب آسیب گردد، ضمان منتفي است مشروط به آنکه بهرا پیدا کند ساق

سازی و  چنانچه مالک با وجود تمکن از اصلاح یا رفع یا آگاه. معرض آسیب را از وجود خطر آگاه کرده باشد

 .انگاری نماید، ضامن است جلوگیری از وقوع آسیب، سهل

تمال حمله آن آگاه است باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر تقصیر او، متصرف هر حیواني که از اح -166ماده 

ولي اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبوده و عدم . حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن است

 .آگاهي ناشي از تقصیر او نباشد، ضامن نیست

یا رفع آثار اینگونه حوادث را برعهده دارند، ـ افراد یا دستگاههایي که مسؤولیت اصلاح  6تبصره  114ماده 

 .باشند درصورت تقصیر یا قصور قابل استناد در انجام وظیفه، ضامن مي
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 از حیث نتیجه جرائم تقسیم مي شود به ؛

 .جرائم مطلق ؛ تحقق جرم نیاز به نتیجه ندارد  -1

ده در عالم خارج به وقوع بپردازد جرائم مقید ؛ برای تحقق جرم لازم است نتیجۀ که قانونگذار اعلام کر -6

 . (جرم قتل یک جرم مقید مي باشد و مقید به سلب حیات مي باشد ) 

مرگ مغزی یا توقف غیرقابل بازگشت سلولهای مغزی در این صورت سلب حیات یا مرگ اتفاق مي افتد 

ي نتیجه آسیب و جراحتي بنابراین در قتل نتیجۀ سلب حیات در سایر جرائم علیه تمامیت جسمان( ق م ا  276م)

وارد مي شود بین رفتار مرتکب با نتیجۀ مجرمانه باید ارتباط و رابطه سببیت وجود داشته باشد یعني نتیجه که 

 . ناشي از آن رفتار باشد 

ای که وی را در حکم مرده قرار دهد  هرگاه کسي آسیبي به شخصي وارد کند به گونه» مقرر مي دارد؛ 276ماده 

ین رمق حیات در او باقي بماند و در این حال دیگری با انجام رفتاری به حیات غیرمستقر او پایان دهد و تنها آخر

این ( 271)حکم این ماده و ماده. گردد شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میت محکوم مي نفر اول قصاص مي

 « .قانون در مورد جنایات غیرعمدی نیز جاری است

شخصي را به زور سوار اتومبیل مي کنند به حاشیه شهر مي روند به قصد قتل در جای  در یک پرونده چند نفر

مورد نظر که مي رسند شخص را پایین مي کنند و در قسمت پشت ماشین یک نفر شلیک مي کند و یک نفر که 

در پشت فرمان نشسته است بصورت ممتد گاز مي دهد تا اینکه صدای شلیک گلوله شنیده نشود ، پزشک 

قانوني آثار دود را در ریه های شخص مقتول مشخص مي کند حال اگر زماني که گاز داده مي شد و شخص 

مرده بود دودی داخل ریه نمي رفت پس حالا که دود داخل ریه رفته پس این نشان مي دهد که این شخص 

ق افتاده است ؟ دوماً اینکه کشته شده زنده بوده است چرا که اولاً باید بدانیم مرگ و سلب حیات چه زماني اتفا

 آیا این دود باعث سلب حیات مي شود یا خیر ؟

یک مورد را پیش بیني نموده که علیه تمامیت  16قانون مجازات اسلامي مصوب  197قانونگذار در ماده 

نه  در مواردی که رفتار مرتکب »دارد ؛جسماني هیچ اثری ندارد را جرم انگاری کرده است و این ماده مقرر مي 

موجب آسیب و عیبي در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد ضمان منتفي است لکن در موارد 

 «.شود عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم مي

ب و نتیجه آن مؤثر است یا که در نتیجه این رفتار نتیجۀمجرمانه اتفاق مي افتد که آیا فاصله زماني بین رفتار مرتک

 (ق م ا  412م )خیر؟ 

 نتیجه
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وجود فاصله زماني، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشي از آن، مانع از تحقق جنایت »مي دارد ؛مقرر  412ماده 

حکم این ماده  حسب مورد موجب قصاص یا دیه است نیست مانند فوت ناشي از انتقال عامل بیماری کشنده، که

 «  .نون در مورد کلیه جرائم جاری استاین قا( 416)و ماده

در فرضي شخصي بیماری واگیرداری دارد و این بیماری را به شکلي به شخص دیگری منتقل مي کند و آن 

شخص بعد از گذشت مدت زماني پس فوت مي کند حال آیا این مدت زمان تأثیری دارد یا خیر ؟ فاصله افتادن 

فتار و نتیجه سلب حیات ایجاد شده است پس در نهایت به خاطر همان تأثیری ندارد و در اینجا رابطه بین ر

 . بیماری فوت کند قاتل محسوب مي شود مگر اینکه عامل دیگری این عمل را قطع کند 

شود حال آیا مي شود شخصي آسیبي به دیگری وارد مي کند و این آسیب توسط خود مجني علیه سبب مرگ 

 این رابطه علیت را قطع کند ؟ قانونگذار امکانش را در دو فرض پذیرفته است ؛ آیا این کار مجني علیه مي تواند

 .جنایت منحصراً به عمد یا تقصیر یا مجني علیه باشد  -1

 . دیگری باشد و سرایتش در نتیجه تقصیر باشد اصل جنایت منحصر به شخص  -6

منحصراً مستند به عمد و یا تقصیر  در کلیه موارد مذکور در این فصل هرگاه جنایت »مقرر مي دارد ؛ 127ماده 

در مواردی که اصل جنایت مستند به عمد یا تقصیر مرتکب باشد لکن . علیه باشد ضمان ثابت نیست مجنيٌ

 « .علیه باشد مرتکب نسبت به مورد سرایت ضامن نیست سرایت آن مستند به عمد یا تقصیر مجنيٌ

 

 

تکاب جرمي کند وسایل آن را مهیا کند و اقدام به اجرای قتل است ، هر کس قصد ارجرم بحث اصلي شروع به 

 . آن جرم نماید و آن جرم واقعه نشود 

 با توجه به دو ماده در زیر شروع به جرم در قتل عمدی ، عنصر قانوني با کدام یک از این دو ماده مي باشد ؟

هرگاه کسي شروع به قتل عمد »؛دارد تعزیرات مقرر مي در باب  1271قانون مجازات اسلامي سال  912ماده )

 «.محکوم خواهد شد  نماید ولي نتیجه منظوربدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری

در جرائمي که مجازات قانوني آنها »مقرر مي دارد؛ 1216قانون مجازات اسلامي مصوب  166بند الف ماده 

 ( « تا سه است به حبس تعزیری درجه چهارسلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک 

 شروع به جرم 

 



61 

 

در این باره اختلاف نظر مي باشد کساني از جمله دکتر میرمحمدصادقي  عقیده دارند ماده  ؛جواب به این سوال

 معتبر است و استدلالش این است که ؛ 912

مي تواند عام موخر است و عام موخر خاص مقدم را ن 166خاص مقدم است اماّ بند الف ماده  912ماده  -1

 .از اعتبار بیندازد 

 . را ترجیح مي دهد  912با توجه به میزان مجازات و شبهه ایي که ایجاد شده تفسیر به نفع متهم ماده  -6

 در مقابل نظر مخالف وجود دارد که مي گویند ؛

باید اجرا شود زیرا مورد اوّل که گفته مي شود عام و خاص موخر مال جایي است  166بند الف ماده  -1

 .ه صحبت از نص ضمني شود و قانون سرایت نکند ک

با همین استدلال تفسیر به نفع متهم را مي توان جواب داد که این تفسیر  16مصوب  768در اینجا ماده  -6

 .به نفع متهم و تفسیر مضیق در جایي است که هیچ راهي برای برطرف کردن شبهۀ خود نداشته باشیم 

در « بر جرم نبودن شروع به جرم بود مگر تصریح موارد خاص وضعیت ، اصل » 1270در قانون سال  -2

یعني اصل بر جرم بودن شروع به جرم است مگر در »این موضوع برعکس شد  1216قانون سال 

 «.نمي گنجد  166مواردی که در ماده 

  محقون الدم بودن مقتول 

در نقطه مقابل  ، مباح مي باشد شاین شرط نوع قتل را تغییر نمي دهد و این یعني اینکه ریختن کسي که خون

 .مي شود مهدورالدم است ، این مورد را در شرایط و موانمع قصاص ذکر 

علیه دارای یکي از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص  درصورتي که مجنيٌ»مقرر مي دارد ؛ 206لذا سطر ماده  

  «دشو و پرداخت دیه، محکوم نمي

 

 
دارد یا خیر ؟ برای پاسخ به این سوال در برخي از جرائم جواب مثبت است آیا وسیله در تحقق یک جرمي نقش 

مانند کلاهبرداری و در برخي جرائم جواب منفي است و شاید هم بعضي جاها وسیله یک عامل تشدید مجازات 

یا وسیله حال این سوال در تحقق جرم قتل ایجاد مي شود که آ. باشد مثلاً آدم ربایي با وسیلۀ نقلیه صورت بگیرد 

 در تحقق جرم قتل نقش دارد یا خیر ؟ 

 نقش وسیله در ارتکاب جرم قتل 
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قانون مجازات رجوع کرد ولي استثنائاً در جرم قتل عمدی ویژگي  610برای توجیح این بحث مي توان به ماده 

است ، مثلاً در یک قتل  ثرؤهای عنصر مادی در تغییر عنصر رواني و تغییر عنوان عمد و شبه عمد و بالعکس م

به این شکل است ( ب)هم دارد در نوع دوم در بند قصد نتیجه و  قصد فعلدر اینجا شخص  عمد واقعي یا اصلي

که قصد فعل وجود دارد ولي قصد نتیجه وجود ندارد امّا آن فعل و رفتاری که مرتکب قصد کرده است نوعاً 

شنده مي باشد که در کشنده مي باشد یعني اینکه قصد کشتن را ندارد امّا رفتاری که انجام داده است به نوعي ک

 . اینجا ویژگي عنصر مادی تأثیر مي گذارد در عنصر معنوی 

 

 

اساتید ایراد مي گیرند و مي گویند که این اصطلاح دقیق نیست مثلاً آلت قتله یا حالت کشنده به این اصطلاح 

ا این ضربه کشنده است آیاگر با شمشیر یا اسلحه که یک نوع آلت قتاله مي باشند  به پای کسي ضربه وارد کنیم 

 ؟ هیممي توان این آلت قتاله را مورد استناد قرار دو 

بلکه آقای دکتر شیری بیان               ملاک نیستیا آلت نوعاً کشنده استفاده از آلت قتاله  ت صرفپس در نهای

قعیت مرتکب و قربانی وملت و شرایط زمانی و مکانی و آاحوال و نوع  و مجموعۀ اوضاعباید رفتار »؛مي دارند که 

 و در نتیجه این گفته شود که آیا این رفتار نوعاً کشنده است یا خیر ؟ شود بجرم در نظر گرفته 

به  « آلت قتاله برداشته و برروی رفتار قرار دهیم صرف به عبارت دیگر نظر بر این است که شما نظرتان را از

این شلیک کردن به پا باعث مرگ شخص نمي شود، نهایتاً عنوان مثال شلیک کردن با اسحله به پای شخصي که 

اینکه در قتل آلت قتاله یا وسیله را در جرم قتل مورد بررسي قرار نمي دهیم امّا در دیگر جرائم این آلت را مورد 

 . بررسي قرار مي دهیم 

  22/9/1336تاریخ  8664رأی وحدت رویه شماره  

قانون مجازات عمومي وسیلۀ است که مرتکب بکار برده و به  171منظور از کلمۀ آلت مذکور در ماده 

مذبور معمولاً کشنده باشد و یا اینکه از جهت  است از اینکه وسیلۀمرگ منتهي شده باشد و اعم 

حساس بودن موضع اصابت به مرگ مجنيٌ علیه منجر شود و محدود ساختن ماده به اینکه آلت ارتکاب 

 .افق با منظور نیست جرم عرفاً قتاله شناخته شود مو

برای این مشکل و ایرادی  رفتار نوعاً کشنده مي باشد وصحبت از  که 1216در قانون مجازات اسلامي مصوب 

مي کنند که عنصر مادی را دخیل در عنصر معنوی شده و چیزی که واقعاً عمد نبوده و عمد تلقي  اساتید واردکه 

 .    ه اند را اضافه کرد «آگاهي و توجه» 610ماده ( ب)در بند مي شود 

 آلت قتاله یا حالت کشنده 
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( معنوی)برای تحقق یک جرم اعم از عمدی و غیرعمدی لزوماً وجود و محقق شدن عنصر مادی قانوني و رواني

در ، ابد نمیجرمي تحقق ، عنصر رواني مفقود باشد لازم است پس اگر با وجود عنصر مادی و عنصر قانوني 

لذا اصل براین است که ارتکاب جرائم بطور عمدی . مي کند  عمدی و شبه عمدی تغییر پیدابرخي از موارد 

مورد توجه است و ارتکاب عمدی جرم مي باشد ، غیرعمدی متسور نیست مگر موارد خاصي که قانونگذار 

 پیش بیني کرده باشد مانند جرائم علیه تمامیت جسماني علیه اشخاص 

ه واحد دارد ، اصطلاحاً گفته مي شود که این تعابیر متفاوتي است که یک نتیجرواني دارای امّا عنصر 

 .تشکیل دهندۀ رابطه بین جرم و مجرم است  روانيعنصر

رکن معنوی »یکي از پایه های اساسي در تحقق جرائم عمدی است و در تعریف آن دکتر آقائي نیا گفتند ؛

عالات ذهني است که تبلور برخلاف اجزای رکن مادی که در عالم خارج و بطور عیني اتفاق مي افتد فعل و انف

در اینجا مراد از نحوۀ تبلور خارجي مي تواند نشان دهندۀ رفتار خارجي « .خارجي آن رفتار مرتکب خواهد بود

 . باشد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (روانی)عنصر معنوی 
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رکن معنوی به عنوان یکي از پایه های اساسي در جرائم عمدی به نیت باطني و خواست مجرمانه مرتکب تعبیر 

 ؛بحث عنصر معنوی جنایات عمدی دارای چند رکن مي باشند  شده است لذا در

 

رکن معنوی 

 جنایات عمدی 

قصد نتیجه یا 

 سوءنیت خاص 

قصد فعل یا 

 سوءنیت عام

لزوم آگاهي در 

 قصد

قصد شخص  علم حکمي علم موضوعي

 معین

وقوع جنایت به 

 فعل مقصود

قصدتبعي یا 
بند ب )غیرمستقیم

(610و پ ماده   

قصدصریح یا 
ابتدایي یا مستقیم 

 ادهبندالف م)
610)  

 مقید 

 مطلق 

( غالباً )تأثیر نوعاً 
رفتار یا  فعل 

 مقصود 

آگاهي بر  لزوم
خصوصیت غالبي 

اررفت  

لزوم التفات و توجه 
به رفتار و اثر غالبي و 

 نوعي 

شامل   مطلق
610بند ب ماده   

شامل بند  نسبی
  610پ ماده 

علم به انسان زنده 

 بودن 

 علم به زنده بودن

 علم به محترم بودن 

تقارن قصد فعل و 

 قصد نتیجه  

 ( روانی)ارکان عنصر معنوی 

L 
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 . در اینجا علم حکمي و علم موضوعي وجود دارد که در مقابل جهل حکمي و جهل موضوعي قرار مي گیرد

  به حکمعلم : 

مراحل تشریفاتي را برای علیهذا زماني که یک قانون در نهایت اینکه جهل به حکم رافع مسئولیت نیست 

روز لازم  11تصویب شدن طي کرده باشد و به تصویب برسد و در روزنامه کثیرالانتشار چاپ شود و بعد از 

 . الاجرا گردد در نهایت در این ایام مردم از این قانون آگاهي لازم را بدست مي آورند 

است که  111یکي از آن تغییرات در ماده  قانون مجازات تغییری را در خود تعدیل مي کند که 1216در سال 

جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن »مي دارد ؛مقرر 

 .نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود

 « .ت جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیس -تبصره

تحت شرایطي این استثناء عدم علم به حرمت را وارد کرد و  618و   617ارد و در خصوص جرائم حدود در مو

در جرائم موجب حد، مرتکب در صورتي مسؤول است که علاوه بر  -617ماده  دارند ؛ماین مواد مقرر مي 

 .داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت کیفری به حرمت شرعي رفتار ارتکابي نیز آگاه باشد

موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یکي از موانع مسؤولیت کیفری  در جرائم -618ماده 

را در زمان ارتکاب جرم نماید در صورتي که احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با 

 .شود رفته ميتهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذی

در جرائم محاربه و افساد فیالارض و جرائم منافي عفت با عنف، اکراه، ربایش یا اغفال، صرف ادعاء،  -1تبصره

 .مسقط حد نیست و دادگاه موظف به بررسي و تحقیق است

 . داقرار در صورتي اعتبار شرعي دارد که نزد قاضي در محکمه انجام گیر -6تبصره

  به موضوععلم  : 

علم به انسان بودن ، علم به زنده بودن و علم به محترم بودن  ـ طوری که در نمودار فوق بیان شد این علم بههمان

 . که ارکان علم موضوعي را تشکیل مي دهند تقسیم مي شود 

در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم،  »دارد که ؛بیان مي  144لذا قانونگذار در ماده 

جرائمي که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه  در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گرددصد او در باید ق

 لزوم آگاهی در قصد فعل ( الف
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در این ماده علم مرتکب نسبت به موضوع جرم را « .دعلم به وقوع آن نیز باید محرز شواست، قصد نتیجه یا 

 . ضروری دانسته است 

  جرم مقید قصد نتیجه برای جرم لازم است که  جرم به مقید و مطلق تقسیم مي شود که در :نکته

طلق قصد و نتیجه برای جرم لازم نیست بلکه مسوءنیت عام و خاص وجود دارد در خصوص جرم 

 . سوءنیت خاص وجود دارد که نتیجه در عنصر مادی و قصد نتیجه وجود دارد 

یک از ارکان موضوع وجود نداشت و طلق به سوءنیت عام نیازی نداریم فلذا اگر علم به بر این اساس در جرم م

 .این ثابت شود آن سوءنیت و عنصر رواني جرم عمدی متزلزل مي شود و تبدیل مي شود به شبه عمدی 

  علم به انسان بودن ؛ -1

اگر شخصي به تصور اینکه چیزی که مورد هدف قرار داده است یک شئ یا یک حیوان است ، تیراندازی کند 

از باب ا حیوان انسان بوده باشد که در اینجا علم به عنصر رواني متزلزل مي شود ولي در عالم واقع آن شئ ی

دانشگاه  حیاتوارد نمي توان مثلاً مکان مي باشد  ه های خاصي وجود داردکه یکي از آن ضابطه هااثباتي ضابط

 . م کرد و اعلام دارد که دارم به حیوان یا شئ تیراندازی مي کنو در این محیط تیراندازی  شد

مثلاً شخصي در بیاباني رفته تا اینکه شکار کند و به همین نیت به سمت حیواني تیراندازی مي کند ولي آن تیر به 

 . انسان برخورد مي کند در اینجا عمد بودش متزلزل مي شود 

 علم به محترم بودن ؛ -2

م الدم بودن نداشته جنایتي بودن مي باشدیعني علم به مهدوالدم  ، بحث اعتماد داشتن به مهدومدر این مبحث

انجام بدهد ،آقای دکتر شیری مي فرمایند مثلاً شخص در محلي نشسته و محاسنش مانند اشخاص خطرناک          

مي باشد و شخص دیگری فکر مي کند که این شخص با این محاسن و چهرۀ خطرناک از افرار شرور مي باشد 

 .و آن شخص را به قتل مي رساند

 

 

ام یا قصد فعل از اجزای ضروری است که در جنایات عمدی لازم داریم یعني مرتکب آن سوءنیت ع

رفتارمجرمانۀ را که دارد انجام مي دهد باید با قصد و ارادۀ خودش انجام دهد اگر در اجرای آن کار اراده 

به تعبیر دیگر عمد در  نداشته باشد مثلاً مجنون بود یا خواب باشد این موارد داخل در سوءنیت عام یا قصد فعل و

 . فعل نخواهد شد بنابراین رکن اولیه این است که قصد فعل وجود داشته باشد 

 قصد فعل یا سوءنیت عام ( ب
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آقای دکتر هادی صادقي مثالي مي زنند که فرض کنیم کسي قصد کشتن یک شخص خاصي را دارد و قصد 

ود که مرتکب مبتلا به مي کند که دیگری را به قتل برساند قبل از اینکه قصدش را به اجرا در بیاورد فرض ش

جنون شود در حالت جنون جنایت را انجام مي دهد در اینجا باید گفت که در زماني که جنایت را انجام داده 

است چون دچار جنون یعني در زماني که فکرش را به عمل درآورده نمي توانیم گفت که قصد فعل را داشته 

 .است 

 د وقوع جنایت به فعل مقصو : 

به همان فعلي که مقصود و مورد نظر جاني بوده است اتفاق مي افتد ، به عنوان مثال اگر مرتکب یعني جنایات 

قصد کرده که شخصي دیگری را با شلیک گلوله به قتل برساند قتل در نتیجۀ همین شلیک کردن باید اتفاق 

مي رود و تیراندازی                بیافتد یا اگر کسي قصد کرده که دیگری را با مسموم کردن به قتل برساند و به شکار

مي کند که اتفاقاً تیر به همان شخصي که قصد کشتنش را با مسموم کردن غذا داشته است اصابت مي کند در 

 . اینجا هم نیز این شرط محقق نمي شود با همان فعل و رفتاری که قصد داشته با همان جنایت باید اتفاق بیافتد 

ایي مي زنند که در اینجا عمد تبدیل مي شود به غیرعمد و بحث اختلافي است و فقه ها بر این اساس فقه ها مثاله

گفتند اگر کار مقصود انجام شود مثلاً طرف قصد کرده که دیگری را با پرتاب کردن از بنایي مرتفع به قتل 

ني قبل از برساند و همین طوری که در حال پرتاب کردن به سمت پایین است طرف از ترس فوت مي کند یع

عمدی بدانیم یا )اینکه به زمین برخورد کند از ترس مرده است ، مي توان جنایت را منتسب دانست به همین فعل 

 درخصوص جواب به این فرض اختلاف نظر وجود دارد ؛؟ ( غیرعمدی

قابل اگر دلیل یا علت مرگ یا جنایتي که واقعه شده از اسباب ، لوازم ، عوارض طبیعي رفتار باشد این  -1

انتساب است و به عنوان مثال وقتي کسي را از طبقه دهم به سمت پایین پرتاب مي کنیم ترس از سقوط 

و مردن در نتیجه آن از عوارض طبیعي پرتاب کردن مي باشد یا وقتي کسي را در دریا مي اندازیم 

م داخل استخر وجود حیوانات درنده در آن شرایط از عوارض طبیعي است یا اگر یک کسي را انداختی

به این نیت که غرق نشود و نمیرد ولي همین که پرتاب کردیم داخل استخر سرش به کناره استخر 

برخورد مي کند و بر اثر همین برخورد فوت مي کند در اینجا این موارد از عوارض طبیعي است و عمد 

 .  بودن را خدشه دار نمي کند 

افتاده هیچگونه رابطۀ طبیعي نداشته باشد مثلاً در کف استخر اگر آن فعل واقعه شده با نتیجۀ که اتفاق  -6

شخصي یک چهارپایۀ فلزی را قرار مي دهد و فرد زماني که شخصي را به داخل استخر پرتاب           

و بر اثر برخورد با آن چهارپایه شخص فوت مي کند در اطلاع ندارد  مي کند از وجود آن چهارپایه
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عوارض طبیعي نمي باشد یعني بصورت طبیعي قرار نیست که داخل استخر یک اینجا هم این مورد از 

 . چهارپایه وجود داشته باشد در اینجا عمد مخدوش مي شود 

  هرگاه شخصي با وسیله و فعلي مشخص قصد قتل نماید ، لیکن جنایت به سبب و طریقي دیگر : نکته

معین ولو بر نحو اجمال باشد قتل  واقع شود در صورتي که فعل موجب جنایت داخل در قصد سبب

عمدی بوده و موجب قصاص است امّا اگر فعل واقعه هیچگونه ارتباط و مدخلیتي در فعل قصد شده 

 . نداشته باشد عمد ثابت نخواهد بود زیرا قتل به فعل مقصود حاصل نشده است 

 

  قصد شخص معین: 

 ؛در این مورد هم اختلاف نظر وجود دارد

علاوه بر اینکه قصد فعل واقعه شده را داشته باشد باید توجه ذهني مرتکب به شخص  یندکهعده ایي مي فرما

 . مجني علیه هم باشد، یعني فعل منتهي به جنایت باید نسبت به شخص معین انجام شده باشد 

می تواند  نظر جانی باشد ولی این شخص معین باید شخص معین مورددکتر هادی صادقي بیان مي دارند که 

 . قصد شخص معین شرط نیست 610اما برخي گفتند که بر طبق بندهای ماده  بطور مقید و مطلق باشد

هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون »دارد ؛مقرر مي  610بند ت ماده 

ن، واقع شود، مانند اینکه در آنکه فرد یا جمع معیني مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آ

  «.گذاری کند اماکن عمومي بمب

زماني است که جاني قصد جنایت نسبت به یک شخص معین داشته باشد یا نسبت ؛ شخص معین بطور مقید 

 .به شخصي از یک جمع معین داشته باشد 

اشخاص معیني  گاهي مواقعه گفته مي شود که از این اشخاص معین ، شخص یا شخص معین بطور مطلق ؛ 

 . لذا مقید بودن یعني اینکه قصدش قید دارد ، آزاد و رها نیست . این جمع معین را 

جاني کاری انجام مي دهد و هدفش جنایت بر فرد یا افراد بخصوصي نیست بلکه بطور کلي هدف بر این اساس 

 . جنایت دارد نسبت به هرکسي که این فعل به آن واقعه بشود 

ر احراز عمد کافي است جاني قصد جنایت بر شخص معین یا شخص غیرمعین از یک جمع یا نتیجه اینکه ؛ د

 . افرادی بطور کلي را داشته باشد 
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بدیهي است که هر چند جاني بر وقوع جنایت نسبت به فرد خاصي تأکید نداشته امّا در واقعه قصد شخص مجنيٌ 

نیز وجود دارد و حتّي بالاتر از آن هرگاه کسي به قصد  علیه را بطور ضمني داشته زیرا در قصد کلّي قصد افراد

وقوع صدمه تیراندازی کرد و برایش فرق نکند که انسان مورد اصابت قرار بگیرد یا حیوان و تصادفاً انساني 

کشته شود در واقعه بصورت ضمني قصد مجنيٌ علیه را هم داشته زیرا در قصد جنایت بطور اهم قصد جنایت بر 

 . مستتر است انسان نیز 

 

 

، جزء دیگری از عنصررواني است ( شبه عمدی)این قصد نتیجه وجه فارغ است بین جنایت عمدی و غیر عمدی 

که همان قصد نتیجه است و قصد سلب حیات از انسان دیگری یا قصد آسیب وارد کردن در جنایات مادون 

هم به عباراتي مثل  610اشاره کرده و در ماده به این قصد نتیجه یا علم به آن  144ماده ( ضرب و جرح ها)نفس

قصد ایراد جنایت ، جنایت مقصود یا قصد ارتکاب جنایت واقعه شده به این مسئله مهم اشاره کرده است بنابراین 

با توجه به شرایطي که ما در تحت قصد فعل و علم و آگاهي داشتیم باز به قصد نتیجه سوءنیت خاص                       

 . پردازیم  مي

 مي توان فصد نتیجه را در جنایات عمدی به دو بخش تقسیم کنیم ؛ 610بر اساس ماده 

 ( .610بند الف ماده )قصد صریح یا ابتدایي یا مستقیم  -1

 ( .610ماده «  پ»و « ب»بند )قصد تبعي یا غیرمستقیم  -6

 

  (مستقیم)قصد ابتدایی یا صریح 

ي و مستقیم نیز گفته مي شود ، وقتي است که جاني به روشني قصد قصد ابتدایي یا صریح که به آن قصد اصال

 . کشتن یا قطع یا جرح عضو دیگری را داشته ، اراده ابتدایي وی بر قتل یا صدمه بر مجني علیه تعلق گرفته باشد 

ن یا فرد هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معی»دارد؛ مقرر مي 610بند الف ماده 

یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار 

 « .ارتکابي نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود

روشني  همانطوری که بیان شد قصد صریح یا ابتدایي اصل و اساس جنایت عمدی مي باشد در اینجا مرتکب به

و باشد، اراده ابتدایي یا قصد نتیجه بر سلب حیات و کشتن دیگری تعلق مي گیرد  و صراحت قصد کشتن داشته

 نتیجه یا سوءنیت خاص  قصد ( ج
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به هر شکلي که این قصد را محقق کند دیگر مهم نیست یعني اینکه در اینجا طرف قصد کشتن دارد و نوع 

عمد بودن را  معنوین چیزی که در عنصروسیله ایي که از آن برای کشتن استفاده مي کند موثر نبوده زیرا آ

 .  قصد و اراده مي باشد تشخیص مي دهد، 

  قصد تبعی یا غیرمستقیم 

تبعي مطلق و قصد تبعي نسبي تقسیم کرده قصد را به  610ماده ( پ)و( ب)میرمحمدصادقي بند آقای دکتر 

 . است

دون اینکه قصد کشتن داشته باشد اتفاقي بیافتد که جاني یا مرتکب بمواردی در برخي موارد ممکن است 

 . یعني اینکه قتل عمدی محسوب مي شود  رفتاری انجام مي دهد و در نتیجه آن رفتار عامد شناخته مي شود

هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب  -ب» دارد ؛مقررمي  610لذا این دو بند مزبور در ماده 

دد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولي آگاه و گر جنایت واقع شده یا نظیر آن، مي

 .شود متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن مي

هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است،  -پ

علیه، به علت  شود لکن درخصوص مجنيٌ ت واقع شده یا نظیر آن، نمينسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنای

بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکاني یا زماني نوعاً موجب آن جنایت یا 

مکاني یا زماني آگاه علیه یا وضعیت خاص  شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنيٌ نظیر آن مي

 «.دتوجه باشو م

ویژگي عنصر مادی ش یا همان مي باشد ولي رفتار قصد نتیجه نداشتندر نهایت وجه مشترک این دو بند در 

رفتار مرتکب این سبب شده است که قتل ارتکابي را عمدی بدانیم ، پس باید دقت داشته باشیم که این فعل یا 

بتوان گفت که این کاری که انجام شده  باید از یک خصوصیت خاص ، مفید و محکمي برخوردار باشد که

باید دارای چند ویژگي باشند که در زیر ( پ)و ( ب)لذا بند . که انجام داده اید مي باشدنتیجه آن عملي است 

 بررسي مي کنیم ؛

 : 292ماده ( پ)و ( ب)ویژگی های بند 

 .یا فعل مقصود ( غالبي)تأثیر نوعي  .1

 .لزوم آگاهي بر خصوصیت غالبي رفتار  .6

 .لزوم التفات و توجه به رفتار و اثر غالبي و نوعي  .2
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 و یا رفتار مقصود ؛( غالباً)تأثیر نوعاً  -1

یعني اینکه رفتار مورد نظر مرتکب باید چنان نقش و ویژگي داشته باشد که از یک طبیعتي برخوردار باشد که 

 . حصول نتیجه سلب حیات اثر عادی ، نوعاً و غالباً  آن باشد 

اس اگر وسیلۀ قتل یا اگر این نتیجه در پي این رفتار اتفاق نیافتد ، این یک امر غیرواقعي است بر این اس بنابراین

به نحوی باشد که در بکارگیری و انجام آن معمولاً قصد قتل محقق نمي شود ،  رفتار مجموعۀ اوضاع و احوال

آن براساس عرف و طبیعت امور به شکلي باشد این قتل عمدی نیست امّا اگر رفتار مرتکب و ابزار مورد استفاده 

و این رفتار صلاحیت و شالیستگي را دارد که جانشین قصد که معمولاً با آنها نتیجه سلب حیات اتفاق مي افتد 

 . بدانیم 

بنابراین ما در خصوص این رفتارهای که بحث مي کنیم تأثیر نوعي یا غالبي رفتار ، بعضي موارد اثرشان مطلق و 

 .  610ماده ( پ)و ( ب)ها اثرشان نسبي است یعني بندهای بعضي 

یعني اینکه نسبت به هر شخص در هر زمان و مکان اجرا شود کشنده است مثل  ؛ بودن اثر منظور از مطلق

انفجار بمب ، پرتاب از ارتفاع ، زدن چوب به قسمت های حساس سر ، ایراد ضرب به ناحیه شکم با لگد ،  ایراد 

ۀ قیچي در قسمت فوقاني قلب ، به شدت سیلي زدن در ناحیه شقیقه ، کوبیدن سنگ بر سر دیگری جرح به وسیل

 . که به لحاظ حساس بودن موضوع فعل ، غالباً کشنده تلقي شده اند 

  به موجب رأی اصراری دیوان عالي کشور هرچند ریختن بنزین برروی دیگری عمل نوعاً  :نکته

ي در کنار آتش نشسته باشد این عمل نوعاً کشنده محسوب مي شود و در کشنده نیست اماّ هر گاه قربان

 . صورت مرگ قرباني یا ورود جراحت به وی جرم ارتکابي عمدی خواهد بود 

مرتکب عمداً کاری انجام دهد که در شرایط عادی و طبیعي سبب آن ، سلب نسبی بودن اثر؛ از منظور 

ین رفتار مرتکب است که سبب مي شود این کار بصورت نسبي لذا یک خصوصیاتي خارج از ا. حیات نباشد 

غالباً کشنده باشد این شرایط و آثار یکبار ناظر به مجنيٌ علیه مثل کودکي ، بیماری بودن و امثالهم است و یکبار 

 .ناظر به شرایط محیطي مثل سرما یا گرمای شدید 

ده بودن فعل ناشي از شرایط خاص گاه ویژگي کشن: کشنده بودن فعل نسبت به شخص مجنیٌ علیه 

افعال بر اشخاص متعارف و عادی غالباً منتهي به مرگ  نروحي و جسمي مجنيٌ علیه است به طوری که اعمال ای

             نمي شود امّا نسبت به مجنيٌ علیه به دلیل بیماری ، پیری ، ناتواني ، کودکي و امثال آن عادتاً کشنده قلمداد 

یراد ضرب و جرح خفیف علیه شخص بیمار و پرتاب کردن کودک شیرخوار از ارتفاع کم و مي گردد مثل ا

 . غیره 
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گاه شرایط طبیعي مانند سرما یا گرمای شدید دما  :در شرایط خاص یا محیطی کشنده بودن فعل 

در  ، مثلاً به آب انداختن دیگریموجب مي شود فعل ارتکابي در آن موقعیت عادتاً کشنده محسوب گردد 

هوای بسیار سرد و یا زدن به وسیله شلاق در هوای بسیار گرم به نحوی که نوعاً در این شرایط افراد تحمل آن 

 . ضربات را نداشته باشند ، موجب قصاص خواهد بود 

 لزوم آگاهی برخصوصیت غالبی رفتار ؛ -2

قق عمدی شود که حکایت از قصد یعني اینکه ارتکاب رفتار نوعاً کشنده یا غالباً کشنده در صورتي موجب تح

 . نتیجه باشد و به قول فقه ها در صورتي که به روشني کاشف از قصد قتل باشد 

 لزوم التفات و توجه به رفتار و اثر غالبی و نوعی ؛  -3

مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف  . . .» مقرر مي دارد که ؛ 610ماده ( پ)در این خصوص بند 

پس بر این اساس کسي که آگاهي دارد که « . د یا وضعیت خاص مکاني یا زماني آگاه و متوجه باشعلیه  مجنيٌ

 . اصابت چاقو به بدن موجب جرح مي شود معمولاً توجه و التفات هم دارد 

گاهي اوقات علي رغم این آگاهي که وجود دارد طرف طرف در یک شرایط خاصي قرار مي گیرد که بدون 

و آگاهي یک رفتاری را انجام مي دهد که متوجه این رفتار خودش نیست در یک مورد در توجه به آن علم 

پرونده ایي گزارش شده که مادری در آشپزخانه مشغول به غذا درست کردن بوده و از شیطنت های فرزندش 

ت           خشمگین مي شود و چاقویي که در دست داشته را به سمت فرزندش پرتاب مي کند و نهایتاً فرزند فو

مي کند و دیوان ای را شبه عمد دانسته است حال مي توان گفت که مادر نسبت به اصابت چاقو به بدن کشنده 

 است یا خیر ؟ 

 . ناد کرد قانون مجازات است 144 و ماده 610ماده ( پ) پاسخ به این سوال مي توان به بندبرای 

  اثبات علم و توجه چگونه است ؟ 

و بنابر کلیات و عموماتي که وجود دارد معمولاً وجود آگاهي و توجه در مرتکب مفروض  در قانون شرط شده

 ( . اصل بر آگاهي و توجه مي باشد)است 

اولیای دم نباید علم و توجه را ثابت کنند بلکه مدعي است که باید خلافش را ثابت کند مگر مواردی که در بند 

 . قانون مجازات ذکر شده است  610پ ماده 

جا دو فرض ؛ یکي فرض وجود آگاهي و توجه و دیگری فرض اثبات آگاهي و توجه مرتکب مي نلذا در ای 

 . باشد که در ذیل به بررسي هر کدام مي پردازیم 
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 فرض وجود آگاهی و توجه: فرض اوّل 

بت به این آگاهي و توجه مرتکب نس(  610بند ب ماده )اگر اثر نوعي و غالبي رفتار مرتکب بصورت مطلق باشد 

 .تأثیر، رفتارش مفروض است 

زده شده است مانند شلیک کردن با اسلحه به سر قرباني ، شلیک  610ماده ( ب)بنابراین در مثالهایي که برای بند 

کردن به قلب قرباني ، ایجاد جراحت با سلاح سرد در قلب و سر قرباني ، بریدن شاهرگ توسط چاقو ، وصل 

یا مجني علیه و امثالهم که تمامي این موارد رفتارهایي هستند که اثر نوعي و غالبي کردن سیم برق به قرباني 

کشنده آن مطلق است یعني نسبت به همۀ افراد و در هر شرایط زماني و مکاني نتیجۀ آن سلب حیات از انسان 

 . زنده مي باشد 

اشد و اولیای دم نباید چیزی را آگاهي و توجه مرتکب به این کشنده بودن مفروض است و اصل به آگاهي مي ب

 (  610ماده  1تبصره )ثابت کنند بلکه مرتکب است که باید آن را ثابت کند 

عدم آگاهي و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در ( ب)در بند»ق م ا  بیان مي دارد ؛  610ماده  1تبصره بنابراین 

به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط 

شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهي و توجه مرتکب 

 « .شود باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمي

مطلق  وجود دارد که مي توان گفت همانا زیاد موضع گاهي مواقعه در تمام انسانه حساسیتلذا طبق این تبصره 

و حساسیت های خاصي در همۀ افراد وجود ندارد که عموم جامعه از بودن است و برخي گفتند که یک موضع 

 . آن موضع بي اطلاع هستند و فقط این موضع توسط پزشک تشخیص داده مي شود 

 لزوم اثبات آگاهی و توجه مرتکب فرض :  دومفرض 

شد که آن خصوصیت نوعاً کشنده بودن نسبي است که حال ممکن است بر ایي مي بااین فرض مخصوص ج

داده    یي عقلااساس خصوصیات جسمي مجني علیه باشد یا شرایط زماني و مکاني ، پس در این مورد احتمال 

عدم لذا در اینجا اصل  مجني علیه آگاه نبوده است ، یا ویژگي صوصیتکه جاني یا مرتکب به این خ مي شود

ای آن شخص باید مرتکب آگاه بوده است ، کهبه این ویژگي  مدعي است  مي شود و کسي کهجاری علم 

 . (ق م ا  610ماده  6تبصره ) .ثابت کندویژگي را 

باید آگاهي و توجه مرتکب به اینکه کار نوعاً ( پ)در بند »دارد ؛ق م ا مقرر مي  610ماده  6بنابراین تبصره 

م اثبات، جنایت شود ثابت گردد و درصورت عد ه ، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن ميعلی نسبت به مجنيٌ

 «.دشو عمدی ثابت نمي
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همزماني و تقارن قصد فعل و قصد نتیجه از شرایط اساسي تحقق عمد است ، به عبارت دیگر لازم است مرتکب 

آنها زمان داشته باشد ، لذا بنابراین اگر بین را انجام مي دهد قصد نتیجه را هم همان  شده در زماني که فعل قصد

 . فاصله بیافتد عمد محقق نمي شود (  قصد و نتیجه) 

مثال ؛ فرض کنید شخصي قصد کشتن شخصي دیگری را داشته باشد و در خیابان در حال رانندگي است و با 

مي کند و شخص راننده متوجه                عابر پیاده ایي برخورد مي کند و آن عابر پیاده بر اثر برخورد با ماشین فوت 

مي شود که این عابر پیاده همان کسي بوده است که قصد کشتنش را داشته است ؟ در اینجا عمد محسوب           

نمي شود به دلیل اینکه فعل مقصود در اینجا اتنفاق نیفتاده است و فعلي که انجام داده با قصد نبوده است و از 

اً کشنده محسوب نمي شود و در نهایت اینکه اگر با هم همزماني نداشته باشند تقارن قصد فعل و رفتارهای نوع

 . قصد نتیجه اتفاق نخواهد افتاد 

 

 

قانون  681جنایات غیرعمدی با تقسیم بندی که در جرایم علیه تمامیت جسماني اشخاص و با توجه به ماده 

 . عمدی و خطای محض  شود به شبه وجود دارد تقسیم مي مجازات اسلامي مي شود 

عمدی و خطای محض  جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه»بیان مي دارد ؛ 681بنابراین ماده 

 «.  است

 

 
جنایاتي هستند که اعم از نفس یا مادون نفس که مرتکب قصد فعل واقعه شده را دارد و این فعل هم فعلي است 

و فقدان  فعل لي قصد وقوع نتیجه را ندارد به عبارت دیگر اینکه شبه عمدی وجود قصدکه نوعاً کشنده نیست و

، کاری که دارم انجام مي دهم از روی اراده است و کشنده نمي باشد مثلاً رانندگي ولي قصدنتیجه مي باشد 

فعل دارد شبیه جنایات اتفاقي که قصدش را نداریم اتفاق مي افتد بنابراین این شبه عمد است به دلیل اینکه قصد 

 .عمدی است پس مي شود شبه عمد و از این نظر که قصد نتیجه ندارد مي شود شبیه جنایات خطایي محض 

 :شود عمدی محسوب مي جنایت در موارد زیر شبه »مجازات باب قصاص بیان مي دارد ؛قانون  611لذا ماده 

شته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته علیه قصد رفتاری را دا هرگاه مرتکب نسبت به مجنيٌ -الف

 .گردد، نباشد باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی مي

 تقارن قصد فعل و قصد نتیجه   ( د

 

 رکن روانی در جنایات غیرعمدی 

 

 جنایات شبه عمدی
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هرگاه مرتکب، جهل به موضوع داشته باشد مانند آنکه جنایتي را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شيء  -ب

 .علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد به مجنيٌ این قانون است( 206)یا حیوان و یا افراد مشمول ماده

هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت  -پ

 «.دعمدی نباش

« گردد، نباشد از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می»که بیان مي داردبنابراین در بند الف این ماده 

 .مي باشد  610ماده ( پ)و ( ب)ل بندهاب مشمو

 این فعل یا رفتار مرتکب باید همیشه  نیست نوعاً کشنده  آنآیا این فعلي که مي گوید انجام :  1نکته

دو نمونه آورده بود و  1270در قانون سال  عدواني باشد یا اگر عدواني بود شامل شبه عمدی مي شود ؟

توجه به مثالهایي ا تعدیب کردن و این شبهه ایجاد شده بود که با مثالهایي زده بود از عملیات پزشک ی

در صورتي شبه عمد محسوب مي شود که این رفتار ی که قصد شده « تعدیب کردن»که قانونگذار زده 

 . عدواني نباشد 

  جهل به موضوع یعني زماني است که شخص اعتقاد صادقانه دارد که، به  611ماده ( ب)بند  : 2نکته

قابلي که دارد آسیب مي رساند  یک شخصي است که مهدوم الدم است و با این اعتقاد شخص م

صادقانه آن شخص را به قتل مي رساند در اینجا قانونگذار اعلام مي دارد که در این حالت عمد 

 مثلاً برای شکار . محسوب مي شود 

  بي احتیاطي ، عدم مهارت و مانند  141تقصیر جزایي مواردش در ماده  611ماده ( پ)بند :  3نکته

عمدی محسوب نمي ( عمل)غیره بیان شده است که بر این اساس اگر کاری انجام داده شود آن کار 

 (قانون تعزیرات  919ماده )شود بلکه شبه عمد است و علاوه بر دیه تعزیر هم دارد 

 

 

 616که موارد آن در ماده درجنایات خطای محض در این حالت مرتکب نه قصد فعل دارد و نه قصد نتیجه 

جنایت در موارد زیر خطای محض  »بیان مي دارد ؛ 616ماده لذا باب قصاص بیان شده است ، قانون مجازات 

 :شود محسوب مي

 .در حال خواب و بیهوشي و مانند آنها واقع شود -الف

 .وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد به -ب

 جنایات خطای محض 
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علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل واقع شده بر او را،  بر مجنيٌ جنایتي که در آن مرتکب نه قصد جنایت -پ

 .مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید

هرگاه مرتکب آگاه و متوجه باشد که اقدام او نوعاً موجب جنایت بر ( پ)و( الف)در مورد بندهای -تبصره

 « .شود گردد، جنایت عمدی محسوب مي دیگری مي

 

 

علیه دارای یکي از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و  درصورتي که مجنيٌ»مي دارد ؛این ماده مقرر 

 :شود پرداخت دیه، محکوم نمي

 .مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است -الف

مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات  -ب

 .حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است

 .شود مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمي -پ

این قانون  (119)متجاوز و کسي که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده -ت

 .جنایتي بر او وارد شود

زاني و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحي که در قانون مقرر  -ث

 .است

این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر ( پ)و ( ب)، (الف)اقدام در مورد بندهای -1تبصره

 .شود محکوم مي« زیراتتع»مقرر در کتاب پنجم 

چنانچه نفس دفاع صدق کند ولي از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفي است، لکن ( ت)در مورد بند -6تبصره

بنابراین این ماده تحت عنوان شرط  « .شود مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم مي

 .حمایت قانون از موضوع جنایت است 

تعریفي که در بحث جنایات عمدی داشتیم بعضي ها یکي از شرایط اساسي تحقق جرم را حمایت با توجه به 

اعم از قتل یا صدمات و )قانونگذار از موضوع جرم یا موضوع جنایت دانسته اند یعني حمایت از حیات مقتول 

یه  در نفس یا و مي فرمایند در صورتي قاتل مستحق قصاص است که حسب مورد مقتول یا مجنيٌ عل( جراحت

 . در عضو مورد حمایت قانونگذار باشد 

 قانون مجازات اسلامی 322ماده 
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اکثر فقه ها این بحث محقون الدم را در شرایط و موانع قصاص بیان کرده اند یعني اینکه فقه ها بیان مي دارند 

 . و جنایات بر آن قابل مآخذه نیست باشد این مانع اجرای قصاص   مهدورالدماگر مجنيٌ علیه یکي از موارد 

اساس با توجه به مقررات فقهي ، همواره اصل بر محقون الدم بودن و حرمت خون انسان است و خلاف براین 

 . آن نیازمند اثبات مي باشد اداره حقوقي قوه قضائیه در یک نظریه مشورتي بر این نکته تأکید ورزیده است 

ینکه دکتر هادی صادقي موارد لذا بدین ترتیب دکتر میرمحمد صادقي محقون الدم بودن در شرایط اساسي یا ا

 . اباحه جنایت یا اینکه مثل دیگر اساتید موانع اجرای قصاص بیان مي دارند 

بر مي گردد ، در مواردی ارتکاب برخي رفتارهای مجرمانه (  206)در کل همۀ این موارد به ماده فوق الذکر 

کب برداشته شود بدین شکل که موجب مي شود که احترام و حمایت قانوني از نفس یا عضو آن شخص مرت

اگر کسي جنایتي بر نفس آن وارد کرد یا جنایتي بر عضوش وارد نمود مستحق قصاص و دیه نباشد به این 

و (  نسبي الدمهدورم) تقسیم مي شود به اباحه نسبي  206ترتیب این یک بحث کليّ است و در موارد ماده 

 .ذیل به این موارد مي پردازیم که در (  مطلق  مهدورالدم) دیگری اباحه مطلق 

 

 

 .بودن تقسیم مي شوند به نسبي و مطلق  مهدورالدماین اباحه و 

 

نسبي بدین مفهوم است ، مواردی که آن شخص مورد نظر مرتکب یک سری  مهدورالدماین اباحه نسبي یا 

ر نتیجه آن رفتارها فقط جرائم خاصي شده و یا اینکه یک رفتارهای مجرمانه خاصي را انجام داده است  که د

نسبت به افراد خاصي احترامش را از دست داده نه نسبت به تمام اشخاص ، پس در اباحۀ نسبي اگر آن شخص 

مورد نظر مقتول یا مجروح را توسط فرد یا افراد خاصي مورد جنایت قرار گیرد مشمول این است نه همه که در 

مورد مشاهده قرار دهیم ، پس اگر دیگران جنایتي بر آن شخص  206این صورت سه مورد را مي توانیم در ماده 

 . نخواهد شد   206انجام دهند مشمول ماده 

 ؛ 322ماده ( پ)بند  اباحۀ نسبی اولّحالت 

مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار  »مقرر مي دارد ؛ 206 ماده( پ)بند 

ارتکاب قتل عمدی مستوجب قصاص از مواردی است که قاتل در برابر  ثالبه عنوان م«  شود آن قصاص نمي

 .اولیای دم ، مقتول این احترام در نفس را از دست خواهد داد 

 اباحه یا محقون الدم 

 

 ی یا مهدور الدم نسبی اباحه نسب( الف 
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، مشمول این  اولیای دم این مقتول هستند که، را عمداً به قتل برساند فقط ( ب)شخص ( الف)یعني اگر شخص 

هستندکه ممکن است اولیای دم یک نفر و یا ده تا وليٌ دم  خاصيبند مي شوند یعني اباحۀ نسبي یک تعداد 

داشته باشد پس اگر بعد از ارتکاب جنایت و قبل از اجرای قانوني حکم یعني قتل عمدی را انجام داده و قبل از 

محاکمه یا اینکه در جریان ( به قتل برسانند)اینکه دستگیرش کنند ، اولیای دم قاتل را به سزای اعمالش برسانند 

یا رأی صادر شده و هنوز در انتظار اجرا است لذا اگر در این فواصل اولیای دم قاتل را عمداً بکشند بنابراین در 

 206ماده  1اینجا درست است که از تشریفات و از نظم عموی تخطي کرده اند ولي به خاطر آن  طبق تبصره 

 . این حالت قانونگذار تعزیر مي کند  تعزیر مي شوند و قصا ، دیه بر عهده شان نیست فلذا در

این ماده فوق که در خصوص تعزیر کردن مرتکب است به خاطر همان بحثي مي باشد که قرار نیست  1تبصره 

ه در مي باشد کهر کسي در جامعه دست به انتقام جوئي بزند پس این تعزیر به خاطر تخلف از مقررات حکومتي 

 916ند و همچنین مواد جازات اسلامي این شرایط و تعزیر قابل مشاهده مي باشقانون م 461و  460تا  417مادتین 

 . این قانون در خصوص شرایط بیان نموده است  914و 

بنابراین نتیجۀ که در این جا بدست مي آوریم این است که اگر اشخاص دیگری به جز اولیای دم اقدام به کشتن 

نمي شوند هر چند که ادعا کند که در مقام استیفای حق از شما   206مشمول ماده  461قاتل نمایند طبق ماده 

 . بوده ایم 

 سوال ؟

اگر شخص دیگری از  ،این قانون نتیجۀ که حاصل شد این بود  821تا  812و مواد ( پ)بند  322در ماده 

لثی یک شخص ثاه و قصاص می شود حال اگر اولیای دم به داولیای دم قاتل را بکشد مرتکب قتل عمدی ش

 ند آیا این شخص ثالث را می توانیم قصاص کنیم؟ اذن کشتن قاتل را بده

اگر صاحب حق قصاص، بر خلاف مقررات اقدام  -460ماده  »دارند ؛بیان مي  461و  460در این خصوص مواد 

 .شود محکوم مي« تعزیرات»به قصاص کند به تعزیر مقرر در کتاب پنجم

یه یا ولي او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسي بدون اذن آنان او را عل هیچ کس غیر از مجنيٌ -461ماده 

بنابراین فقط همان تعزیر در خصوص شخص ثالث اِعمال خواهد شد چون « .قصاص کند، مستحق قصاص است

با اذن این کار انجام شود هیچ مانعه ایي  اگر پس مفهوم مخالفش این است که «بدون اذن»گفته است  460ماده 

 . رد لذا اگر شک هم کنیم باید شبهه را به نفع متهم به اتمام برسانیم ندا
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 ؛ 322از ماده ( ت)نسبی بند ۀ حالت دوم از اباح

متجاوز و کسي که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح  »مقرر مي دارد؛ 206این بند از ماده 

 .یعني همان بحث دفاع مشروع است «  .د شوداین قانون جنایتي بر او وار( 119)مقرر در ماده

قید شده است ، در آن جا  119در اسباب اباحه که یکي از موارد آن دفاع مشروع است با شرایطي که در ماده 

گفته مي شد که اگر کسي به ناحق مورد تجاوز غیرقانوني قرار بگیرد و این تجاوز فعلي یا قریب الوقوع باشد ، 

صورت غیرقانوني در معرض تعدی و تجاوز قرار بگیرد یعني اینکه جان ، مال ، مثلاً اگر شخصي به 

عرض،ناموس و غیره که این عمل فعلي و قریب الوقوع هم باشد با رعایت شرایط تناسب و ضرورت وعدم 

 .دسترسي به مأمورین دولتي مي تواند از خودش دفاع کند 

شخص مسئولیتي نخواهد داشت ، بنابراین مهاجم در دفاع  اگر در جریان دفاع آسیبي به مهاجم وارد شود این

 . ممکن است در نفس یا در عضو محدور الدم حساب شود  «صورت نسبي به»مشروع هم 

یعني کسي که مورد حمله قرار گرفته است و از نزدیکان آن یا از کساني که از آنها استنباط  «به صورت نسبی»

 . کرده است 

یا ( کسي که مورد حمله قرار گرفته)بیانگر این است که مهاجم در مقابل مدافع  206 ماده( ت)بنابراین بند 

 . کساني که به آن کمک کردن ، خونش هدر است 

وجود دارد و آن بدین نحو است  206ماده  6برا این اساس یک نوع آوری در خصوص دفاع مشروع در تبصرۀ 

در  »قصاص نفس ندارد ،  علیهذا این تبصره مقرر مي دارد؛ که اگر اصل دفاع ثابت بود در این حالت نیازی به

چنانچه نفس دفاع صدق کند ولي از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفي است، لکن مرتکب به ( ت)مورد بند

 .« شود شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم مي

 ؛ 322ماده ( ث)نسبی بند  سوم از اباحۀحالت 

رار به شرحي زاني و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضط»شده است که ؛در این گفته 

نیز زاني و زانیه ، مهدورالدم خاص محسوب شده و  206در خصوص این بند از ماده « ت که در قانون مقرر اس

 920ماده که مي توان به رابر عام  است نه در ب( اعم از نفس و عضو)صرفاً در برابر شوهر زانیه مستحق جنایت 

 .مراجعه نمودقانون تعزیرات 

قانون تعزیرات را در کنار هم قرار دهیم یعني اگر مردی  920قانون مجازات اسلامي و ماده  206لذا اگر ماده 

 با اجنبي مشاهده کند و عمل به تمکین زن داشته باشدهمسر خودش را اعم از دائمي و موقت در حال عمل زنا 

 .مي تواند در همان حال آنان را به قتل برساند حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است
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لذا اگر این اتفاق بیافتد و اثبات شود ، حسب مورد مقتول و مقتولین خونشان هدر است و این هم به طور نسبي 

که در همان حالت زنا آنها را بکشد ، فقط در مورد آن شوهر زن مي باشد بنابراین اولاً شرط این ماده این است 

نخواهد شد ، ثانیاً اگر زن خودش را با زني ببیند ولي این  206ماده ( ث)اگر بعداً این کار را کرد مشمول بند 

عمل زنا در آنجا محقق نشده باشد و یا ارتباط دیگری باشد در این صورت هم حق چنین کاری را به استناد 

نمي توان و همچنین این ( ث)استناد دفاع مشروع بتوان کاری انجام داد ولي به استناد بند ندارد ، شاید به ( ث)بند

حق نسبت به دیگر بستگان یعني اگر خواهرش را آنجا ببیند و یا بردار آن زن بیاید و این کار را انجام دهد و یا 

را نپذیرفته است و این هم نیازمند بلعکس زن بیاید این کار را نسبت به شوهر انجام دهد قانونگذار چنین حقّي 

 . اثبات است ولي رعایت دفاع دیگر در اینجا نیازی نیست 

 

 

بطوری که هر  ارتکاب بعضي جرائم سبب مي شود که مرتکب در برابر همه مسلمانان مهدور الدم شناخته شود

ب جسمي خاصي به آن شخص مسلماني مي تواند مرتکب را اگر در جایي مشاهده کرد به قتل برساند یا آسی

 . تعزیر را نیز پیش بیني کرده است  206ماده  6امّا تبصره  وارد نماید و فاقد قصاص و دیه هم باشد

برخي از فقه ها عقیده دارند کسي که مرتکب این جرائم مي شوند مهدورالدم هستند و خونش در برابر همۀ 

یدگي مي کند و اثبات مي شود این کاشف از مسلمانان هدر است و رأی دادگاه هم که به این مسئله رس

 . مهدورالدم بودن آن در زمان گذشته است 

عده دیگری از فقه ها اینگونه استدلال مي کنند که در اجرای حدود یک شرایط خاصي داریم که با جمع آن 

م البته شرایط به این نتیجه مي رسیم که این شخص مرتکب فقط در برابر حاکم شهرمسؤل است نه همه مرد

 .قانونگذار این عقیده و استدلال را مورد پذیرش قرار نداده است 

این را پذیرفته است لذا با این شرایط و با این گستردگي این عقیده و استدلال قابل  206بنابراین هرچند که ماده 

 .ایراد مي باشد 

 

این علم به علم حکمي و علم  یکي از شرایطي که در عنصر رواني از آن بحث مي شود ، بحث علم است که

 .موضوعي تقسیم مي شود و این علم موضوعي هم چند مصداق بیان شده است 

اشتباه را در واقع مي توان در مقابل علم  قرار دهیم امّا دقیق ترش علم در مقابل جهل است ولي اشتباه را اگر معنا 

و این اشتباه مثل جرم اموال و مالکیت که  کنیم به تصور خلاف واقعه مي توان در موردش راحت تر بحث کرد

 اباحۀ مطلق یا مهدور الدم مطلق ( ب

 

 اشتباه
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وجود ندارد امّا در جرائم و بحث جنایاتي که مورد بحث قرار مي گیرد این  در خیلي از آنها عمدی و غیرعمدی

اشتباه بخاطر متذلزل کردن عنصر رواني سبب مي شود که نوع یعني عمدی به شبه عمدی بودن در برخي از 

 . مواقعه تغییر کند 

 

 

 . تباه در جنایات را به سه دسته تقسیم کرده اند که به ترتیب در ذیل مورد بررسي قرار مي دهیم اش

 باه در شخص یا اشتباه در هدف تاش( الف

در اینجا منظور این مي باشد که بر اثر عواملي مثل خطا در هدف گیری یا مثلاً وزش باد شدید که بر اثر این 

اصابت مي کند ( ب)برخورد کند به شخص ( الف)به جای اینکه به شخص  عوامل ضربه یا تیری که رها شده

 . حال در اینجا مي توان دو فرض را از یکدیگر مورد تفکیک قرار داد 

اگر هدف شئ یا حیوان و یا یک انسان مهدورالدمي باشد بخاطر خطایي که در هدف گیری ( 1الف ـ 

مشخص شده ( پ)بند  616،که این فرض در ماده  د مي کند به یک انسان بي گناه دیگریدارد برخور

علیه را داشته باشد و نه قصد  جنایتي که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر مجنيٌ »؛است و بیان مي دارد 

 « .ایراد فعل واقع شده بر او را، مانند آنکه تیری به قصد شکار رها کند و به فردی برخورد نماید

ر بوده که اگر تیر به هدف برخورد مي کرد این عمل در این حالت هدف و قصدش یک شکا

 . مستوجب قصاص نمي شود 

( پ)تکلیف روشن است و در مقابل بند  616ماده ( پ)دکتر میرمحمدصادقي بیان مي دارند که در بند 

هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت  »که بیان مي دارد؛ 611ماده 

خطای در هدف را بتوان به نوعي به              اگر این«  .مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد واقع شده

قرار  611ماده ( پ)بي احتیاطي ، بي مبالاتي ، سهل انگاری مرتبط سازیم شاید بتوان وارد این بند 

 .  دهیم

ی به یک انسان اگر هدف مرتکب یک انسان بي گناه باشد ولي بخاطر اشتباه در هدف گیر( 6الف ـ 

اختلافي وجود داشت که چنین بیان  1270بي گناه دیگری برخورد کند تکلیف چیست ؟ در سال 

قائل بودند که این نوع دیگری اگر به کسي یا شئ یا حیوان برخورد کند و یک گروهي »نموده بود

ار شئ و حیوان ، یک نوع قتل عمدی است و آن کسي که در قانون آمده بود به قرینه اینکه در کنقتل

آمده تفسیر مي کردند به یک انسان مهدورالدم و بیان مي داشتند که گفته شده به یک شئ حیوان و 

 اشتباه در جنایات 
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لذا اگر هدف یک انسان بي گناه باشد بخاطر  «.ه است انسان بي گناه نبوداین منظورش که انساني 

 .  ل عمدی است اشتباه در هدف گیری به انسان بي گناهي برخورد کرده باشد این مصداق قت

از جمله این اشخاص  1216و همچنین در سال  1270یک عده ایي هم مخالف بودند هم در زمان قانون سال 

 .مي باشد دکتر میرمحمدصادقي

بخاطر هدف گیری برخورد کرده  اًانسان بي گناه بوده و اشتباه یک عمدی است و هدفشیت گفته اند اکثرکه 

در این حالت دکتر میرمحمدصادقي مخالف این قضیه هستند و چنین نظر ی که است به یک انسان بي گناه دیگر

              611ماده ( پ)است و اگر توأم با تقصیر باشد مشمول بند  616ماده ( پ)این مشمول بند  اساساً»دارند که 

 «.مي باشد 

که یک انسان  ( الف)خص مي شود که اگر طرف قصد مي کند به ش 616به این دلیل مي گویند مشمول ماده 

بي گناه است تیراندازی کند و قصدش تیراندازی مي باشد بخاطر خطای در هدف گیری برخورد مي کند به 

مرتکب »که این شخص هم یک انسان بي گناه است لذا دکتر میرمحمدصادقي مي فرمایند که ( ب)شخص 

در این صورت خطای محض گفته           را نداشته است پس( ب)قصد فعل واقعه شده و قصد نتیجه بر شخص 

 .مي شود  611ماده ( پ)مي شود ولي اگر توأم با تقصیر بوده باشد مشمول بند 

در این شرایط قتل عمدی است و به این جهت که مرتکب »امّا اکثریت نظرشان مخالف است و عقیده دارند که 

هم یک انسان بي گناه را به قتل رسانده است به هر حال قصد کشتن یک انسان بي گناه را داشته و در عمل 

 « .بنابراین این قتل یک نوع قتل عمدی محسوب مي شود و مستحق قصاص است 

لذا این نظر اکثریت تفسیر مي کنند که قصد فعل شخص معین مي تواند به صورت مطلق یا به صورت مقید باشد 

 .و بنابراین این نوع قتل را عمدی مي دانند 

 در هویت یا اشتباه در شخصیت اشتباه ( ب

منظور از این نوع این است که گاهي اتفاق مي افتد، که مرتکب به همان شخصي که مورد هدف قرار داده است 

ضربه زده یا اینکه تیراندازی کرده در حالي که در شناسایي آن شخص دچار اشتباه شده است یعني به دلایل 

در نتیجه به اشتباه اظهار داشته که آن شخص همان شخص و امثالهم  مختلفي مثل تاریکي هوا یا شباهت ظاهری

مورد نظر مي باشد و به آن ضربه ایي وارد نموده در حالي که در واقعه ضربه را به شخص دیگری وارد نموده 

 است لذا در اینجا بحث این مي باشد که نوع قتل چه نوع قتلي محسوب مي شود ؟

قضایي این نوع قتل را عمدی مي دانست و هیچگونه اختلاف نظری هم در آن قبل از انقلاب از لحاظ رویۀ 

 1271وجود نداشت بعد از انقلاب اولین پرونده ایي که ایجاد مي شود مبني بر اشتباه بر هویت یا شخص در سال 
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را آزاد را ربوده و بعد از بیست و چهار ساعت این دختر  یبود ، و پرونده بدین شکل مي باشد که شخصي دختر

مي کند و در تحقیقاتي که انجام شده مشخص مي شود که آسیبي یا تجاوزی هم به این دختر انجام نشده است ، 

پدر و برادر این دختر برای قصد انتقام به محل کار مرتکب که در یک کارگاه ساختماني بوده در ساعات شب 

رایه دار برای باز کردن درب خانه از خانه خارج و تاریکي هوا مراجعه مي کنند و زماني که به محل مي رسند س

مي شود تا اینکه درب را باز کند ، بخاطر تاریکي هوا پدر و پسر فکر مي کنند که این سرایه دار همان مرتکب 

شلیک مي کنند و آن را به قتل مي رسانند بحث در محاکم ایجاد شد که این قتل عمدی است یا شبه است 

شده به رأی اصراری دیوان عالي کشور مبني بر شبه عمدی بودن این قتل که البته از لحاظ  عمدی ؟ نهایتاً منتهي

 .حقوقي این رأی و نظر کاملاً اشتباه و نادرست است 

  ؛ اشتباه در هویت سبب تغییر عنوان قتل از عمدی به شبه عمدی نخواهد شده چون معین هدفي نکته

 . وجود دارد 

که  و این اتلاف را با این ماده قانون حل کرده است باه در هویت را عمدی دانستاشت 614قانونگذار در ماده 

علیه و  اگر کسي به علت اشتباه در هویت، مرتکب جنایتي بر دیگری شود در صورتي که مجنيٌ»مقرر مي دارد؛

 «.شود این قانون نباشند، جنایت عمدی محسوب مي( 206)فرد مورد نظر هردو مشمول ماده

رت وقتي انسان بي گناهي را قصد کشتن داشته و به هر دلیلي انسان بي گناه دیگری را به قتل برساند و در هر صو

در تیراندازی خطایي هم نداشته باشد امّا بجای اینکه شخص مورد نظر را به قتل برساند بر اثر اشتباه در هویت 

 .حسوب مي شود برادر آن شخص را مورد اصابت قرار داده است لذا در اینجا عمدی م

 تشخیص اشتباه در مهدورالدم بودن ( پ

جنایت در صورتي موجب قصاص یا دیه است که مجنيٌ علیه یا همان  206همانطوری که گفته شد طبق ماده 

نباشد ، حال ممکن است که شرایطي پیش بیاید که کسي در تشخیص این  206قرباني مشمول یکي از بندهای 

بر اینکه کسي را که قصد به قتل ( اعتقاد صادقانه داشته)اه شود یعني فکر مي کرده مهدورالدم بودن دچار اشتب

  . رساندش را داشته مهدورالدم است ولي در واقعه امر این شخص مهدورالدم نبوده است 

هرگاه مرتکب، جهل به موضوع  »مي دارد ؛که مقرر  611ماده ( ب)در این حالت مي توان استناد نمود به بند 

( 206)ته باشد مانند آنکه جنایتي را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شيء یا حیوان و یا افراد مشمول مادهداش

 .لذا در اینجا منظور شبه عمد است  «.علیه وارد کند، سپس خلاف آن معلوم گردد این قانون است به مجنيٌ

علیه، حسب مورد در نفس یا عضو،  د که مجنيٌهرگاه مرتکب، مدعي باش»بیان مي دارد ؛ 202ماده بر این اساس 

این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق ( 206)مشمول ماده
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اگر ثابت نشود که  نخست به ادعای مذکور رسیدگي کندموازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است 

است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده  (206)علیه مشمول ماده مجنيٌ

شود ولي اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده  است مرتکب به قصاص محکوم مي

نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب ( 206)علیه نیز موضوع ماده و مجنيٌ

 «. شود محکوم مي« تعزیرات»پنجم

را که مقتول گفته مي شود را عمداً ( ب)که مرتکب مي باشد فرد ( الف)چنین است که ؛ آقای  202فرض ماده 

رالدم یا همان مقتول مهدو( ب)بیان مي دارد که این فرد ( الف)به قتل مي رساند در توجهي این رفتارش شخص 

واقعاً مهدورالدم است که ( ب)این است که اثبات شود فرد  ؟ حال یک راهبوده که من به قتل رساندمش

عنوان کرده است و راه دوم این مي باشد که اثبات مي شود این مهدورالدم نبوده ولي در  206حکمش را ماده 

 عین حال مرتکب با اعتقاد به مهدورالدم بودن آن فرد را به قتل رسانده و این اعتقاده صادقانه اش را هم به اثبات

 . مي رساند که مشمول تعزیر مي شود 

یعني معیاری « شخصي و صادقانه کفایت مي کند  صرف اعتقاده» آقای دکتر میرمحمدصادقي بیان مي دارند که 

 .که برای این کار بیان مي دارند شخصي بودن است 

دورالدم بودن داشته خیر ، معیار شخصي خطرناک است و این اعتقادی که مه»آقای دکتر آقائي نیا مي فرمایند 

 .یعني اینکه اعتقادش یک معیار نوعي و متعارف باشد « . است باید متعارف باشد

  مهدورالدم  شخص مورد نظر مرتکب مي خواهد یک انسان مهدور الدم را بزند و واقعاً هم ؛1نکته

اقي بیان ، آقای دکتر میرمحمدص است ولي براساس خطای در هدف برخورد کند به یک انسان بي گناه

مي توان گفته که شبه عمد است  611ماده ( پ)امّا طبق بند  616داشتن که خطای محض است ماده 

 . چون زماني که گفته مي شود این کشتن قابل تعزیر است یعني کاری که توأم با تقصیر مي باشد 

  صابت مرتکب شخص بي گناهي را هدف مي گیرد ولي به لحاظ خطای در هدف گیری و ا ؛ 2نکته

 .خواهد شد  206برخورد مي کند به شخص مهدورالدم که اینجا طبیعتاً مشمول ماده 

 

 



41 

 

 

 طرار اض .1

اضطرار در لغت به معنای ناچاری ، درمانده شدن و امثالهم و در حقوق به معنای وضعیت شخصي است که بدون 

بجز ارتکاب جرم نداشته  راه ایياینکه ارادۀ آن سلب شده باشد برای دفع خطر شدیدی که متوجه او شده  است 

 . باشد 

یعني ماده قانوني وجود ندارد که آیا اضطرار در قتل مورد پذیرش اضطرار در قتل بصورت خاص حکمي ندارد 

     قانون مجازات را که این ماده مقرر 271یا خیر؟ استفاده مي کنند و وحدت ملاک قرار مي دهند ماده است 

کننده، به حبس ابد محکوم  شود و اکراه وز قتل نیست و مرتکب، قصاص مياکراه در قتل مج»؛مي دارد

 .گردد مي

 .کننده محکوم به قصاص است شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه  اگر اکراه -1تبصره 

محکوم کننده به حبس ابد  پردازد و اکراه شونده طفل ممیز باشد عاقله او دیه مقتول را مي اگر اکراه -6تبصره

بجز اینکه در اکراه شخص ثالث این و گفته شده که اکراه و اضطرار تفاوت ماهوی با یکدیگر ندارند «  .شود مي

وضعیت را به وجود آورده است یعني یک عامل انساني در اکراه وجود دارد ولي در اضطرار یک عامل 

بنابراین به  که بر اثر سیل و زلزله باشد ،مثل گرسنگي و تشنگي یا اینغیرانساني یا یک عامل دروني وجود دارد 

 . ش قرار نمی گیردپذیرمجوز قتل دیگری مورد در قتل و اکراه طریق اوُلا اضطرار 

 امر قانون و امر آمر قانونی  .2

علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، »حکم کلّي آن بیان شده است که مقرر مي دارد ؛ 118در اینجا در ماده 

 :شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست که طبق قانون جرم محسوب ميارتکاب رفتاری 

 .در صورتي که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد -الف

 .در صورتي که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد -ب

 .شرع نباشد در صورتي که ارتکاب رفتار به امر قانوني مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف -پ

اقدامات والدین و اولیای قانوني و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام  -ت

 .شود، مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعي تأدیب و محافظت باشد مي

ض مقررات مربوط به آن ورزش عملیات ورزشي و حوادث ناشي از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نق -ث

 .نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعي نباشد

 عوامل موجهه و عوامل مانع مسئولیت در جنایات
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هر نوع عمل جراحي یا طبي مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانوني وی و  -ج

 « .در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست. شود رعایت موازین فني و علمي و نظامات دولتي انجام مي

در اینجا گاهي قانونگذار مستقیماً یک دستوری را به افراد مي دهد و گاهي این مجوز از طریق حکم یا دستور 

مقامات ذی صلاح انجام مي شود مانند دستور قاضي و امثالهم لذا بر این اساس اطاعت محض و مطلق را هم در 

هم اشاره ایي به این بحث  472ست علیهذا ماده برابر عواملي که غیرقانوني هستند مورد پذیرش قرار نگرفته ا

 . دارد 

یعني مقام رسمي صلاحیتدار وقتي گفته مي شود مقام رسمي این مقام رسمي شامل  قانویآمر؛  آمر: 2-1

        (نهادهای مأمور به خدمات عمومي مانند شهرداری و امثالهم)مثل  عمومیو یا ( مثل قوای سه گانه) دولتی

 . نمي شودحوزۀ خصوصي این بحث مشمول براین مي شود ، بنا

یعني مقامي که در یک نهاد مشخص دولتي یا عمومي دارای اختیارات قانوني است و در ذی صلاح ؛ : 2-2

 . راستای وظایف و اختیارات قانوني دستوری را به مادون خود صادر کند 

قي مي شود و امر غیرقانوني یعني امر و امر قانوني یعني امری که به موجب قانون مشروع تل امر ؛:  2-3

 .دستوری که جرم است 

 اکراه  .3

اکراه یکي از عوامل مانع مسئولیت است که در بحث قتل مباحث خاصي را دارا مي باشد اساساً اکراه در قتل 

یعني وادار کردن شخصي به قتل دیگری در حالي که از این کار کراهت داشته و در واقعه برای دفع خطر از 

گذاشته ( ب)اسلحه ایي را بر روی شخص ( الف)خودش مرتکب این جنایت شده است مانند حالتي که شخص 

( ب)را به قتل برساند والِا خودش به قتل خواهد رسید ، در این حالت شخص ( ج)و از او مي خواهد که شخص 

، کشتن دیگری « کشته شدن»ا ی« کشتن»علي رغم میل باطني و صرفاً برای دفع خطر جاني از خودش بین دو امر 

را به قتل مي رساند پس در اکراه ، مکره ارادۀ ارتکاب دارد ولي رضا ندارد حال ( ج)را اراده مي کند و شخص 

 سوال این است که تکلیف مکُرِه و مُکرَه چیست؟ 

ر وجود دارد و سابقه فقهي اکراه در همۀ جرائم اساساً رافع یا مانع مسئولیت است بجز قتل که اختلاف نظدر 

 .مشهور فقه ها عقیده دارند که اکراه در قتل رافع مسئولیت نیست 

یک حکم این نظر ، نظر مشهور است و اکراه را مجوز قتل نمي دانند و بیان مي دارند که اکراه  ؛ نظر اوّل

از افراد برداشته  ش منّت گذاشته و بار مسئولیت ارتکاب جرم را در این حالتیاست که خداوند به بندها امتنانی

ولي این حکم در جرائم غیر از قتل عمدی است و وقتي به حد قتل رسید دیگر امتناني در اینجا وجود ندارد 
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برای اینکه این حکم امتناني برای حفظ جان انسانها گذاشته شده و در صورتي که به بحث قتل برسد نقض قرض 

 .ی و اولویت نیست خواهد بود چون که نفسي بر نفس دیگری دارای برتر

جمله طرفداران این نظریه مرحوم آیت ر جرائم رافع مسئولیت است که از اکراه در قتل هم مثل سای؛ نظر دوم 

الله خوئي است که در این مورد ضمن پذیرش استدلال نظر مشهور مبني بر اینکه اکراه یک حکم امتناني است 

ل هم مجوز قتل نیست عقیده دارند که به همین استناد حکم اصل این استدلال را پذیرفته اند و به همین دلی

 .امتناني مجوز حکم قتل است یعني رافع مسئولیت مي باشد

از باب قاعدۀ تضاحم به این دلیل که در اینجا شخص بین دو امر ضروری گرفتار مي شود یکي ارتکاب حرام  

 .ت یعني کشتن دیگری و دیگری هم ترک واجب که حفظ نفس باشد ، اس

بنابراین مخیر است که هر کدام از این اعمال راکه مي خواهد انتخاب کند و ترجیحي هم در کارش نیست و  

 .  قصاص برداشته مي شود و مرتکب باید دیه بپردازد و اکراه کننده هم به حبس ابد محکوم شود 

تل مي دانند امّا با استدلالي که اکراه را نیز مجوز قبرخي از فقه های معاصر مثل آیت الله مرعشي  نظر سوم ؛

( مُکرِه)خودشان بیان نمودند و آن این است که اکراه در قتل مثل سایر جرائم رافع مسئولیت است و اکراه کننده 

خواهد بود و در نتیجه اکراه کننده قصاص مي شود و مُکرَه هم هیچ مسئولیتي ( مُکرَه)سبب اقوی از مباشر

 .  نخواهد داشت 

از قول مشهور تبعیت کرده است و اکراه در قتل رافع مسئولیت ندانسته است که در این  271در ماده  قانونگذار

اکراه در قتل مجوز قتل نیست و مرتکب، قصاص »ماده حکم کلي را بیان نموده است این ماده مقرر مي دارد؛

 «.گردد کننده، به حبس ابد محکوم مي شود و اکراه مي

 « .کننده است اکراه در جنایت بر عضو موجب قصاص اکراه» بیان مي دارد ؛هم  277ماده بنابراین 

تفاوت نظرات فوق در این است که نظر دوم و سوم هر دو اکراه را رافع مسئولیت برای مُکرَه پذیرفته اند امّا نظر 

در نظر سوم آیت  امّادوم آیت الله خوئي بیان داشتند که دیه را پرداخت کن و قصاص منتفي و آمر هم حبس ابد 

الله مرعشي به سبب اقوی از مباشر اشاره داشته است که در اینجا آمر را به قصاص محکوم کرده و مُکرَه هم 

 . هیچگونه مسئولیتي نداشته باشد 

اگر اکراه در خودکشي باشد در اینجا آن شخص اکراه شونده صغیر و مجنون باشد قتل عمل مي باشد حال اگر 

 .که اکراه در این حالت جریان ندارد بر این است  عاقل باشد عقیده

هرگاه کسي دیگری را به رفتاری اکراه کند که موجب جنایت بر »بیان مي دارد؛ 271ماده بر این اساس 

کننده قصد جنایت بر او را  شود مگر اکراه کننده قصاص مي شونده گردد، جنایت عمدی است و اکراه اکراه
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شود نیز نداشته باشد که در این صورت  اینکه این اکراه نوعاً موجب جنایت بر او مي نداشته و آگاهي و توجه به

 « .شود کننده به پرداخت دیه محکوم مي عمدی است و اکراه جنایت شبه

 اجبار  .8

در اجبار اساساً  قصد و نتیجه وجود ندارد مثل اینکه دست و پای کسي را ببندیم و مشروب الکي را به وی  

 . بخورانند 

 .لذا شخص اجبار کننده دارای مسئولیت مي باشد 

 مستی  .2

این مبحث که در خصوص مستي بودن قاتل در قتل مي باشد احکام خاصي را به خود اختصاص داده است و 

 .تقسیم مي شود به دو گونۀ مستي غیرمجرمانه و مستي مجرمانه که هر یک را در ذیل مورد بررسي قرار مي دهیم

ل حکمي یا موضوعي یا اینکه به اجبار ، اکراه ، اضطرار مشروبات الکلي مصرف کند و در اگر کسي در اثر جه

نتیجه این مصرف مست شود مستي غیرمجرمانه اطلاق مي شود و اگر کسي با علم و آگاهي و به صورت عمدی 

 .مشروبات الکلي مصرف کند مستي مجرمانه گفته مي شود 

بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر است بدین نحوه که اگر این مستي در حالت اوّل یعني مستي غیرمجرمانه 

شخص مصرف کننده شود، و در نتیجه شخص تمامیت جسماني جرمي را غیرمجرمانه سبب فقدان اراده و درک 

نیز مرتکب شود این قابلیت قصاص شدن را ندارد واگر حالت دوم باشد یعني مستي مجرمانه که اراده و اختیار 

 .رف کننده هم در نتیجۀ این مستي سلبي شده باشد شخص مص

عده ایي مي فرمایند ؛ در هر صورت اگر کسي عالماً و یا عامداً خودش را مست کرده باشد و در حالي که فاقد 

 .قدرت تمیز ، اراده و اختیار است مرتکب قتل دیگری شود قابل قصاص نیست چون قصد نداشته است 

ایراد قصد گفته       قصاص است و در پاسخ ( ثابت شدن)ن است که اصل بر سبوط در مقابل نظر مشهور بر ای

یعني فردی که با قدرت و اراده خودش از خودش سلب اختیار           الامتناع بالاختیارلاینافي الاختیار؛» ؛مي شود

 . ید قصاص شود بنابراین در این صورت اگر مرتکب قاتل شد با« اختیار شناخته نمي شود  مي کند فاقد

 بنابراین از بین فقه ها مرحوم آیت الله خوئي قئل به تفسیر شدند که مي فرمایند ؛ 

اوّلاً اگر این شخص مست آگاه باشد که مستي آن نوعاً و عادتاً سبب لرتکاب جنایت مي شود در این حالت 

در اینجا قصاص ساقط است و قصاص ثابت است و در غیر اینصورت و به صورت اتفاقي جرم انجام مي شود که 

 .دیه بر مرتکب واجب مي شود 
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در باب قصاص به این موارد پرداخته  207در کلیات و یکبار هم در ماده  114امّا موضع قانونگذار یکبار در ماده 

 :این دو ماده مقرر مي دارند است ، لذا 

ر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مستي و بیارادگي حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخد ـ114ماده 

لکن  ،الاختیار بوده است طور کلي مسلوب مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به

منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع  چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به

 .شود ميشود، به مجازات هر دو جرم محکوم 

ارتکاب جنایت در حال مستي و عدم تعادل رواني در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند ـ  207ماده 

آنها، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستي و عدم تعادل رواني، مرتکب به کلي مسلوبالاختیار 

. شود محکوم مي« تعزیرات»رر در کتاب پنجمبوده است که در این صورت، علاوه بردیه به مجازات تعزیری مق

لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملي مست کرده و یا علم داشته است که مستي و عدم 

شود، جنایت، عمدی محسوب  تعادل رواني وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن ازجانب او مي

 .گردد مي

داریم که اصل بر قصاص است و بعداً استثناء آن را بیان مي کند پس قانونگذار از نظر یک اصل  207در ماده 

و بیان مي دارد که در قتل یا مادون قتلي که در نتیجه مستي اتفاق افتاده قصاص  استفقه ها تبعیت کرده مشهور 

یاً اگر شک اینجاد شود در اینکه این مستي فاقد اراده و اختیار شده باشد ثان مگر اینکه اولاً در نتیجهثابت است 

آیا در نتیجه مستي مسلوب الاختیار شده یا خیر ؟ اصل بر این است که مستي رافع قصاص نیست و باید آن را 

 .استصهاب کنیم یعني اینکه دلیل قطعي بر مسلوب الاختیار بودن مرتکب داشته باشیم

ختیار بودن شخص مست را ثابت کنیم و اگر در در نهایت خلاف این ماده این است که یعني باید مسلوب الا

 .«الاصل دلیلٌ حیثُ لادلیل»اینجا شک و شبهه ایي صورت گرفت اصل بر قصاص است بنابراین مي توان گفت 

 

 

گاهي اوقات رفتار مجرمانه از ابتدا تا انتها توسط یک شخص واحد انجام مي شود و با یک مباشر جرم و            

مواجعه هستیم اماّ گاهي اوقات یک اشخاص دیگری با مرتکب جرم به صورت مستقیم یا ساده ترین آن 

غیرمستقیم همکاری مي کنند که اگر این همکاری مستقیم باشد شرکت در جرم و اگر غیرمستقیم باشد معاونت 

 . در جرم گفته مي شود 

 همکاری در ارتکاب جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
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بیان شده که این ماده مقرر  161در خصوص شرکت در جرم که همکاری مستقیم مي باشد حکم کلّي در ماده 

هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائي جرمي مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار »مي دارد؛

همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایي برای وقوع جرم کافي باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی 

در مورد جرائم  و مجازات فاعل مستقل آن جرم استو مجازات ا باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب

غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب میشوند و 

  .مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است

جنایت با رعایت مواد کتابهای دوم، سوم و اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در  -تبصره

 «. گیرد چهارم این قانون انجام مي

عنصر مادی ، رفتار )بنابراین شرکت در جرم زماني محقق مي شود که دو نفر یا بیشتر در عملیات اجرایي

 . باشد در آن دخالت داشته باشند و آن جرمي که واقعه مي شود هم قابل استناد و انتساب آن جرم  ( مجرمانه

افراد مختلفي به آن وارد شده به قتل برسد پس اگر یک نفر به دلیل ضربات متعدد چاقو یا چوب که از سوی 

شرکت در جرم مي تواند محقق بشود البته باید توجه داشته باشیم که در بحث شرکت این عوامل در عرض 

 . خواهد شد مطرح  121یکدیگر هستند ، لذا اگر در طول یکدیگر باشند بحث ماده 

هایي  ای، آسیب اگر عده»مقرر مي دارد ؛بحثي را مطرح کرده است که  298در جهت تایید این مسئله هم ماده 

ها، شریک  ها موجب قتل او شود فقط واردکنندگان این آسیب علیه وارد کنند و تنها برخي از آسیب را بر مجنيٌ

  «.شوند یا پرداخت دیه محکوم ميباشند و دیگران حسب مورد، به قصاص عضو  در قتل مي

 

 

نظر مشهور فقه های امامیه این است که در جایي که چند نفر با مشارکت هم انساني را به قتل مي رسانند همۀ 

مرتکبین بدون توجه به تعداد آنها قاتل محسوب مي شوند و طبق موازین قانوني قابل قصاص خواهند بود و تنها 

این  274و  272ارد مي شود با پرداخت مازاد دیه رفع خواهد شد  ، بنابراین در ماده ایرادی که بر عدم تساوی و

 .مسئله پیش بیني شده است 

در اینجا اولیای دم مقتول باید یک دیۀ کامل را به دو قاتل پرداخت  تا قاتل مردک مقتول داشته باشیم و دواگر ی

ین مقتول و قاتلین تساوی بر قرار نشده باشد باید بدانیم که کنند تا اینکه یکي از آن دو را قصاص کنند لذا اگر ب

 .این ناتساوی چه مقدار مي باشد 

 

 مجازات شرکای در قتل 
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قانون ، لذا یک ضابطۀ مشخص را پیش بیني نکرده است  1270بر خلاف قانون سال   1216قانون مجازات سال  

ام متفاوتي دارد مثل ماده را پذیرفته است امّا قانون جدید احکمسئولیت مساوی شرکت کنندگان  1270سال 

را پذیرفته اند امّا در و شرکا ظاهر این مواد این است که مسئولیت مساوی شرکت کنندگان  122ـ  168ـ  412

مساوی بودن تقصیر رفتار شرکا  مساوی بودن را منوط کرده است بهمسئولیت  167ـ  169برخي مواد مانند ماده 

اصل را بر مسئولیت مساوی گذاشته مگر در مواد خاصي که مسئولیت  16که در نهایت قانون مجازات اسلامي 

 . تقصیر مساوی باشد  بر مساوی

 

 

با توجه به قانون شرکت در جرم را مي توان به اعتبار دو عنصر مادی و به اعتبار عنصرمعنوی مورد بررسي قرار 

 .مي دهیم 

 به اعتبار عنصر مادی  .1

 .به دو صورت محقق مي شود که در ذیل مورد بررسي قرار مي دهیم توان  عنصر مادی شرکت در جرم را مي

 شرکت در فعل و شرکت در نتیجه ؛: 1-1

شرکت در فعل و شرکت در نتیجه زماني گفته مي شود که شرکا یک فعل واحدی را با همدیگر انجام مي دهند 

کدام از این رفتارهای متفاوتي و موجب تحقق یک جنایتي مي شوند ، شرکت در نتیجه به این معني است که هر 

انجام مي دهند مثلاً هر کدام با ضربات چاقو یا چوب یا امثالهم سبب تحقق جنایت مي شوند که هر دو حالت 

 .شرکت در جرم مي باشد 

 شرکت سبب و مباشر ؛: 1-2

ي توانند به سبب تحقق جنایت شوند به همین ترتیب چند نفر هم م همانطوری که ممکن است چند نفر مباشرتاً

 فر عمداً و به دروغ شهادت بدهد بهنحو سبب شرکت در جنایت داشته باشد مصداق بارزش دو نفر یا چهارن

امری که موجب مجازات سلب حیات باشد گاهي سبب و مباشر هم مي توانند در عرض یکدیگر بطور شرکت 

سموم مي کند و دیگری در نتیجۀ ا ماینکه یک نفر غذا یا نوشیدني قرباني ر دسبب تحقق جنایت بشوند مانن

 . ضعف حاصل از آن مسمومیت با آن درگیر مي شود و با ضربات آن را به قتل مي رساند 

 تفاوت قانون قدیم و قانون جدید در خصوص شرکت در جرم 

 

 انواع شرکت درجرم 
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 ( معنوی)به اعتبار عنصر روانی  .2

شرایط در یک جنایت مي شوند اماّ ما مي توانیم تصور کنیم که چند نفر بطور عمد یا شبه عمد یا خطای محض 

تواند نسبت به هر یک از شرکا حسب مورد عمدی،  قتل یا هرجنایت دیگر، مي»ارد ؛مقرر مي د 291ماده 

بنابراین یعني شرکا مي توانند ناشي از اجتماع عمد یا شبه عمد باشد مثل  «.عمدی یا خطای محض باشد شبه

د کند اینکه شخص به قصد تعلیم دیگری را بزند و شخص دیگری در عرض آن به قصد قتل ضربۀ را به آن وار

ثابت نبودن حق  »قانون مجازات مقرر مي دارد؛ 270و در نتیجه رفتار هر دو قرباني فوت کند ، بر این اساس ماده 

قصاص بر بعضي از شرکا، به هر دلیل، مانند فقدان شرطي از شرایط معتبر در قصاص یا غیر عمدی بودن جنایت 

 « .یک از شرکا حکم خود را دارندنسبت به او، مانع از حق قصاص بر دیگر شرکا نیست و هر

 لذا دو فرض را مي توان در اینجا بیان نمود ؛

 و شبه عمدی است بعضي وقت ها این شرکا جمع شریک عمدی : فرض اولّ 

در مورد فقدان شرایط قصاص در یکي از شرکا بحث مي کند ؛ مانند اینکه پدری با مشارکت : فرض دوم 

رساند که در مورد پدر امکان قصاص نیست امّا در مورد دیگری امکان دیگری فرزند خودش را به قتل مي 

 . قصاص وجود دارد 

 

 

را با وحدت قصد با  169معاونت یعني اینکه شخصي بدون ورود در عملیات اجرایي یکي از مصادیق ماده 

ونت جایي ااشد بنابراین معمرتکب انجام بدهد و این رفتار معاون هم دارای تقدیم یا اقتران زماني با رفتار مباشر ب

اتفاق مي افتد که این شخص به شکلي مثلاً وقوع قتل یا جنایات دیگر را تصحیح کند یا اینکه وسیله ارتکاب 

جرم را در اختیارش قرار دهد پس اگر این شخص دیگری بعد از ارتکاب قتل یا اینکه جسد را مخفي کند و یا 

ند یا اینکه به هر شکلي برای رهایي مرتکب از محاکمه و مجازات تباني کند معاونت آلات جرم را مخفي ک

در این خصوص تصمیم های لازم را اتخاذکرده است و مجازات  929تا  114تحقق نخواهد یافت ، مثلاً ؛ ماده 

 . پیش بیني شده است  167معاون هم بر مبنای نوع جنایت اصلي در بندهای ماده 

 

 

 

 معاونت در جنایت
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امساک در قتل یا همان نگهداشتن مجازاتش حبس ابد است و در قانون مجازات اسلامي بصورت بطور   در فقه

 . کلّي  گفته شده است که معاونت در قتل هم در آن گنجانیده شده است 

 

در خصوص تخلفات رانندگي که سبب قتل یا جنایات مادون قتل مي شود  711تا  714قانونگذار ایران در مواد 

 .ل تشدید و تخفیف مجازات بحث کرده است و عوام

 جنایت ناشی از تخلفات رانندگی در عنصر مادی  -1

 لذا در عنصر مادی سه قسمت وجود دارد ؛

رفتار مجرمانه که شامل فعل مثبت رانندگي کردن یا تصدی این وسیله نقلیه است بنابراین لازم است : قسمت اوّل

 .ق بیافتد که عنوان رانندگي یا تصدی صدق کرده باشد که این اتفاقات یا حوادث در حالتي اتفا

 714در مواد  ون باید وسیله نقلیه موتوری باشددر عنصر مادی نوع وسیلاه است که در اینجا طبق قان: قسمت دوم

        هم این قید وسایل موتوری قابل ملاحظه است بنابراین وسایل غیرموتوری از شمول این مواد خارج  711تا 

 .باشد مي 

بر  717تا ماده  714شامل فوت یا دیگر صدمات جسماني مي شود و از ماده  نتیجه حاصله است که :قسمت سوم 

 . اساس نوع صدمه مجازات تغییر مي کند 

  تفاوتي نمي کند که افراد داخل وسیله نقلیه یا خارج از وسیلۀ نقلیه در اثر این حادثه فوت کنند نکته ؛

 .یا آسیب ببینند 

 ایت ناشی از تخلفات رانندگی در عنصر معنوی جن -2

هم به این موضوع اشاره کرده  141عنصر معنوی هم شامل یکي از مصادیق خطا یا تقصیر جزایي است که ماده 

از آن انتظار انجامش را ( عرف)است که در این خصوص یعني بي احتیاطي که بدین معناست روالي که جامعه 

ام مي دهد و بي مبالاتي یعني اینکه عرف انتظار انجام کاری را دارد ولي شخص با       ندارد فرد آن رفتار را انج

 . بي فکری انجام نمي دهد مانند نقایصي که در وسیله نقلیه مي باشد 

توانایي انجام یک کاری را نداشته باشد و عدم انجام  قوانین یعني از این قوانین که اینکه فرد عدم مهارت یعني

 . ایي و رانندگي وجود دارد تخلف کند مانند عبور از چراغ قرمز یا ورود به خیابان یکطرفه در راهنم

 امساک در قتل 

 

 جنایات ناشی از تخلفات رانندگی
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اگر این   16قانون مجازات اسلامي مصوب  104این مصادیق ذکر شده باید سبب حادثه باشند بنابراین طبق ماده 

 . امور سبب حادثه نباشند مسئولیتي متوجه راننده یا متصدی نیست

بیان شده است به این سبب تصادف رانندگي را هم نیز باید  141عریفي که از تقصیر مرتکب در ماده با توجه به ت

تعزیرات نیز شامل تصادفات نمي شود و طبق تبصرۀ این ماده  919گفت که شبه عمدی مي باشند همچنین ماده 

 . یک نوع شبه عمدی محسوب مي شود 
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 .ه بسا که این قصاص در برخي مواقعه اجرا نمي شود مجازات اصلي جنایات عمدی ، قصاص است چ

تعریف فقهي و حقوقي درقصاص در لغت به معنای دنبال کردن اثر چیزی یا پدیدآوردن مانند چیزی بیان شده و 

مانند  يدر واقعه ما به دنبال آن جنایتي که مرتکب انجام داده است واکنشن مجازات هم که شده چون در ای

ترین شرایط آن است در این صورت فرد را و برابری مهم داده ، انجام مي دهیمانجام  جنایت شخصهمان 

 .قصاص مي کنیم 

  

قصاص را توصیف  19که مجازات ها را نام برده است در ماده  16اسلامي  مصوب قانون مجازات  14در ماده 

اعضاء و منافع است که به  قصاص مجازات اصلي جنایات عمدی بر نفس،»مي کند و چنین بیان مي دارد که ؛

به ترتیب در مورد قتل و  289و  281و در ادامه ماده « .شود شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال مي

 .مادون قتل قصاص را به عنوان مجازات معرفي مي کنند 

ردازیم به باید بپلذا  بر اساس این مواد به این نتیجه مي رسیم که مجازات اصلي جنایات عمدی قصاص است

و علاوه بر این موارد ثبوت و اجرای قصاص هم یک شرایط و موانعه ایي هم مي تواند داشته شرایط این قصاص 

باشد یعني صرف عمدی بودن جنایت مشخص شده تنها برای اجرای قصاص کافي نیست لذا شرایط عمومي که 

د داشته باشد که در زیر به این شرایط        وجو( نفس یا عضو)در قانون اشاره شده باید در مورد قصاص اعم از 

 .مي پردازیم 

 تساوی در دین : شرط اوّل 

شود که مرتکب،  قصاص در صورتي ثابت مي»دارد ؛قانون مجازات اسلامي مقرر مي  201در این خصوص ماده 

 .شدعلیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی با علیه نباشد و مجنيٌ پدر یا از اجداد پدری مجنيٌ

 «.علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست چنانچه مجنيٌ -تبصره

بیان شده اگر مسلماني غیرمسلماني را عمداً به قتل برساند قصاص منتفي  210بنابراین همانطوری که در ماده 

 . است ولي بلعکس آن چنین نمي باشد 

تي وجود دارد که گفته شده است اگر مسلماني عادت به کشتن لذا در فقه یک حالدلیل این قاعده نفي نبي است 

داشته باشد آن قاتل مسلمان به قتل مي رسد اماّ این قتل از باب افساد في الارض است نه از ( کافرذمي)اهل ذمه 

 . باب قصاص 

 (قصاص)مجازات اصلی جنایات عمدی 

 

 شرایط عمومی ثبوت قصاص 
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قرر که م 210ماده  6یک فرض وجود دارد که آن فرض بحث مسلمان شدن قاتل پس از قتل است یعني تبصرۀ 

علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط و  اگر مجنيٌ»مي دارد؛

 «.دشو ، محکوم مي«تعزیرات»کتاب پنجمعلاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در 

از اینکه قتل اتفاق قاتل زماني که مرتکب قتل شده غیرمسلمان بوده و غیرمسلماني را هم به قتل رسانده و بعد 

 .بیان کرده است افتاده باشد قاتل مسلمان شود تکلیف این موضوع را تبصره مذبور 

 و اصل استصهاب و با کمک قواعد اصولي 211ماده  تردید در مسلمان بودن و غیرمسلمان بودن مجنيٌ علیه 

وسیله مقام قضائي،  حقیق و بررسي بهاگر پس از ت»حکم این شرط را بیان نموده است که این ماده بیان مي دارد ؛

علیه، هنگام ارتکاب جنایت، تردید وجود داشته و حالت او پیش از جنایت، عدم اسلام  در مسلمان بودن مجنيٌ

علیه ادعاء کند که جنایت عمدی در حال اسلام او انجام شده است و مرتکب ادعاء کند  باشد و ولي دم یا مجنيٌ

علیه باید ثابت شود و در  اسلام آوردن وی بوده است، ادعای ولي دم یا مجنيٌکه ارتکاب جنایت، پیش از 

کتاب صورت عدم اثبات، قصاص منتفي است و مرتکب به پرداخت دیه و مجازات تعزیری مقرر در 

، اسلام او بوده است، وقوع جنایت در حالت حالت پیش از زمان جنایتاگر  شود محکوم مي« تعزیرات»پنجم

علیه باید اثبات شود تا قصاص ساقط گردد و در صورت عدم اثبات، حسب مورد با سوگند  مجنيٌعدم اسلام 

علیه  حکم این ماده در صورتي که در مجنون بودن مجنيٌ شود لیه یا ولي او قصاص ثابت ميع ولي دم یا مجنيٌ

 «.تردید وجود داشته باشد نیز جاری است

شک لاحق اسلام آور بودن است و مرتکب هم هنوز این اسلام آور بنابراین یقین سابق مسلمان نبودن است و 

بودن را قبول نمي کند و مرتکب باید ثابت کند لذا در این صورت اصل استصهاب را جاری مي کنیم مگر اینکه 

 .خلافش ثابت شود 

 فقدان رابطه پدر و فرزندی : شرط دوم 

پدری عمداً فرزند خود را به قتل برساند امکان قصاص قانون مجازات اسلامي اگر  201و  201به استناد ماده 

وجود ندارد که این شامل جدپدری هم مي شود ، امّا سایر بستگان مثل مادر و امثالهم مشمول این حکم          

 .نمي باشد و بالعکس این قضیه یعني اگر فرزندی پدرش را به قتل برساند امکان قصاص وجود دارد 

  در کافر باشد این قاعده وجود دارد یعني قصاص نمي شود حتي اگر پ : 1نکته . 

  این اختصاص به رابطۀ فرزند و پدری مشروع دارد در نسب نامشروع این شرط و وضعیت هم  : 2نکته

 .وجود ندارد 
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 سوال؟ 

ت اگر مردی همسر خودش را عمداً به قتل برساند آیا فرزندان مشترک این قاتل و مقتول می توانند درخواس

 قصاص پدرشان را نمایند ؟

این شرطي که گذاشته شده است که پدر به خاطر عمدی به قتل برساند موجب قصاص نمي شود لذا به قتل 

 . رساندن فرزند موجب قصاص نمي شود 

 تساوی در عقل : شرط سوم 

یا از اجداد  شود که مرتکب، پدر قصاص در صورتي ثابت مي - 201ماده  »بیان مي دارند ؛ 201و  201ماده 

 .علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد علیه نباشد و مجنيٌ پدری مجنيٌ

 .علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست چنانچه مجنيٌ -تبصره

 تعزیر مقرر در کتابمرتکب جنایت عمدی نسبت به مجنون علاوه بر پرداخت دیه به  -201 ماده

 «.شود یز محکوم مين« تعزیرات»پنجم

در اینجا صحبت بر سر این است که مقتول مجنون باشد و به همین جهت بیان مي دارند که تساوی در عق وجود 

 .ندارد بنابراین قصاص هم در اینجا منقضي است یعني عاقل را بخاطر کشتن مجنون قصاص نمي کنند 

و این شخص بخاطر این ضربه عقلش را از  حال اگر شخص عاقل باشد و مرتکب ضربه ایي به این شخص بزند

دست بدهد و سپس فوت کند ، بنابراین چون با یک ضربه است و در زمان ارتکاب عاقل بوده است در این 

 .حالت قصاص پابرجاست 
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 الم و کامل بودن تساوی در س: اوّل شرط 

موضوع چنین است که اگر عضوی  بیان شده است و 214ماده ( ج)و( ت)و بند   217و  211این مبحث در مواد 

سالم یا کامل باشد در برابر جنایت بر عضو ناقص یا معیوب ، قصاص نمي شود مثلاً اگر مرتکب دست شخص 

باشد یا مثلاً قسمتي از دستش ناقص باشد آن عضو ناقص و کامل را قطع کند و این دست مجنيٌ علیه فلج 

 . دیه و تعزیر است  مرتکب برای این دست فلج قصاص نخواهد شد بلکه

قصاص، شرایط زیر با تفصیلي که در این قانون بیان  در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومي -212ماده 

 : شود، باید رعایت شود مي

 .محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکي باشد -الف

 .قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد -ب

 .نباشد خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر -پ

 .قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد -ت

 .قصاص عضو اصلي، در مقابل عضو غیراصلي نباشد -ث

 .ج ـ قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد

درصورتي که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای  -تبصره

 .شود او قصاص مي

تواند  علیه مي اگر عضو مورد جنایت، سالم یا کامل باشد وعضو مرتکب، ناسالم یا ناقص باشد، مجنيٌ -211ماده 

  .قصاص کند یا با رضایت مرتکب، دیه بگیرد

عضو ناسالم، عضوی است که منفعت اصلي آن از بین رفته باشد مانند عضو فلج و در غیراین صورت،  -تبصره

  .دارای ضعف یا بیماری باشدشود، هر چند  عضو سالم محسوب مي

شود لکن عضو ناقص، در برابر عضو کامل قصاص  عضو کامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمي -217ماده 

 .شود که در این صورت، مرتکب باید مابهالتفاوت دیه را بپردازد مي

 شرایط اختصاصی در قصاص عضو
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ند انگشت یا فاقد عضو ناقص، عضوی است که فاقد بخشي از اجزاء باشد مانند دستي که فاقد یک یا چ -تبصره

 .بخشي از یک یا چند انگشت است

 

 تساوی اعضا در اصلی بودن : شرط دوم 

قانون مجازات در این خصوص بیان نموده است که این مبحث هم مورد قصاص واقعه             212ماده( ث)بند

 . نمي شود 

 .قصاص عضو اصلي، در مقابل عضو غیراصلي نباشد - 212ماده ( ث)بند 

 

 تساوی در محل عضو : سوم  شرط

تساوی در محل یعني اینکه اگر دست راست قطع شده باید دست  212استثناء تبصرۀ ماده  212ماده ( الف)بند 

 .راست جاني قطع شود 

       قانون مجازات اسلامي 212ماده  6بر اساس قول مشهور فقه ها استثنائي را قائل شده است که آن هم تبصرۀ 

 .ان مي دارد مي باشد که بی

 .محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکي باشد -212ماده ( الف)بند 

درصورتي که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته  -212ماده  تبصره

 .شود باشد پای او قصاص مي

 

 عدم تلّف جانی یا عضو دیگر او  :شرط چهارم 

 که این مواد مزبور مقرر مي دارند؛از قانون مجازات اسلامي  421و  401ـ  400ادتین و م 212از ماده ( پ)بند 

 .خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد -212ماده ( پ)بند 

اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن  -400ماده 

التفاوت را ارش مطالبه نماید و یا با رضایت جاني  اص کمتر، اکتفاء کند و مابهتواند به قص باشد مجنيٌ علیه مي

 .دیه جنایت را بگیرد
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، شکستگي استخوان و صدماتي که موجب تغییر 1در جنایت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، منُقّله -401ماده 

 دیه به تعزیر مقرر در کتابشود، قصاص ساقط است و مرتکب علاوه بر پرداخت  رنگ پوست یا ورم بدن مي

حکم مذکور در هر مورد دیگری که خطر تجاوز در قصاص عضو یا منافع  شود نیز محکوم مي« تعزیرات»پنجم

 .وجود داشته باشد نیز جاری است

قصاص عضو باید تیز، غیرآلوده و مناسب با اجرای قصاص باشد و ایذاء  ابزار قطع و جرح در -421ماده 

اگر مرتکب، بیمار یا شرایط زمان و  در قانون استدار جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر مرتکب، بیش از مق

ای باشد که در قصاص، بیم سرایت به نفس یا صدمه دیگر باشد، در صورت امکان، موانع رفع و  مکان به گونه

 .فتدا در غیر این صورت تا برطرف شدن بیم سرایت، قصاص به تأخیر مي. شود قصاص اجراء مي

آیا ترس و بیم تلّف شدن  یم انجام دهیم باید بدانیم که در اثر قصاص عضوا که مي خواهاگر قصاص عضوی ر

به جاهای دیگر بدنش سرایت مي کند و درصورت چنین مواردی جان مرتکب و یا اینکه بر اثر این ترس 

 .قصاص منتفي مي باشد 

                                                           

 . دیه آن یک شتر است ;خراش پوست بدون اینکه خون جارى شود: حارصه( الف -  

 . آن دو شتر است دیه ;خراشى که از پوست بگذرد و مقدار اندکى وارد گوشت شود که همراه با خون کم یا زیاد باشد: دامیه( ب

 . دیه آن سه شتر است ;جراحتى که مقدار زیادى از گوشت را فراگیرد لکن به پوست نازک روى استخوان نرسد: متلاحمه( پ

 . دیه آن چهار شتر است ;جراحتى که تمام گوشت را فراگیرد و به پوست نازک روى استخوان برسد: سمحاق( ت

دیه آن  ;ا گرفته و پوست نازک روى استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کندجراحتى که تمام گوشت را فر: موضحه( ت

 . پنج شتر است

 . دیه آن ده شتر است ;گرچه جراحتى را تولید نکرده باشد, عملى که استخوان را بشکند: هاشمه( ج

 . زده شتر استدیه آن پان ;جراحتى که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نیست: منقله( چ

 . کامل دارد( یک سوم)ثلث دیه , جراحتى که به کیسه مغز برسد: مأمومه( ح

 . ارش دارد, دیه کامل( یک سوم)غیر از ثلث , جراحتى که کیسه مغز را پاره کند: دامغه( خ
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 منتفی شدن قصاص از جنایت : شرط پنجم 

برخي از فروض را کلاً منتفي «  قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد »که بیان مي دارد ؛  212اده م( ب)بند 

 . نموده است 

 

 

شرایط اجرای قصاص بدین معني است که قصاص ثابت شده و شرایط عمومي هم فراهم است لذا از لحاظ 

 که شروط آن عبارتند از ؛ مي نمائیم سبوطي مسئله تمام شده است و حال در خصوص اجرای قصاص بحث 

 دم اولیای یا علیه مجني تقاضای -1

  امر ولي اذن -6

  دم اولیای یا علیه مجني اذن -2

  دیه تفاضل پرداخت -4

 جاني به رساني آزار عدم -1

 

 دم اولیای یا علیه مجنی تقاضای -1

م  محقق مي شود در درجه اوّل با توجه به قانون باید مجنيٌ علیه تقاضا کنند ، که این حق به تک تک اولیای دَ

در صورت تعدد اولیای دم، حق قصاص برای »دارد ؛بیان مي  210یعني مجموعي نیست  که بر این اساس ماده 

 «.هر یک از آنان به طور جداگانه ثابت است

ولي دم، همان ورثه مقتول »خصوص اولیای دَم که شامل چه اشخاصي هستند بیان مي دارد ؛در  211بنابراین ماده 

لذا برای تشخیص اولیای دَم باید ورثه حین الفوت متوفي را  «.جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد است به

که اگر مردی به قتل برسد زن آن مرد حق مشخص کنیم که این ورثه در خصوص زوج و زوجه استثناء شدند 

 .  ا نخواهد داشتدخالت در قصاص را ندارد و اگر زنی به قتل برسد مرد آن زن حق دخالت در قصاص ر

این بدین معناست که زوج و زوجه نمي توانند تقاضای قصاص را از محکمه کنند چون جزو اولیای دَم محسوب 

نمي شوند ، لذا اگر قصاص به هر دلیلي تبدیل به دیه شود از سهم آنهایي که دیه گرفتند زن یا مرد از گیرندۀ 

اگر حق قصاص، به هر علت،  -216ماده  »د؛مقرر مي شو 212 و 216بر این اساس در مواد . دیه ارث مي برند 

اگر برخي از اولیای دم، . برد تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقي مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث مي

 شرایط اجرای قصاص

 



96 

 

باشند، ارث  خواهان قصاص و برخي خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیه کساني که خواهان دیه مي

 .برد مي

 
علیه  رسد حتي اگر همسر مجنيٌ هرگاه صاحب حق قصاص فوت کند، حق قصاص به ورثه او مي -212ماده 

 « .باشد

بنابراین اگر به عنوان وارث یکي از اولیای دَم باشند حق تقاضای قصاص را به ارث مي برند و همچنین اگر جنین 

شد ، چون جنین اهلیت تمتع را در صورت  برخوردار خواهد( حق تقاضای قصاص)زنده متولد شود از این حق 

 . زنده شدن دارد ، بنابراین از حق تقاضای قصاص برخوردار مي شود 

 سوال ؟

 آیا می توان مدت زمان طولانی مرتکب را در زندان بلاتکلیف قرار دهیم ؟

اص، در در مواردی که محکوم به قص»است که ؛چنین مقرر داشته  461در خصوص پاسخ به این سوال ماده 

زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه یا به علت ناتواني در پرداخت فاضل دیه یا به جهت انتظار 

علیه از این  علیه، مرتکب را در وضعیت نامعین رها نماید، با شکایت محکومٌ برای بلوغ یا افاقه ولي دم یا مجنيٌ

صاحب حق قصاص اعلام میکند تا ظرف مهلت  امر، دادگاه صادرکننده حکم، مدت مناسبي را مشخص و به

در صورت عدم اقدام او در این مدت، دادگاه . مقرر نسبت به گذشت، مصالحه یا اجرای قصاص اقدام کند

و گذشتن مدت زمان آن با أخذ وثیقه مناسب و « تعزیرات» تواند پس از تعیین تعزیر بر اساس کتاب پنجم مي

دادگستری استان تا تعیین تکلیف از سوی صاحب حق قصاص، مرتکب  تأیید رئیس حوزه قضائي و رئیس کل

  « .را آزاد کند

لذا فرض را بر این قرار مي دهیم که اگر بعد از مدت مشخص شده جوابي داده نشود تعزیر مي شود که این 

 . دارای ایراداتي است که آن هم اطلاع کامل نداشتن از قصاص مي باشد 

 .ی چند حالت مي باشد که در ذیل مورد بررسي قرار مي دهیم تقاضا کردن ولي دَم دارا

 . این ولی دمَ واحد ، عاقل ، بالغ باشد : حالت اولّ 

 . ولی دمَ متعدد باشد ولی همه عاقل ، بالغ ، در دسترس و خواسته آنها هم یکسان باشد : حالت دوم 

 462ماده  که ؛ی خواسته هایشان متفاوت استولی دمَ متعدد ، عاقل ، بالغ و در دسترس هستند ول: حالت سوم 

در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، خواهان دیه باشند یا از قصاص مرتکب گذشت »بیان مي دارد؛

کرده باشند، کسي که خواهان قصاص است باید نخست سهم دیه دیگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب 
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بنابراین در وليِ دم که متعدد مي باشند برخي از آنها خواهان « .پردازدو در صورت درخواست دیه به خود آنان ب

قصاص هستند و برخي از آنها خواهان دیه مي باشند یعني از قصاص گذشت مي کنیم در برابر دیه لذا قانونگذار 

پرداخت کنند و شخص باید بیان مي دارد آنهایي که خواهان قصاص هستند سهم دیه مخالفین قصاص را 

تکب را  قصاص کنند که دیه کل یک مرد مسلمان را در نظر مي گیرند و بعد سهم هر یک از مخالفان مر

   .قصاص را حساب مي کنند و پرداخت مي نمایند 

بنابراین کساني که مي خواهند قصاص کنند باید سهم دیه مخالفان را پرداخت کنند لذا برخي مواقعه هم 

باید دیه هم نیستند در اینجا قانونگذار بیان مي دارد که همان سهم دیۀ که و خواهان مخالفین بلاعوض بخشیدن 

حساب مي شده را حساب کنیم و پرداخت شود به مرتکب ، چون این افرادی که حق قصاص داشتند چند 

نفرشون از حق خودشان گذشت کردن نسبت به این سه نفر مستحق قصاص نیست پس سهم دیه که به این 

 . پرداخت شود ( مرتکب)نمودن حق قصاص را ، باید این دیه به خانواده قصاص شونده افرادی که بذل 

  219بدین ترتیب ماده  ؛مقتول ، ولی دمَ ندارد یا اینکه در دسترس نیست و یا شناخته نمی شود : حالت چهارم 

ه باشد و یا ولي او شناخته علیه یا ولي دمي که صغیر یا مجنون است ولي نداشت اگر مقتول یا مجنيٌ»بیان مي دارد؛

نشود و یا به او دسترسي نباشد، ولي او، مقام رهبری است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از مقام رهبری و در 

 « .کند صورت موافقت ایشان، اختیار آن را به دادستانهای مربوط تفویض مي

     بیان مي دارد ؛ 214بنابراین ماده  می باشند ؛ولی دمَ متعدد تمام یا برخی از آنها صغیر یا مجنون : حالت پنجم 

علیه یا همه اولیای دم یا برخي از آنان، صغیر یا مجنون باشند، وليِ آنان با رعایت مصلحتشان حق  اگر مجنيٌ»

اگر برخي از اولیای . تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند قصاص، مصالحه و گذشت دارد و همچنین مي

کبیر و عاقل و خواهان قصاص باشند، میتوانند مرتکب را قصاص کنند لکن در صورتي که ولي صغیر یا  دم،

مفاد . علیه خود از سوی آنها باشد باید مطابق خواست او عمل کنند مجنون خواهان اداء یا تأمین سهم دیه مولي

شود نیز جاری  ورثه آنان منتقل مي علیه یا ولي دم به این ماده، در مواردی که حق قصاص به علت مرگ مجنيٌ

  «.این حکم در مورد جنایاتي که پیش از لازمالاجراء شدن این قانون واقع شده است نیز جاری است. است

حال مي خواهد لذا در هر شرایطي که صغیر یا مجنون وجود داشته باشد  چند حالت عمل شود بنابراین باید در

 دو فرض وجود دارد که عبارتند از ؛  که اولیای دَم یا مجنيٌ علیه باشد

 .وليِ آنها با رعایت مصلحت تصمیم بگیرد : فرض اولّ 

 .یا اینکه تا زمان بلوغ یا افاقه صبر کند : فرض دوم 
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به عبارت دیگر غیبت موقت به تمام یا  بطور موقت به همه یا تعدادی از اولیاءدمَ دسترسی نباشد ؛: حالت ششم 

در هر »شده است که مقرر مي دارد ؛بیان  464حکم این حالت ششم در ماده . سترسي نباشد برخي از اولیاءدَم د

حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، غائب باشند و مدت غیبت آنان کوتاه باشد صدور حکم تا آمدن غائب 

به عنوان ولي غائب به افتد و اگر غیبت طولاني باشد و یا امیدی به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبری  به تعویق مي

گیرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبری برای آنها پس از گذشت زمان  جای آنان تصمیم مي

توانند پس از تأمین  نماید، کساني که حاضرند، مي کوتاه و قبل از طولاني شدن زمان غیبت اتخاذ تصمیم مي

گذشت کنند یا با او مصالحه نمایند، حق قصاص غائبان  سهم غائبان در دادگاه، قصاص کنند و اگر حاضران،

دن، خواهان قصاص باشند، باید نخست سهم دیه کساني را که گذشت محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر ش

 « .اند به مرتکب بپردازند و سپس قصاص کنند اند یا با مرتکب مصالحه کرده نموده

  امر ولی اذن -2

در اجرای قصاص، اذن مقام  -417ماده  »مقرر مي دارند ؛ اسلامي مجازاتنون قا 418و  417به استناد مواد 

 .رهبری یا نماینده او لازم است

استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجراء و رعایت حقوق صاحب حق  -418ماده 

ستیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان ا

 «  .قصاص و محروم شدن او از حق خود شود

نکته ایي را در  411انجام شود مستوجب تعزیر است که ماده بدون اذن و اجازه قصاص  460و اگر طبق ماده 

علیه  اجرای قصاص و مباشرت در آن، حسب مورد، حق ولي دم و مجنيٌ»دارد؛خصوص شرایط قصاص بیان مي 

شود و باید پس از استیذان از مقام رهبری از  ر صورت مرگ آنان، این حق به ورثه ایشان منتقل مياست که د

 «.طریق واحد اجرای احکام کیفری مربوط انجام گیرد

 

 اذن مجنیٌ علیه یا اولیاءدَم  -3

ص نماید یا اذن دیگران قصاپیش بیني شده که اگر یکي از اولیاءدَم بدون  466و  461در اینجا دو فرض در مواد 

 .بنابراین مواد فوق بیان مي دارند یک شخص ثالثي بدون اذن اولیاءدَم قصاص کند 

علیه یا ولي او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسي بدون اذن آنان او را  هیچ کس غیر از مجنيٌ -461ماده 

 .قصاص کند، مستحق قصاص است
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طور مستقل حق قصاص دارند لکن هیچ یک از آنان در در هر حق قصاصي هریک از صاحبان آن به  -466ماده 

مقام استیفای نباید حق دیگران را از بین ببرد و در صورتي که بدون اذن و موافقت دیگر افراد خواهان قصاص، 

 .مبادرت به استیفای قصاص کند، ضامن سهم دیه دیگران است

 

 پرداخت تفاضل دیه  -8

علیه  در موارد ثبوت حق قصاص، اگر دیه جنایت وارده بر مجنيٌ -469ماده  »دارند ؛بیان مي  420و  469مواد 

تواند قصاص را اجراء کند که نخست  کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، صاحب حق قصاص در صورتي مي

فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست و در صورت مخالفت و اقدام به 

 .شود محکوم مي« تعزیرات»لزام به پرداخت فاضل دیه، به مجازات مقرر در کتاب پنجمقصاص، افزون بر ا

در موارد لزوم پرداخت فاضل دیه اگر مقتول یا صاحب حق قصاص، طلبي از مرتکب داشته باشد،  -420ماده 

 « .طلب مذکور با رضایت صاحب آن، هرچند بدون رضایت مرتکب، به عنوان فاضل دیه، قابل محاسبه است

لذا این فاضل دیه باید قبل از اجرای قصاص باید پرداخت شود لذا این تفاضل دیه در موارد ذیل حاصل         

 مي شود؛

 . تعدد اولیاءدَم و تفاوت خواستۀ آن ها است :  4-1

 .شرکت در جنایت : 4-6

شد که در این یعني مقتول زن و قاتل مرد با ؛وت باشدااز لحاظ جنسیت بین قاتل و مقتول تف: 4-2

 .تفاضل دیه ضرورت دارد  قبل از اجرای قصاص هم پرداخت حالت

 دارد ؛مادتین ذیل بیان مي 

در مواردی که صاحب حق قصاص برای اجرای قصاص باید بخشي از دیه را به دیگر صاحبان حق  -467ماده »

حق قصاص از این  قصاص بپردازد، پرداخت آن باید پیش از قصاص صورت گیرد و در صورت تخلف صاحب

 .شود محکوم مي« تعزیرات»امر، افزون بر پرداخت دیه مذکور به مجازات مقرردرکتاب پنجم

دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر  -190ماده 

 .یابد شود دیه زن به نصف تقلیل مي
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شونده است، صاحب حق  قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص در مواردی که اجرای -290ماده

 .قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است

هرگاه زن مسلماني عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولي  -286ماده 

صاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت دم باید پیش از ق

التفاوت دیه آنها  در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه شود چیزی قصاص مي

 .لازم است

کند، به قصاص  ن وارد ميزن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبي که به ز -288ماده 

کامل باشد، قصاص پس از پرداخت  ، مساوی یا بیش از ثلث دیه شود لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن محکوم مي

ٌعلیه زن غیرمسلمان و  حکم مذکور درصورتي که مجني. شود نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء مي

ٌعلیه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غیرمسلمان باشد،  ر مجنيولي اگ. مرتکب مرد غیرمسلمان باشد نیز جاری است

 «.شود مرتکب بدون پرداخت نصف دیه، قصاص مي

و اگر  تفاضل دیه وجود داردزن مسلمان را به قتل برساند  عمداً ، اگر مرد مسلمان  286بنابراین بر اساس ماده 

، اگر مرد غیرمسلمان زن غیرمسلمان را به  ردتفاضل دیه وجود ندامرد غیرمسلمان زن مسلمان را به قتل برساند 

 .  تفاضل دیه نیز وجود داردقتل برساند در این حالت 

دیه زن و مرد تا ثلث آن برابر است لذا اگر از ثلث بیشتر شود یا به ثلث  288بر اساس ماده در بحث دیه اعضاء 

ر جنایت عمدی ثابت شود برای اجرای فلذا بر طبق ماده مزبور اگ برسد دیۀ زن در این حالت نصف خواهد شد

قصاص توجه مي نمائیم به آسیبي که به زن وارد شده چه میزان دیه را در بر مي گیرد اگر این دیه آسیب کمتر 

ولي اگر دیه جراحت در زن که  از ثلث دیه کامل باشد مرتکب قصاص مي شود بدون هیچ تفاضل دیه ایي ،

 . پرداخت نصف دیه آن عضو خواهد بودل یا بیشتر باشد قصاص متوقف بر مورد جنایت قرار گرفته ثلث دیه کام

در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومي را بر »بیان مي دارد؛ 468در خصوص عدم امکان تفاضل دیه ماده 

دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد لکن خواهان قصاص تمکن  هم زند یا احساسات عمومي را جریحه

ت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید رئیس قوه از پرداخ

 «.شود المال پرداخت مي قضائیه، مقدار مذکور از بیت

 در نتیجه اینکه ؛

 : گیرد مي صورت دیه تفاضل مورد سه در

. آنها تقاضای تفاوت و دم اولیای تعدد -1
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 قاتلص قصا حق دم ولي رساند قتل به را زني مردی هرگاهلذا  ؛ مقتول و قاتل جنسیت در تفاوت -2

 .دارد دیه نصف پرداخت با را

 دم ولي بکشند را مسلماني مرد مشترکاً مسلمان مرد چند یا دو هرگاه ؛ جنایت ارتکاب در شرکت -3

 از کدام هر به باید باشند نفر دو قاتل که صورتي در و کند قصاص را آنها همه امر ولي اذن با تواند مي

 هر به باید باشند نفر اگرچهار و دیه ثلث دو آنها از هرکدام به باید باشند نفر سه اگر و دیه نصف آنها

 . بیشتر افراد در نسبت همین به و بپردازد را دیه ربع سه آنها از کدام

 

 

 آزار نرساندن به جانی  -2

قصاص »ي دارد؛که این ماده مقرر مجاني مجاز نیست بیان شده است آزار رساندن به  429همانطور که ماده 

رساند، جایز است و مثله کردن او پس از  های متعارف، که کمترین آزار را به قاتل مي نفس فقط به شیوه

 «.است« تعزیرات»قصاص، ممنوع و موجب دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم

رقصاص عضو باید تیز، غیرآلوده و مناسب با اجرای ابزار قطع و جرح د» بیان مي دارد؛ 421اساس ماده براین 

اگر مرتکب،  در قانون استقصاص باشد و ایذاء مرتکب، بیش از مقدار جنایت او ممنوع و موجب تعزیر مقرر 

بیمار یا شرایط زمان و مکان به گونهای باشد که در قصاص، بیم سرایت به نفس یا صدمه دیگر باشد، در 

در غیر این صورت تا برطرف شدن بیم سرایت، قصاص به  شود و قصاص اجراء مي، موانع رفع صورت امکان

 «.افتد تأخیر مي

قصاص کردن  -444ماده  »چنین بیان مي دارند؛ 441و  444مواد لذا در بحث بیهوش کردن و مداوا کردن 

مگر اینکه  علیه است حس کردن عضو او، حق مجنيٌ مرتکب در جنایت بر عضو، بدون بیهوش کردن وی یا بي

 .علیه اتفاق افتاده باشد حسي عضو مجنيٌ جنایت درحال بیهوشي یا بي

 «.حس کردن عضو او پس از اجرای قصاص جایز است مداوا و بیهوش کردن مرتکب و بي -441ماده 
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منظور از موانع اجرای قصاص عواملي مي باشند که بطور موقت یا بعضي وقت ها بصورت دائم اجرای قصاص 

 مواجه مي سازد که این موارد عبارتند از ؛با مانع را 

 قصاص؛ به محکوم زن بودنِ باردار -1

 برطرف تا صورت قصاص این درر وجود دارد که ماد حمل وضع از بعد حتي طفل تلف احتمال که

در خصوص قصاص نفس مقرر  427لذا ماده  .افتد مي تاخیر به طفل آن از کمتر نه مرگ خطر شدن

اگر پس . امله، که محکوم به قصاص نفس است، نباید پیش از وضع حمل قصاص شودزن ح»مي دارد؛

 «دافت از وضع حمل نیز بیم تلف طفل باشد، تا زماني که حیات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخیر مي

 
اگر زن حامله، محکوم به قصاص عضو باشد و »دارد؛ در خصوص قصاص عضو بیان مي 442و ماده  

، پیش یا پس از وضع حمل، بیم تلف یا آسیب بر طفل باشد، قصاص تا زماني که بیم در اجرای قصاص

 «افتد مذکور بر طرف شود به تأخیر مي

 

 جانی و عدم دسترسی به او ؛ فرار -2

 قصاص سقوط موارد از مورد این که شود مي دیه به تبدیل قصاص بمیرد جاني فرار از بعد اگر

 .است فرد بودن زنده با متوأ فرار اینجا در قصاص اجرای عمان از منظور،  اجرا موانع نه است

هرگاه کسي فردی را که مرتکب جنایت  -424ماده  «چنین بیان مي شود؛ 421و  424فروض مواد در 

اگر در موارد قتل و جنایت بر عضو که منجر . شود عمدی شده است فراری دهد به تحویل وی الزام مي

دهنده مؤثر در حضور  رفتن یکي از منافع آن شده است، بازداشت فراریبه قطع یا نقص عضو یا از بین 

دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه باید با درخواست صاحب حق قصاص تا  مرتکب یا الزام فراری

اگر مرتکب پیش از دستگیری بمیرد یا . دهنده را بازداشت کند زمان دستگیری مرتکب، فراری

شود و صاحب حق  صاحب حق قصاص رضایت دهد، فراریدهنده آزاد ميدستگیری وی متعذر شود یا 

تواند در صورت فوت مرتکب یا تعذر دستگیری او،  قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، مي

تواند پس از پرداخت دیه برای دریافت آن  دهنده مي فراری. دیه را از اموال وی یا فراری دهنده بگیرد

 .به مرتکب رجوع کند

هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسي به مرتکب ممکن نباشد با  -421ماده 

شود و درصورتي که مرتکب مالي  درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت مي

 موانع اجرای قصاص
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تواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم  دم مي نداشته باشد در خصوص قتل عمد، وليِ

المال  شود و در غیر قتل، دیه بر بیت المال پرداخت مي ي به آنها یا عدم تمکن آنها ، دیه از بیتدسترس

چنانچه پس از أخذ دیه، دسترسي به مرتکب جنایت اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود . خواهد بود

دم یا  درصورتي که أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای وليِ

 «.علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند مجنيٌ

 

 زنده ماندن در نتیجۀ قصاص -3

، حق ، قاتل زنده بمانداگر پس از اجرای قصاص نفس»در این خصوص بیان مي دارد؛ 428ماده  

باشد، در ای که جایز نیست، قصاص کرده  قصاص برای ولي دم محفوظ است لکن اگر وی را به گونه

دم، قاتل  صورتي که قاتل آسیب ببیند مشروط به شرایط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف وليِ

دم باقي است ولي قبل از اجرای قصاص  حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نیز برای وليِ

اره قصاص دم نخواهد دوب نفس، قاتل باید حق خود را استیفاء، مصالحه یا گذشت کند لکن اگر وليِ

اگر قاتل برای فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و . کند، قاتل حق قصاص او را ندارد

دم از این امر، دادگاه مدت مناسبي را مشخص و به قاتل اعلام  استیفای حق خود نشود با شکایت وليِ

صورت عدم  در حه یا مطالبه قصاص عضو اقدام کندکند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصال مي

شود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء  دم به تعزیر مقرر در قانون محکوم مي اقدام او در این مدت، وليِ

 « .گردد و حق قصاص عضو برای ورثه جاني، محفوظ است مي
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در این مبحث موارد و شرایطي که علي رغم تحقق جنایت عمدی و تحقق مسئولیت کیفری قصاص به دلیل 

 .قط یا غیرقابل اجرا مي شود ، که در ذیل به بررسي این موانع مي پردازیم عواملي سا

 :قصاص محل رفتن بین از  -1

دیه به تعزیر اجرا خواهد شد که این مواد مقرر  216و  211صورتي که محل قصاص از بین برود طبق مواد در 

د کند و امکان قصاص همه آنها هرگاه کسي جنایت عمدی بر اعضای متعدد یک نفر وار -211ماده » مي دارند؛

نباشد مانند اینکه هر دو دست یک نفر را قطع کند و خود یک دست بیشتر نداشته باشد، مرتکب در مقابل 

شود و برای دیگر جنایات، به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در  هایي که قصاص آن امکان دارد، قصاص مي جنایت

 .شود محکوم مي« تعزیرات»کتاب پنجم

هرگاه کسي جنایت عمدی بر اعضای چند نفر وارد کند، اگر امکان قصاص همه آنها باشد، قصاص  -216ماده 

ل که جنایت بر او پیش از دیگری واقع شده علیه اوّ شود و اگر امکان قصاص برای همه جنایات نباشد مجنيٌ مي

که محلي برای قصاص  است، در استیفای قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب برای جنایاتي

اگر وقوع دو جنایت، در یک . شود محکوم مي« تعزیرات»آن نیست به پرداخت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم

توانند مبادرت به قصاص کنند و پس ازاستیفای قصاص، برای دیگر  علیه مي زمان باشد، هریک از دو مجنيٌ

محکوم « تعزیرات»یه و تعزیر مقرر در کتاب پنجمهایي که قصاص ممکن نیست، مرتکب به پرداخت د جنایت

علیه دوم باقي باشد لکن کمتر از عضو مورد  درصورتي که پس از قصاص اول، محل قصاص برای مجنيٌ شود مي

تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابهالتفاوت را دیه بگیرد مانند اینکه مرتکب، نخست  جنایت از او باشد، مي

سي و آنگاه دست راست شخص دیگری را قطع کرده باشد که در این صورت، انگشت دست راست ک

تواند دست راست  علیه دوم مي علیه اول در اجرای قصاص مقدم است و با اجرای قصاص او، مجنيٌ مجنيٌ

 « .مرتکب را قصاص کند و دیه انگشت خود را نیز از او بگیرد

 216نسبت به یک  نفر در نظر گرفته است اماّ در ماده  این است که جنایات متعدد را 211ماده : فرض اوّل 

 . جنایات متعدد را نسبت به چند نفر انجام مي دهد در هر صورت قصاص برای همه وجود دارد 

هنگامي که جنایات متعدد به افراد مختلف به گونه ایي باشد که برای همه امکان قصاص نیست مثلاً : فرض دوم 

ست دو نفر را قطع کرده است در اینجا یکي قصاص مي شود و برای اشخاص دیگر فرض بگیرید که انگشتان د

 . دیه و تعزیر در نظر گرفته مي شود امّا کسي زودتر قصاص را انجام مي دهد که مقدم نسبت به دیگران باشد 

 

 موارد سقوط قصاص
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 نتیجه اینکه ؛

 وراث از او دیه شودکه مي دیه به تبدیل و ساقط قصاص بمیرد و کرده فرار قصاص به محکوم اگر -1

 .شود مي تادیه المال بیت یا و (فالاقرب الاقرب)

 .شود مي ساقط دو هر دیه و قصاص بمیرد( فرار از بعد نه) عادی حالت در قصاص به محکوم اگر 6-

 اموال از صرفا دیه تادیه محل لیکن شود مي دیه به تبدیل قصاص کند خودکشي قصاص به محکوم اگر 2-

 جاری حکم همین هم عضو قطع خصوص در،  درس نمي المال بیت و بستگان به و دبو اهد خو قاتل خود

 .بود خواهد

 

   :توسط اولیاءدمَ جانی شدن بخشیده -2

 

بیان شده که مي تواند این بخشیدن جاني توسط اولیاءدَم با عوض یا بلاعوض  294و  292در این خصوص مواد 

 -292ماده  ود که این مواد مزبور چنین مقرر مي دارند؛همچنین مي تواند بصورت مشروط هم بیان شباشد و 

 .گذشت یا مصالحه، پیش از صدور حکم یا پس از آن، موجب سقوط حق قصاص است

دم، پس از گذشت، مرتکب را قصاص کند،  علیه یا وليِ اگر مجنيٌ. رجوع از گذشت پذیرفته نیست -294ماده 

 «.مستحق قصاص است
 نتیجه اینکه ؛

 اثر مدتي بر از پس و نماید عفو را جاني جنایت وقوع از پس علیه مجني اگر : جنایت وعوق از پس -1

 .داشت خواهند را نفس قصاص حق دم اولیای بمیرد جنایت همان

جاني  عفو صورت در قصاص سقوط مبنای که ای ادله و ملاک همان : جنایت وقوع از پیش 2-

 در صورت قصاص سقوط مبنای باشد، مي آن سرایت از قبل و جنایت ارتکاب از پس علیه مجني توسط

 .بود خواهد هم جنایت ارتکاب به علیه مجني پیشاپیش رضایت

 

های عمد ازجانب دو یا چند نفر ثابت باشد، لکن مقتول هر  اگر وقوع قتل -366ماده  -3

 قاتلی مردد باشد مانند اینکه دو نفر، توسط دو نفر به قتل رسیده باشند و اثبات نشود که

هر کدام به دست کدام قاتل کشته شده است، اگر اولیای هر دو مقتول، خواهان 

شوند و اگر اولیای یکی از دو مقتول، به هر  قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص می

سبب، حق قصاص نداشته باشند یا آن را ساقط کنند، حق قصاص اولیای مقتول دیگر 

 .شود مینیز به سبب مشخص نبودن قاتل، به دیه تبدیل 
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مفاد این ماده، در جنایت عمدی بر عضو نیز جاری است مشروط بر آنکه  -تبصره

های وارده بر هر یک از  علیهم یکسان باشد لکن اگر جنایت های وارده بر مجنیٌ جنایت

های دیگری متفاوت باشد، امکان قصاص حتی در فرضی که همه  علیهم با جنایت مجنیٌ

 «.شود شند نیز منتفی است و به دیه تبدیل میعلیهم خواهان قصاص با مجنیٌ

 

 : عفو مجنیٌ علیه  -8

تواند پس از وقوع جنایت و  ٌعلیه مي در قتل و سایر جنایات عمدی، مجني»شده که ؛بیان  291در ماده 

از  توانند پس نمي دم و وارثان  پیش از فوت، از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای 

یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم  قصاص   رد، مطالبهفوت او، حسب مو

 « .شود محکوم مي« تعزیرات»

لذا بعد از جنایت و قبل از جنایت وجود دارد و اختلافي که در بین فقه ها وجود دارد که منشاء این 

م مي دانند و عده ایي اختلاف هم بر مي گردد به جایي که گروهي ای حق قصاص را متعلق به اولیای دَ

 .هم این حق را متعلق به خود شخص مي دانند که در اینجا قانونگذار از قول دوم تبعیت کرده است 

 

علیهذا قصاص عضو اجرا مي شود و اگر علم به سرایت وجود »      بیان مي دارد؛ 440بر این اساس ماده 

 نداشته باشد دو وضعیت ایجاد خواهد شد ؛

در این حالت قصاص نفس ثابت است ولي دیه عضو قصاص ت مشمول عمدی باشد ؛ این سرای:  8-1

 .شده باید به جاني پرداخت شود 

همین  برای جنایت عمدی بر عضو قصاص شدهلذا اگر  این سرایت مشمول غیرعمدی باشد ؛:  8-2

 .  و سبب قتل شود دیه کامل دارد  وجود داشته باشد سرایت شده



72 

 

 

یا جنایات عمدی در حالتی که امکان ( و خطا محضشبه عمد )رعمدیمجازات جنایات غی

 قصاص به هر دلیلی نباشد ؛

دیه اعم از »دیه تعریف شده است بدین شکل که؛ 17در ماده در این صورت دیه مورد توجه است که 

و یا جنایت مقدر و غیرمقدر، مالي است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع 

       «.شود عمدی در مواردی که به هر جهتي قصاص ندارد به موجب قانون مقرر مي
، مال دیه مقدر -448ماده بیان شده اند ؛   441و  448که این اقسام در مواد دیه دارای اقسامي است بنابراین این 

، یا جنایت عمدی در مواردی معیني است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت

 .که به هر جهتي قصاص ندارد، مقرر شده است

است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت  ارش، دیه غیرمقدر -441ماده 

علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر  جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنيٌ

مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون . کند ارشناس میزان آن را تعیین ميک

 .ترتیب دیگری مقرر شود

 

 نتیجه اینکه ؛

 :اقسام دیه عبارتند از 

 دیه مطلق اصولا یا مقدره دیه قانون و شرع در خاص عضو برای شده تعیین ی دیه به : مقدره دیه -1

 .دگوین مي

 .است کامل دیه که چشم دو دیه مثل

 شده واگذار (قاضي) حاکم نظر به دیه میزان تعین و نداشته خاص ی دیه عضوی اگر : غیرمقدره دیه -2

 .گیرد مي تعلقّ ارش بدان که دست کبودی دیه مثل ،گویند مي حکومت یا ارش یا دیه غیرمقدره باشد

 

 

 : 2ماهیت دیه
 

 با است نهفته مالي مجازات از مختلفي های جلوه دیه در اینکه وجود با قيمیرمحمدصاد دکتر دیدگاه از

 جبران و مجازات های ویژگي دارای واحد آن در که آید مي حساب به مستقلي تاسیس دیه حال این

 .باشد مي خسارت

                                                           

 امین بخشي زاده  ده؛کنن ـ بر مبنای کتاب دکتر میرمحمد صادقي ـ تدوین( جرایم علیه اشخاص) 1جزوه جزای اختصاصي   - 6

 دیه و ماهیت آن
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 و عمدی شبه جنایات نیز و قصاص اجرای امکان عدم مثل) شود مي محسوب اصلي کیفر مواردی در دیه

 (علیه مجني و جاني توافق مثل)بدلي واکنش مواردی در و (خطایي


 

 : دیه نفس 

موارد دیه را یکصد شتر ، دویست گاو ، هزار گوسفند ، هزار دینار مسکوک طلا ، ده  1270در فقه و قانون سال 

موارد خودداری از ذکر این  1216هزار دِرهم مسکوک نقره و دویست لباس یماني  مي دانستند امّا قانون سال 

موارد دیه همان میزاني است که در شرع مشخص شده و میزان » گفته شده است که؛ 141نموده است و در ماده 

که معمولاً « .ریالي آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه بر اساس نظر مقام معظم رهبری اعلام مي شود

 . ، بیان مي شود ارزان ترین نوع آن که گفته مي شود یکصد شتر است 

 

 

 

ماده  »قید شده است که این مواد بیان مي دارند ؛ 111و تبصرۀ ماده  190و  110در خصوص دیه زن در ماده 

 .دیه قتل زن، نصف دیه مرد است -110

علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین  درکلیه جنایاتي که مجنيٌ - 111ماده  تبصره

 .شود های بدني پرداخت مي رتخسا

دیه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر  -190ماده 

 «.یابد شود دیه زن به نصف تقلیل مي

 

 :دیه خنثی

و دیه خنثای دیه خنثای ملحق به مرد، دیه مرد »در خصوص این نوع دیه بیان داشته است که ؛ 111در ماده  

 .علاوه نصف دیه زن است ملحق به زن، دیه زن و دیه خنثای مشکل، نصف دیه مرد به

               علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین درکلیه جنایاتي که مجنيٌ -تبصره

 «.شود های بدني پرداخت مي خسارت

 

 :دیه اقلیت های دینی 

های  براساس نظر حکومتي مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیت »ر این نوع از دیه چنین بیان داشتند ؛د 114ماده  

 «.گردد دیني شناخته شده در قانون اساسي جمهوری اسلامي ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین مي

 میزان دیه
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 :دیه شخص متولد شده از زنا 

رتي که هر دو یا یکي از طرفین زنا مسلمان باشند، در شخص متولد از زنا در صو»مقرر داشته است که؛ 116ماده 

 «.احکام دیه مانند مسلمان است

 

 

 

 
بد لذا بر اساس زمان و مکان فقط در قتل این تغلیظ دیه وجود دارد یعني اینکه در مادون قتل دیه تغلیط نمي یا

 محرم، رجب، ذی»های حرام  هعلیه هر دو در ما هرگاه رفتار مرتکب و فوت مجنيٌ»بیان مي دارد ؛ 111ماده 

یا در محدوده حرم مکه، واقع شود خواه جنایت عمدی خواه غیرعمدی باشد، علاوه بر دیه « الحجه القعده وذی

های مقدس و متبرک مشمول حکم تغلیظ دیه  سایر مکانها و زمان. گردد سوم دیه نیز افزوده مي نفس، یک

 .نیست

رام، مغرب شرعي است مانند ماه رجب که از مغرب شرعي آخرین روز تبصره ـ معیار شروع و پایان ماههای ح

 «.رسد الثاني، شروع و با مغرب شرعي آخرین روز ماه رجب به پایان مي ماه جمادی

 

در حکم تغلیظ دیه فرقي میان بالغ و  -119ماده  »هم چنین مقرر مي دارند ؛ 117و  119بر این اساس مواد 

سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ . و غیرمسلمان نیست غیربالغ، زن و مرد و مسلمان

در قتل عمدی که . کننده دیه باشد نیز جاری است المال پرداخت تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت ،است

 .شود نیز این حکم جاری است علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت مي به

 «.ظ دیه مخصوص قتل نفس است و در جنایت بر اعضاء و منافع جاری نیستتغلی -117ماده 

 

 نتیجه اینکه ؛

 صورت در و است (غیرعمدی جنایت در دیه یا) قصاص جای به دیه اخذ خصوص در فقط دیه تغلیظ  -1

 .ندارد موضوعیت تغلیظ قصاص تقاضای

 نصف باید کند قصاص را مرد بخواهد زن دم اولیای و رساند قتل به حرام ماه در را زني مردی اگر پس

 ماه در زن دیه منهای حرام ماه غیر در مرد دیه یا حرام ماه مرد در دیه نصف مثلا نه بدهد را مرد کامل دیه

 .حرام

 .شود مي تغلیظ هم باز دیه افتد اتفاق معظّمه مکه حرم در (قتل)  نتیجه و حرام ماه در صدمه اگر -6

 تغلیظ دیه
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 رابطه اثبات صورت در) بعد سال دو رجب ماه در نتیجه و دهد رخ امسال محرم ماه در صدمه اگر -2

 .مورد این نظایر همچنین شود مي دیه تغلیظ هم باز (قتل و صدمه بین سببیت و علیت

 .شد نخواهد نفس مادون جنایات شامل و بوده قتل ارتکاب خصوص در فقط دیه تغلیظ -4

 

 
 

 

اگر قتل در یکي از ماههای  »ورد تفاضل دیه است که بیان مي دارد؛در خصوص عدم تغلیظ دیه در م 281ماده 

واقع شده باشد یا قاتل در زمان یا مکان  یا در حرم مکه مکرمه ( الحجه القعده و ذی محرم، رجب، ذی)حرام 

مذکور، قصاص گردد و قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه از سوی ولي دم به قاتل باشد، فاضل دیه تغلیظ 

شود، لکن اگر قتل در زمان یا مکان  پردازد تغلیظ نمي ای که ولي دم به دیگر اولیاء مي همچنین دیه. شود نمي

شونده یا ولي دم و یا  ای که شرکای قاتل، به علت سهمشان از جنایت، حسب مورد به قصاص مذکور باشد، دیه

 «.شود پردازند، تغلیظ مي به هر دو آنان مي

 

جود داشته باشد تا اینکه قتل عمدی در ماه حرام انجام شده یا اینکه قصاص قاتل لذا شرایطي ممکن است که و

در این زمان و مکان انجام مي شود و موضوع آن هم از مواردی باشد که باید تفاضل دیه پرداخت شود مانند 

تغلیظ نخواهد بر این اساس این دیه ایي که برای تفاضل دیه پرداخت مي شود ، این نوع دیه  ،شرکت در جنایت 

 .شد 

 

و مبنا اگر بر این باشد که برخي از شرکا قصاص شوند و امّا قتل عمدی که در ماه های حرام اتفاق افتاده است 

برخي دیگر دیه بپردازند این نوع دیه که برخي از شرکا بابت سهمشان از جنایت به اولیاءدَم مي دهند باعث 

   . تغلیظ شدن دیه مي شود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عدم تغلیظ دیه
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 . رداخت کنندگان دیه را مي توان به ترتیب ذیل مورد بررسي قرار داد پ

جرم شده است مي باشد لذا در جنایات عمدی و شبه  مرتکب در درجه اوّل پرداخت کننده دیه شخصي که

 قانون مجازات اسلامي مي توان بیان نمود که این مادتین اعلام مي دارند ؛ 476و  496عمدی به استناد مواد 

 .عمدی برعهده خود مرتکب است دیه جنایت عمدی و شبه؛  496ه ماد

در مواردی که اصل جنایت ثابت شود لکن نوع آن اثبات نشود دیه ثابت و پرداخت آن برعهده  ؛ 476ماده 

 .مرتکب است

بودن در جنایات خطای محض گفته شده است که در اینجا هم ماده عاقله در درجه دوم پرداخت کننده دیه در 

عاقله عبارت از پدر، پسر و بستگان ذکور نسبي پدری و  »عاقله را تعریف نموده و چنین بیان مي دارد ؛ 498

صورت  توانند ارث ببرند به همه کساني که در زمان فوت مي. ترتیب طبقات ارث است مادری یا پدری به

بي باشد در واقعه بستگان نسبي شامل بنابراین عاقله باید ابویني یا ا « .باشند مساوی مکلف به پرداخت دیه مي

 .عاقله مي شوند امّا خویشاوندی امُي ، اناث ، بستگان سببي جزو عاقله به حساب نمي آید 

بیان شده است که در تمام فروض این  492لزوم پرداخت دیه در جنایات خطای محض توسط مرتکب در ماده 

مورد است که شخص عاقله باید این دیه را پرداخت کند  ماده عاقله پرداخت کننده دیه نمي باشد بلکه در چند

در جنایت خطای محض درصورتي که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضي ثابت »اعلام مي دارد ؛ 492ماده لذا 

نکول او از سوگند یا قسامه ثابت شد برعهده خود   شود، پرداخت دیه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا

 .تاو اس

هرگاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایي، عاقله اظهارات او را تصدیق نماید، عاقله مسؤول پرداخت  -تبصره

 .در اینجا چند استثناء وجود دارد که در ذیل به این استثنائات می پردازیم  «.دیه است

قسامه، اگر مرتکب  در موارد ثبوت اصل جنایت با شهادت، علم قاضي یا»که بیان مي دارد ؛  494ماده  .1

مدعي خطائي بودن آن گردد و عاقله خطاء بودن جنایت را انکار نماید، قول عاقله با سوگند پذیرفته 

شود و دیه بر عهده مرتکب است و چنانچه عاقله از اتیان قسم نکول کند با قسم مدعي، عاقله مکلف  مي

  .به پرداخت دیه است

 پرداخت کنندگان دیه
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شوند و سهم  عاقله سوگند یاد نمایند از پرداخت دیه معاف ميتبصره ـ در صورتي که برخي از افراد 

 «  .گردد وسیله مرتکب پرداخت مي آنها به

 « .سازد نیست هایي که شخص بر خود وارد مي عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایت»؛ 491ماده  .6

ه به طور عاقله، تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محض است، لیکن ضامن اتلاف مالي ک»؛ 499ماده  .2

که در اینجا جنایاتي است که شخص مرتکب بر خودش وارد              «  .باشد خطائي تلف شده است نمي

که در دیه جراحات مي باشد اعلام             497یا اتلاف خطائي مال دیگری  و در ماده ( قاعدۀ اقدام)مي کند 

از موضحه نیست، هرچند مرتکب، نابالغ یا های کمتر  عاقله، مکلف به پرداخت دیه جنایت »مي دارد؛

  .مجنون باشد

تبصره ـ هرگاه در اثر یک یا چند ضربه خطائي، صدمات متعددی بر یک یا چند عضو وارد آید، 

طور جداگانه است و برای ضمان عاقله، رسیدن دیه  ملاک رسیدن به دیه موضحه، دیه هر آسیب به

میزان دیه و ثانیاً نحوه اثبات از مواردی مي باشد  پس اولاً«  .مجموع آنها به دیه موضحه کافي نیست

 .که دیه در خطای محض از عهدۀ عاقله بر داشته مي شود 

هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسي به مرتکب ممکن نباشد با »؛ 421ماده  .4

که مرتکب مالي شود و درصورتي  درخواست صاحب حق، دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت مي

تواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم  نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولي دم مي

المال  شود و در غیر قتل، دیه بر بیت المال پرداخت مي دسترسي به آنها یا عدم تمکن آنها ، دیه از بیت

یت اعم از قتل و غیر قتل، ممکن شود چنانچه پس از أخذ دیه، دسترسي به مرتکب جنا. خواهد بود

درصورتي که أخذ دیه به جهت گذشت از قصاص نباشد، حق قصاص حسب مورد برای ولي دم یا 

 « .علیه محفوظ است، لکن باید قبل از قصاص، دیه گرفته شده را برگرداند مجنيٌ

بالغ و در مواعد عاقله در صورتي مسؤول است که علاوه بر داشتن نسب مشروع، عاقل، »؛ 491ماده  .1

براین اساس فرض مسئولیت عاقله و عهده دار شدن  « .پرداخت اقساط دیه، تمکن مالي داشته باشد

 . پرداخت دیه توسط بیت المال را مطرح کرده است 

در صورتي که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا  »اعلام مي دارد ؛ 470پرداخت دیه از بیت المال ، ماده  .9

ل عدم تمکن مالي نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عاقله او به دلی

 « .در این مورد فرقي میان دیه نفس و غیر آن نیست. شود المال پرداخت مي عدم تمکن از بیت
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در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقي است و شخص حقوقي »دارد ؛بیان مي  142ماده  .7

ی مسؤولیت کیفری است که نماینده قانوني شخص حقوقي به نام یا در راستای منافع در صورتي دارا

مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقي مانع مسؤولیت اشخاص حقیقي مرتکب . آن مرتکب جرمي شود

 « . جرم نیست

 وارثي که کسي با عقدی انعقاد با که کسيمي باشد یعني  جریره ضامن سوم پرداخت دیه توسطدر درجه 

 طبق خود گیرد که عهده بر را او خطایي جنایات او مال از بردن ارث قبال در که شود مي دمتعه ردندا

ارتکاب جنایت در حال مستي  »لذا این تبصره اعلام مي دارد ؛. شود مي محسوب عاقله ا.م.ق 207 ماده تبصره

قصاص است مگر اینکه ثابت و عدم تعادل رواني در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها، موجب 

الاختیار بوده است که در این صورت، علاوه  شود بر اثر مستي و عدم تعادل رواني، مرتکب به کلي مسلوب

لکن اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً . شود محکوم مي« تعزیرات»بردیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم

شته است که مستي و عدم تعادل رواني وی ولو نوعاً موجب خود را برای چنین عملي مست کرده و یا علم دا

 «  .گردد شود، جنایت، عمدی محسوب مي ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن ازجانب او مي

 

مي باشد که در ذیل به مواردیي که دیه باید توسط بیت المال  بیت المالدر درجه چهارم پرداخت دیه از 

 .پرداخت شود مي پردازیم 

مواردی را اعلام نموده است که دیه باید توسط بیت المال پرداخت شود که این موارد را مستند با ماده قانونگذار 

 .قانوني مورد بررسي قرار مي دهیم

 .نداشتن عاقله یا عدم تمکن مالي عاقله و عدم تمکن مرتکب . 1

اگر شخصي به قتل برسد و قاتل  »؛ق م ا در این حالت مقرر مي دارد  487 ماده ؛دحام یا عدم شناسایي قاتل از .6

 «.گردد المال پرداخت مي شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت

  ( ق م ا 421م )  ه شرط عدم تمکن قاتل و عاقله او ؛فرار قاتل عمدی و مرگ او ب. 2

 :مواد مقرر مي دارند  و مرگ ، عدم تمکن مالي او است ؛ این که مربوط به قرار مرتکب 471و  474مواد . 4

در جنایت شبه عمدی درصورتي که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسي نباشد، دیه از مال او  -474ماده 

 .شود المال پرداخت مي شود و درصورتي که مال او کفایت نکند از بیت گرفته مي

است اگر به علت مرگ یا در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب  -471ماده 

شود و درصورتي که مرتکب مالي نداشته  فرار، دسترسي به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت مي

 .شود المال پرداخت مي باشد دیه از بیت
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 (ق م ا  472م . )تیراندازی مأمور طبق شرایط و ضوابط قانوني . 1

در موارد علم » اعلام مي دارد؛ق م ا  477 ادهم ؛دم ارتکاب جرمموارد علم اجمالي و سوگند متهمان بر ع. 9

اجمالي به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، درصورت وجود لوث بر برخي از اطراف علم 

تواند از  شود و درصورت عدم وجود لوث، صاحب حق مي اجمالي، طبق مواد قسامه در این باب عمل مي

شود و  المال پرداخت مي سوگند کند که اگر همگي سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت متهمان مطالبه

 .شود در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت مي

ٌعلیه مخیرند برای دریافت  هرگاه منشأ علم اجمالي، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم یا مجني -تبصره

تهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتي بین جنایت عمدی و غیرعمدی و قتل و غیر قتل دیه به هر یک از م

 «.نیست

 

در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومي را »ق م ا اعلام مي دارد؛ 468اده متفاضل دیه در شرایط خاص ؛ . 7

لکن خواهان قصاص  دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد بر هم زند یا احساسات عمومي را جریحه

تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تأیید 

 « .شود المال پرداخت مي رئیس قوه قضائیه، مقدار مذکور از بیت

وع دیه نیز ساقط در موارد دفاع مشر»اعلام مي دارد؛ق م ا  119ماده  2تبصره دفاع مشروع در برابر مجنون ؛ . 8

 « .شود المال پرداخت مي است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت

هرگاه فرد »مقرر مي دارد؛ق م ا  471 ادهم؛ اگر مرتکب ایراني اقلیت دیني باشد و تمکن مالي نداشته باشد . 1

کند، مرتکب جنایت خطای  ن زندگي ميهای دیني شناخته شده در قانون اساسي که در ایرا ایراني از اقلیت

دار پرداخت دیه است لکن در صورتي که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او  محض گردد، شخصاً عهده

شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت  مي  مهلت مناسب داده

 «.شود مي
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 نتیجه اینکه ؛ 

 :دیه عبارتند از رداخت کنندگان موارد پ

 از بعد فوت حکم) .است مرتکب خود دیه پرداخت مسئول عمد شبه و عمد جنایت و قتل در : مرتکب

 (است مستثني فرار

 همه که بطوری ارث طبقات ترتیب به پدری یا مادری و پدر نسبي ذکور بستگان از است عبارت: عاقله

 پرداخت دار عهده (الارث سهم میزان به نه) مساوی بصورت برندب ارث مي توانند الفوت حین که کساني

 .بود خواهند دیه

 از بردن ارث قبال در که شود مي متعهد ندارد وارثي که کسي با عقدی انعقاد با که کسي :جریره ضامن

 .شود مي محسوب عاقله ا.م.ق 207 ماده تبصره طبق خود گیرد که عهده بر را او خطایي جنایات او مال

 را دیه پرداخت توان او ی عاقله یا نبوده عاقله دارای (نفس مادون یا نفس) جاني هرگاه: المال بیت

 از دیه پرداخت که است ذکر به لازم شود؛ مي پرداخت المال از بیت دیه باشد نداشته سال سه مدت ظرف

 .است قانون در آن ذکر به منوط المال بیت

 

 
 

 

 

 .شخاصي که دیه را دریافت مي کنند در این مبحث مي پردازیم به ا

 مجنی علیه ؛ .1

ورثه مقتول به جز »قانون مجازات که اعلام مي دارد  416مجني علیه در جنایات مادون نفس طبق تبصره ماده 

بنابراین بستگان مادری از دیه ارث نمي «   .برند الارث از دیه مقتول نیز ارث مي بستگان مادری به نسبت سهم

حق قصاص  216و   211قاتل از دیه ارث نخواهد برد امّا زوج و زوجه طبق مواد  411بق ماده برند همچنین ط

 .  ندارند علیهذا از دیه ارث مي برند 

 ورثه مقتول ؛ .2

 مقام رهبری ؛  .3

 .دریافت کننده دیه در صورتي که مقتول ورثه نداشته باشد ،  مقام رهبری است  112و  411در اینجا طبق ماده 

 .ده مزبور اعلام مي دارنداین دو ما

 دریافت کنندگان دیه 
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در صورتي که قاتل از ورثه مقتول باشد چنانچه قتل عمدی باشد از اموال و دیه مقتول و در صورتي  -411ماده 

در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث . برد عمدی باشد از دیه وی ارث نمي که خطای محض یا شبه

 .است

نا درصورتي که فرزند و همسر نداشته باشد و زنا از هر دو طرف با وارث دیه شخص متولد از ز -112ماده 

رضایت صورت گرفته باشد، مقام رهبری است و چنانچه یکي از طرفین شبهه داشته یا اکراه شده باشد، همان 

 .باشند طرف یا اقوام او، وارث دیه مي

 (احسان و برّ جهات) جهاد و امور خیریه ؛ .8

 مال بلکه رسد نمي ورثه به میراث عنوان به (مرده بر جنایت) ماده این در کورمذ دیه 766طبق تبصره ماده 

   .شود مي صرف یهخیر راههای در و گردد مي پرداخت آن از او بدهي و شده محسوب میت خود

   

 

 

و نح ترتیب زیر است مگر اینکه به مهلت پرداخت دیه، از زمان وقوع جنایت به »اعلام مي دارد؛ 488طبق ماده 

 :دیگری تراضي شده باشد

 در عمد موجب دیه، ظرف یک سال قمری -الف

 در شبه عمد، ظرف دو سال قمری -ب

 .بر اساس مي توان مهلت پرداخت دیه را چنین بیان نمود « در خطای محض، ظرف سه سال قمری -پ

  قمری  ظرف یک سال باشد عمدی اگر نفس مادون جنایت و قتل دیه :عمدی جنایات. 1

 قمری سال دو ظرف  باشد عمد شبه اگر نفس مادون جنایت و قتل دیه :عمد شبه جنایات .2

 

 قمری سال سه ظرف باشد محض خطاء اگر نفس مادون جنایت و قتل دیه  : خطائی جنایات. 3

 بود خواهد ممکن طرفین تراضي با فقط مواعد این از تاخیر.  

 بود خواهد الذکر فوق صور به نیز (ضرب حتي و) جرح یا عضو نقص و جنین قتل دیه.  

 زمان یا جراحت درمان مثلا نه است جنایت ارتکاب زمان از فوق های تاریخ شدن محسوب زمان 

 .قتل به منتهي جرح ایراد

 علیه مجني استحقاق موجب فوق های مهلت از خارج در دیه پرداخت در جاني قصور صورت در 

 دیه دریافت در علیه مجني جانب از قصور این اینکه گرم بود خواهد الاداء یوم قیمت دریافت به

 مهلت پرداخت دیه
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 علیه مجني برای را پرداخت موجبات ( .دادگستری صندوق در مثلا) دیه ایداع با جاني و باشد

 .باشد کرده فراهم



 مهلت او به نباشد دیه پرداخت به قادر جاني اگر (نفس بر جنایت مادون یا قتل)عمد شبه جنایت در 

 .ندارد مهلت ارش پرداخت ودش مي داده مناسب

 

 

» قانون مجازات اسلامي در بخش دیات به این موضوع پرداخته است که اعلام مي دارد؛ 481طبق ماده 

کننده باید ظرف هر سال، یک سوم دیه و در شبه عمدی، ظرف هر سال  درجنایت خطای محض، پرداخت

 « . نصف دیه را بپردازد

 

 

درصورتي که پرداختکننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید » مي دارد ؛اعلام  410در این باره ماده 

صورت اقساطي باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعي توافق  و یا پرداخت دیه به

 «شده باشد

 

 

 .اسلامي اعلام مي داریم قانون مجازات  416در اینجا طبق ماده 

 ارتند از ؛این موارد عب

 .پرداخت دیه  .1

 .ادای دیه  .6

 .بخشیدن توسط مجني علیه یا اولیاءدَم حسب مورد  .2

 .مصالحه  .4

 .تهاتر .1

 پرداخت دیه نحوه

 

 ملاک اقساطی  پرداخت دیه

 

 موارد سقوط دیه
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 . تعزیرات خواهد بود  914تعزیرات و در مادون قتل ماده  916که در قتل ماده مجازات تعزیری  .9

 »           «اعلام مي دارد؛ 916ماده 

 «  »            اعلام مي دارد؛ 914ماده 

 

 

 

 نتیجه اینکه ؛

 وراث یا علیه مجني به را (قانون) دادگاه طرف از مقرر دیه جاني اگر  :جانی طرف از آن ادای. 1

 .شود مي دیه ساقط کند پرداخت وی قانوني

 

 وی وراث و نفس مادون جنایات در علیه مجني  :او وراث یا علیه مجنی شخص توسط آن ابراء. 2

 پرداخت جاني ابراء با (اند دیه خواهان که افرادی سهم پرداخت یا همگي یتبا رضا) نفس بر جنایت در

 .کنند مي ساقط را دیه

 

 مي توان چنین بیان نمود ؛ 914بر اساس ماده 

 

 
 لذا در خصوص مادون نفس عمدی مي توان گفت که ؛

 ضرب و جرح 

 914منتهي به نتایج متن ماده  منتهي به نتیجه نشود 

 شود

وسیله هرچه باشد طبق این ماده 

. تعزیر دارد   

وق باشد وسیله ، غیر از موارد ف

و با مجازات تعزیر وجود ندارد 

. درجه هفت مرتبط است  

وسیله ، سلاح یا چاقو باشد طبق 

.ماده تعزیر دارد   
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 قانون مجازات ادله اثبات جنایات شامل موارد زیر است ؛ 216و  190از جمع مواد 

  اقرار. 

  شهادت. 

  علم قاضي. 

  قسامه. 

در تعارض سایر  »این ادله اثبات جنایات بیان شده است که اعلام مي دارد ؛ 612لذا به ترتیب اولویت در ماده 

همچنین شهادت شرعي بر قسامه و سوگند . ادله با یکدیگر، اقرار بر شهادت شرعي، قسامه و سوگند مقدم است

 « .تقدم دارد

 اقرار ؛ .1

اقرار عبارت از اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود  16قانون مجازات اسلامي مصوب  194طبق ماده 

 .است 

        اعلام کرده ؛ 171مطرح شده است که قانونگذار در ماده  172تا  194در بحث عمومات و کلیات اقرار از ماده 

رسد، مگر اینکه با  هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمي» 

کننده قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد که دراین صورت دادگاه، تحقیق و  بررسي قاضي رسیدگي

 «   .کند ر رأی ذکر ميدهد و قرائن و امارات مخالف اقرار را د بررسي لازم را انجام مي

 مادون نفس عمدی

مي باشد لذا اگر به  صمجازات اصلي قصا 

هر دلیلي اجرا نشود دیه یا تعزیر به همرا دارد 

 . 

مجازات اصلي قصاص است که باید اجرا 

.شود   

 ی اثبات جنایات راهها

 



89 

 

در کلیه جرائم، یکبار اقرار کافي است، مگر در جرائم زیر که نصاب آن به شرح زیر  »بیان مي دارد ؛ 176ماده 

  :است

 چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه -الف

 دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت موجب حد -ب

 .لیه جرائم، یکبار اقرار کافي استبرای اثبات جنبه غیر کیفری ک -1تبصره 

لذا در اینجا  «. تواند در یک یا چند جلسه انجام شود در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار مي - 6تبصره 

ارتکاب را موجب سقوط  نیز انکار پس از 172یک مرتبه اقرار را در جنایات مُثبِت جرم دانسته و در ماده 

جز در اقرار  انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست به»داشته ؛اعلام  172ده مجازات نمي داند که این ما

که مجازات آن رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو در حین اجراء، مجازات  به جرمي

ت مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غیر آنها حبس تعزیری درجه پنج ثاب

              «.گردد مي

 

 

 ار تعارض حاصل شود بدین نحو که ؛گاه ممکن است بین دو اقر

حالت اوّلِ این تعارض وقتي است که کسي به قتل عمدی شخصي اقرار نموده و دیگری به قتل عمدی یا خطایي 

وليِ دَم در مراجعه به  همان مقتول اقرار مي کند ، بدون آنکه شخص اوّل از اقرار خود برگردد ، در این صورت

 . هر یک از این دو نفر مخیر است که برابر اقرارش عمل نماید و نمي تواند مجازات هر دو را مطالبه کند 

حالت دوم تعارض بین اقرار وقتي است که کسي به قتل عمدی شخصي اقرار مي کند و پس از آن دیگری به 

اقرار خود بر مي گردد که در این مورد قصاص یا دیه از هر دو  قتل عمدی همان مقتول اقرار مي نماید و اوّلي از

ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت مي شود و این در حالي است که قاضي احتمال عقلایي ندهد که قضیه 

 .  3توطئه آمیز است

                                                           

.دکتر میرمحمد صادقي ، حقوق جزای اختصاصي ، جرایم علیه اشخاص   - 2  

 تعارض در اقرار 
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اعلام کرد که  نقل شده بود ، قانون هم( ع)بر مبنای روایتي از امام حسن مجتبي  1270بر این اساس در سال 

از هر دو ساقط مي شود و دیه توسط بیت المال پرداخت مي شود البته ( حالت دوم ) قصاص و دیه در این حالت 

 . در صورتي که قاضي احتمال عقلایي تباني را در موضوع نداشته باشد 

 

 

 

 

 .قانون مجازات اسلامي بیان شده است  600تا  174در این خصوص مواد 

قانون مجازات اسلامي که بیان            174از دلایل اثبات قتل ، شهادت یا بینّه است ، مطابق ماده که یکي دیگر 

شهادت عبارت از اخبار شخصي غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر  »مي دارد ؛

 «   .امر دیگری نزد مقام قضائي است

بارت است از اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه لذا از نظر دکتر گلدوزیان شهادت ع

براین اساس شهادت مهمترین وسایل اثبات دعوای جزایي « من گواهي و شهادت مي دهم»دادگاه تحت عنوان 

 . است 

ا قانون مجازات اسلامي شهادت دو مرد عادل برای اثبات جنایات و اگر جنایات موجب دیه باشد ب 111در ماده 

نصاب شهادت در  »شهادت یک شاهد زن و دو شاهد مرد عادل قابل اثبات است که این ماده اعلام مي دارد ؛

برای . گردد کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات مي

زماني که  .چهار زن عادل نیز کافي استاثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و 

در این مورد هرگاه . مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است

جنایات موجب دیه با شهادت یک . شود دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت مي

 « .است شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات

این قانون وجود دارد پیش بیني شده که در جنایات خطایي و جنایتي که موجب  601فرض دیگری که در ماده 

شاکي مي تواند با معرفي یک شاهد مرد یا دو شاهد زن  به دیه است و مقصود فقط مال باشد در این حالت 

هرگاه در  »این ماده اعلام مي دارد ؛ ضمیمۀ سوگند خودش ادعای خویش را فقط از لحاظ مالي اثبات کند که

عمدی  دعاوی مالي مانند دیه جنایات و همچنین دعاویي که مقصود از آن مال است مانند جنایت خطائي و شبه

 شهادت شهود 
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تواند با معرفي یک شاهد مرد یا دو  موجب دیه، برای مدعي خصوصي امکان اقامه بینه شرعي نباشد، وی مي

 .ای خود را فقط از جنبه مالي اثبات کندشاهد زن به ضمیمه یک سوگند، ادع

دهد و سپس سوگند توسط مدعي  در موارد مذکور در این ماده، ابتداء شاهد واجد شرایط شهادت مي -تبصره

 « .شود اداء مي

جرائم  »نایات نیز گفته شده است لذا این ماده اعلام مي دارد؛این قانون نیز به شهادت در مورد ج 181در ماده 

                             «.شود لکن قصاص، دیه و ضمان مالي با آن قابل اثبات است و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نميموجب حد 

هم حکم قاضي در مورد شهادت در جنایات از نوع قتل پیش بیني شده است که این ماده اعلام                221ماده 

با دلیلي به جز قسامه اثبات شود، خصوصیات آن در صورت حصول  چنانچه اصل ارتکاب جنایت،»مي دارد ؛

وسیله قسامه قابل اثبات است مانند آنکه یکي از دو شاهد عادل، به اصل قتل و   لوث در هر یک از آنها به

شود و در صورت لوث، عمدی  دیگری به قتل عمدی شهادت دهد که در این صورت اصل قتل با بینه اثبات مي

 «. گردد ا اقامه قسامه ثابت ميبودن قتل ب

 
 

 

گاه ممکن است قاضي بدون این که متهم اقرار به ارتکاب جرم کند یا شهودی علیه وی شهادت به ارتکاب جرم 

 . از سوی متهم علم پیدا کند 

در مواردی که علم قاضي جزء ادله ثبوت جرم تعیین شده است و یا اصولاً راههای ثبوت جرمي در قانون احصاء 

نشده باشد قاضي مجاز به مراجعه به علم خود است ولي اگر دلائل اثبات جرمي در قانون به قید حصر ذکر شده 

 .  8باشد و علم قاضي جزو ادله محصوره نباشد در چنین جرمي قاضي نمي تواند به علم خود مراجعه نماید

علم قاضي عبارت از یقین حاصل  »رد ؛بیان شده است که این ماده اعلام مي دئا 611تعریف علم قاضي در ماده 

در مواردی که مستند حکم، علم قاضي است، وی . شود از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح مي

 .طور صریح در حکم قید کند موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به

محلي، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر  مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات -تبصره

در هرحال مجرّد علم استنباطي که . تواند مستند علم قاضي قرار گیرد آور باشند مي قرائن و امارات که نوعاً علم

 «  .تواند ملاک صدور حکم باشد شود، نمي نوعاً موجب یقین قاضي نمي
                                                           

 .دکتر میرمحمد صادقي ، حقوق جزای اختصاصي ، جرایم علیه اشخاص  -  

 علم قاضی 
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بیان شده است که این ماده مزیور اعلام           616ماده  و همچنین تعارضي که علم قاضي با ادله دیگر دارد در

در صورتي که علم قاضي با ادله قانوني دیگر در تعارض باشد اگرعلم، بیّن باقي بماند، آن ادله برای  »مي دارد ؛

چنانچه برای . کند قاضي معتبر نیست و قاضي با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر مي

 « .شود قاضي علم حاصل نشود، ادله قانوني معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر مي

 

 

قانون مجازات علاوه بر آن ادله اثبات که در کلیات ذکر شده اعلام مي نماید که در جنایات قسامه  216در ماده 

وه بر طرق مقرر در کتاب جنایات علا »هم یکي از دلایل اثباتي محسوب مي شود که این ماده اعلام مي دارد ؛

 «   .شود این قانون از طریق قسامه نیز ثابت مي« کلیات»اول

قسامه عبارت از سوگندهایي است که درصورت » چنین اعلام مي دارد ؛ 212در خصوص تعریف قسامه ماده 

فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر و وجود لوث، شاکي برای اثبات جنایت عمدی یا غیرعمدی یا 

پس قسامه منوط به این است که ادله دیگری برای «  .کند خصوصیات آن و متهم برای دفع اتهام از خود اقامه مي

 برائت یا محکومیت وجود نداشته باشد و لوث هم محقق نمي شود ،  در سه امر مي توان به قسامه استناد کرد ؛

 .برای اثبات جنایت عمدی و غیرعمدی  .1

 . اثبات شده  است که عمدی بودن و شبه عمدی آن با قسامه مي باشد  اصل جنایت با ادله دیگری .6

 . متهم برای برائت خودش اقامه قسامه مي کند  .2

  ؛لوث 

  لوث در لغت به معنای آلایش و آلودگي و در اصطلاح اماره ای است که موجب ظن به صدق ادعای مدعي 

 .مي شود 

لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتي است که موجب ظن »؛ که لوث را چنین بیان نموده است 214مطابق ماده 

که با وجود قرائن ، امارات ، نشانه ها ، اوضاع « .شود قاضي به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از جانب متهم مي

و احوال خاصي که فقط ظن در ارتکاب جرم ایجاد مي کند لذا با توجه به این قرائن اگر قاضي علم به یقین 

 . جرم ارتکاب یافته پیدا کند ، علم قاضي گفته مي شود  اینکه

 

 قسامه

 



10 

 

 شرایط تحقق لوث ؛

 .شرایط تحقق لوث به ترتیب ذیل است 

؛ این قرائن و امارات باید مبنای یک ظن و گمان متعارف باشد یعني عرفاً چنین ( عیني)معیار نوعي  .1

 .نشانه هایي سبب این ظن و گمان مي شود 

ائن بصورت نوعي و عرفي سبب گمان و ظن است که باید در قاضي هم این معیار شخصي ؛ که این قر .6

وجود نداشته باشد این لوث بودن قابل ایراد ( ظن و گمان)ظن و گمان ایجاد شود لذا اگر این دو شرط 

 . مي باشد 

 

 

اجرای قسامه قانون مجازات اسلامي بیان شده است بر این اساس موارد  221و  212موارد اجرای قسامه در مواد 

 .به ترتیب ذیل است 

 .قسامۀ اثبات ؛ این نوع قسامه جایي است که برای اثبات جنایت یا نوع آن اجرا مي شود  .1

قانون  221و  212مواد ). قسامۀ نفي ؛ این نوع قسامه جایي مي باشد که برای برائت متهم اجرا مي شود  .6

 (مجازات اسلامي 

رقتل از لحاظ امکان اقامه قسامه تفاوتي نمي باشد ولي از لحاظ مقررات بنابراین در جنایات اعم از قتل و غی

 :دارای تفاوت است که این تفاوت عبارتند از 

          قانون مجازات اسلامي اعلام مي نمایند ؛ 229،  441،  227در قتل ماده  ،  ؛از لحاظ تعداد سوگند( الف 

با . سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان و بستگان مدعي استنصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی،  -229ماده »

 .شود تکرار سوگند قتل ثابت نمي

 .شود سوگند شاکي، خواه مرد باشد خواه زن، جزء نصاب محسوب مي -227ماده 

در « . مداوا و بیهوش کردن مرتکب و بیحس کردن عضو او پس از اجرای قصاص جایز است -441ماده 

منافع اعم از عمدی و  در جنایت بر اعضاء و»قانون مجازات اسلامي بیان مي دارد ؛ 419خصوص غیر قتل ماده 

تواند با اقامه قسامه به شرح زیر،  علیه مي غیرعمدی درصورت لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، مجنيٌ

 موارد اجرای قسامه
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 .شود لکن حق قصاص با آن ثابت نمي. جنایت مورد ادعاء را اثبات و دیه آن را مطالبه کند

 .شش قسم در جنایتي که دیه آن به مقدار دیه کامل است -الف

 .پنج قسم در جنایتي که دیه آن پنج ششم دیه کامل است -ب

 .چهار قسم در جنایتي که دیه آن دو سوم دیه کامل است -پ

 .سه قسم در جنایتي که دیه آن یک دوم دیه کامل است -ت

 .یه کامل استدو قسم در جنایتي که دیه آن یک سوم د -ث

 .یک قسم در جنایتي که دیه آن یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن است -ج

علیه، خواه مرد باشد خواه زن،  ـ در مورد هریک از بندهای فوق درصورت نبودن نفرات لازم، مجنيٌ 1تبصره

 .تواند به همان اندازه قسم را تکرار کند مي

ار دیه، بیش از مقدار مقرر در آن بند و کمتر از مقدار مقرر در بند ـ در هریک از موارد فوق چنانچه مقد 6تبصره

 «.قبلي باشد، رعایت نصاب بیشتر لازم است

نصاب قسامه »قانون مجازات که اعلام مي دارد ؛ 229در قتل به استناد ماده  از لحاظ تکرار سوگند ؛( ب 

با تکرار سوگند قتل ثابت  ن مدعي استاز خویشاوندان و بستگابرای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد 

از جانب مدعي یا شاکي امکان تکرار قسم ها وجود ندارد ولي در همین قتل از جانب متهم به استناد «  .شود نمي

در صورتي که شاکي از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم »قانون مجازات که اعلام مي دارد ؛  228ماده 

امه قسامه نماید که در این صورت، باید حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداءکننده باید برای برائت خود، اق

اگر تعداد آنان کمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان یا خود او تکرار . سوگند داشته باشد

نماید و  را تکرار مي شود و با نداشتن اداءکننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها مي

امکان تکرار قسم وجود دارد حتّي تا جایي که همین ماده در شرایطي متهم مي تواند تمام قسم ها « .شود تبرئه مي

در مورد هریک »ي دارد ؛قانون مجازات که اعلام م 419ماده  1اما در جنایت مادون قتل طبق تبصرۀ . را یاد کند 

تواند به همان اندازه قسم  علیه، خواه مرد باشد خواه زن، مي ات لازم، مجنيٌاز بندهای فوق درصورت نبودن نفر

 .امکان تکرار سوگند توسط مدعي وجود دارد « .را تکرار کند

در قتلي که با قسامه ثابت مي شود امکان قصاص وجود دارد ولي در مادون قتل اگر با قسامه ثابت شود ( پ 

 (نون مجازات اسلامي قا 419ماده  )امکان قصاص ساقط است 
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در جراحات عمدی ، شبه عمدی یا خطای محض بر اساس نوع آن جراحت یا آسیب و دیه متعلقه قسامه ( ت 

مشخص شده و تفاوت عمدی و غیرعمدی آن سبب تفاوت تعداد قسم ها نمي شود  ، ولي در قتل متفاوت است 

در این خصوص اعلام  411بنابراین ماده  در عمدی پنجاه قسم در شبه عمدی و خطای محض بیست و پنج قسم

شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غیرعمدی با قسم بیست  قتل عمدی موجب دیه، به»مي دارد ؛

 « .شود و پنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله دیگر غیر از سوگند منکر، اثبات مي

 

 

درقسامه،  -221ماده  »دارند ؛ قانون مجازات اسلامي اعلام مي  246تا  221در خصوص شرایط سوگند از ماده 

 .شود این قانون که برای اتیان سوگند ذکر شده است رعایت مي« کلیات»همه شرایط مقرر در کتاب اول

لازم نیست اداءکننده سوگند، شاهد ارتکاب جنایت بوده باشد و علم وی به آنچه بر آن سوگند یاد  -240ماده 

همچنین لازم نیست قاضي، منشأ علم اداءکننده سوگند را بداند و ادعای علم از سوی . کافي است میکند،

در هر صورت تحقیق و بررسي مقام قضائي از  بری برخلاف آن نباشد، معتبر استاداکننده سوگند، تا دلیل معت

 .اداءکننده سوگند بلامانع است

وگند، بدون علم و بر اساس ظن و گمان یا با تباني سوگند اگر احتمال آن باشد که اداءکننده س -241ماده 

اگر پس از بررسي، امور یادشده احراز نشود، سوگند وی  م قضائي موظف به بررسي موضوع استمیخورد، مقا

 .معتبر است

 «.لازم است اداءکنندگان سوگند از کساني باشند که احتمال اطلاع آنان بر وقوع جنایت، موجه باشد -246ماده 

 

 

اقامه قسامه یا مطالبه  -260ماده  »قانون مجازات اسلامي اعلاتم مي دارند ؛ 266تا  260در این خصوص از ماده 

همچنین است اقامه . آن از متهم، باید حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص یا دیه، یا ولي یا وکیل آنها باشد

 اتیان سوگند به گیرد او یا وکیل آنها صورت مي وسیله متهم یا ولي قسامه برای برائت متهم که حسب مورد به

 .وسیله افراد قابل توکیل نیست

علیه یا ولي دم فوت کند هر یک از وارثان متوفي، بدون نیاز به توافق دیگر ورثه متوفي یا  اگر مجنيٌ -261ماده 

 .دیگر اولیای دم، حق مطالبه یا اقامه قسامه را دارند

 شرایط سوگند

 

 شرایط اداءکنندگان قسم 
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اصل اتهام یا برخي خصوصیات آن را از متهم نفي کنند، حق دیگران با وجود  اگر برخي از ورثه، -266ماده 

بنابراین در قتل خویشان و بستگان مدعي و در مادون قتل مجني علیه و  «.  لوث، برای اقامه قسامه محفوظ است

 .جنسیت هم نقشي ندارند 

 

 

امه قسامه کند یا قسامه را به متهم رّد کند و از طبق قانون قسامه ابتدائاً متوجه شاکي است ولي شاکي مي تواند اق

شاکي  »در این حالت مقرر مي دارند؛ 218و  217ماده او بخواهد که برای برائت خودش اقامه قسامه کند که 

تواند اقامه قسامه کند یا از متهم  در غیراین صورت با ثبوت لوث، شاکي مي گردد نمیرسد و متهم تبرئه مي

 .ایددرخواست قسامه نم

اگر شاکي اقامه قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، با  -218ماده 

شود لکن حق اقامه قسامه یا مطالبه آن برای شاکي  تأمین مناسب و در جنایات غیرعمدی، بدون تأمین آزاد مي

  .باقي میماند

شود تا اقامه قسامه نماید یا  شود، حداکثر سه ماه به شاکي فرصت داده مي در مواردی که تأمین گرفته مي -تبصره

پس اگر متهم اقامه قسم کند  «  شود از متهم مطالبه قسامه کند و پس از پایان مهلت از تأمین أخذ شده رفع اثر مي

 484و  417ـ  211 ـ 228 مواد) تبرئه مي شود و اگر اقامه قسامه نکرد در شرایطي به دیه محکوم خواهد شد که 

 (اسلامي قانون مجازات 

 

 

اگر چند نفر،  -262ماده  »قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارند ؛ 221و  262ـ  268ـ  267در این خصوص مواد 

متهم به شرکت در یک جنایت باشند و لوث علیه همه آنان باشد، اقامه یک قسامه برای اثبات شرکت آنان در 

 .است و لزومي به اقامه قسامه برای هر یک نیستارتکاب جنایت، کافي 

درصورتي که شاکي متعدد باشد، اقامه یک قسامه برای همه آنان کافي است لکن در صورت تعدد  -267ماده 

 .متهمان، برای برائت هریک، اقامه قسامه مستقل لازم است

 .یگر، در قسامه شرکت کندتواند به نفع متهم د در صورت تعدد متهمان، هریک از آنها مي -268ماده 

چنانچه لوث تنها علیه برخي از افراد حاصل شود و شاکي علیه افراد بیشتری ادعای مشارکت در  -221ماده 

 موارد اجرای قسامه

 

 رد قسامه به متهم 

 

 تعدد شاکی یا متهم 
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ارتکاب جنایت را نماید، با قسامه، جنایت به مقدار ادعای مدعي، درموردی که لوث حاصل شده است اثبات 

در قتل عمدی مردی باشد و لوث فقط علیه مشارکت دو نفر  شود مانند آنکه ولي دم مدعي مشارکت سه مرد مي

اگر ولي . از آنان باشد، پس از اقامه قسامه علیه آن دو نفر، حق قصاص علیه آن دو به مقدار سهمشان ثابت است

دم بخواهد هر دو نفر را قصاص کند، باید به سبب اقرار خود به اشتراک سه مرد، دو سوم دیه را به هر یک از 

 .شوندگان بپردازد قصاص

رجوع شاکي از اقرار به شرکت افراد بیشتر پذیرفته نیست مگر اینکه از ابتداء، شرکت افراد بیشتر را به  -تبصره

اند نیز شرکت افراد دیگر را در ارتکاب  نحو تردید ذکر کرده باشد و کساني که در قسامه اتیان سوگند کرده

 « .فراد کمتر سوگند یادکرده باشندجنایت نفي کرده و بر ارتکاب قتل توسط ا

ماده  »قانون مجازات اسلامي مي باشد که اعلام مي دارند ؛ 224و  222بنابراین لوث به شکا مُردَد طبق مواد 

گونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر  اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همین -222

خواهد که بر برائت خود سوگند  شود و قاضي از آنان مي ر، به صورت مردد اثبات ميعهده یکي از چند نف

اگر همگي از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخي از آنان سوگند یاد کنند و برخي نکنند، دیه بر  بخورند

شود اگر همه  یم مياگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقس. شود ممتنعان ثابت مي

شود و در غیر قتل، دیه به  المال پرداخت مي آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند، درخصوص قتل، دیه از بیت

 .گردد نسبت مساوی میان آنان تقسیم مي

اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکي از آنان درخواست اقامه قسامه  -224ماده 

درصورت خودداری همه یا برخي از آنان از اقامه قسامه، پرداخت دیه  هر یک از آنان باید اقامه قسامه کندکند 

اگر  شود ت مساوی میان آنان تقسیم ميشود و درصورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسب بر ممتنع ثابت مي

 « .گردد المال پرداخت مي همگي اقامه قسامه کنند، در قتل، دیه از بیت

 َلوث علیه دو یا چند نفر به نحو مُردد 

 .قانون مجازات اعلام مي دارند  224ـ  222ـ  226در این خصوص مواد 

علیه یا  وسیله مجنيٌ اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد حاصل شود، پس از تعیین مرتکب به -226ماده 

 .شود ولي دم و اقامه قسامه علیه او، وقوع جنایت اثبات مي

گونه علیه آنان اقامه شود،  اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همین -222ماده »

خواهد که بر برائت خود  شود و قاضي از آنان مي جنایت بر عهده یکي از چند نفر، به صورت مردد اثبات مي

رخي از آنان سوگند یاد کنند و برخي اگر همگي از سوگند خوردن خودداری ورزند یا ب .سوگند بخورند
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اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم . شود نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت مي

شود و در  المال پرداخت مي اگر همه آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند، درخصوص قتل، دیه از بیت. شود مي

 .گردد اوی میان آنان تقسیم ميغیر قتل، دیه به نسبت مس

اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکي از آنان درخواست اقامه قسامه  -224ماده 

درصورت خودداری همه یا برخي از آنان از اقامه قسامه، پرداخت دیه  .کند هر یک از آنان باید اقامه قسامه کند

اگر . شود صورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم ميشود و در بر ممتنع ثابت مي

 «.گردد المال پرداخت مي همگي اقامه قسامه کنند، در قتل، دیه از بیت

 
 و اوضاع و احوالي پیش مي آید که بر اساس آن ظن قوی نسبت به افراد که مرتکب قتل شدند پیدالذا شرایط 

 .اساس چند حالت مي تواند وجود داشته باشد که در ذیل مورد بررسي قرار مي دهیم  خواهیم کرد ، که بر این

 . حالت اولّ ؛ تعین مرتکب از بین چند نفر مذکور توسط مجنی علیه یا اولیاءدِمَ و اقامه قسامه علیه او 

 . حالت دوم ؛ عدم تعیین مرتکب و اقامه قسامه به شکل مُرددَ 

وسط اولیاءِ دَم مشخص نمي شود ولي قسامه اجرا مي گردد ، لذا مفهوم و نتیجۀ بر خلاف حالت اوّل مرتک ت

قسامه هم همین تردید است یعني اینکه قسامه توسط یکي از مرتکبین که در نتیجۀ اثبات جنایت به نحوه مُردَد از 

 .یکي از آنها 

برائت مي کند ، حال ممکن است  در اینجا قانونگذار بیان داشته است که قاضي از متهمین تقاضای سوگند بر

 .یک یا چند متهم از سوگند امتناع نمایند و یا اینکه اتیان سوگند نمایند

ن است اماّ اگر همۀ متهمین اتیان سوگند ادر نهایت اینکه اگر از سوگند امتناع ورزند دیه مقتول بر عهدۀ ممتنع

مي شود و اگر در مادون قتل باشد دیه مساوی بین  نمایند در اینجا اگر در قتل باشد دیه از بیت المال پرداخت

 . متهمین تقسیم مي شود 

 .حالت سوم ؛ شاکی یا اولیاءِ دمَ از این چند نفر متهم درخواست قسامه می کنند 

که مي توان چنین برداشت کرد که اگر اقامه قسامه بشود رائت و دیه در قتل از بیت المال پرداخت خواهد شد و 

 . ز قسامه نمایند در حالت دیه را باید پرداخت کنند اگر امتناع ا
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جنین در لغت به معنای هر چیز پوشیده ، پنهان و متسّور گفته شده است و از نظر اصطلاحي در قانون مجازات 

اسلامي تعریف نشده است ولي از اطلاق مواد مربوطه مي توان نتیجه گرفت که از لفظ جنین در قانون از لحظه 

 .نطفه تا پایان دورۀ جنیني و متولد شدن طفل این جنین بودن ادامه دارد انعقاد 

 

  

قانون مجازات اسلامي چند مرحله برای جنن قائل شده اند و دیه سقط جنین در هر یک از این  719در ماده 

ورتي همین قانون سقط جنین در هیچ ص 719و  209مراحل نیز مشخص شده است بنابراین اولاً به موجب ماده 

موجب قصاص نیست و ثانیاً طول عمر جنین تنها از لحاظ تعیین میزان دیه موثر است و در هر یک از این مراحل 

 . جرم سقط جنین قابل تحقق مي باشد 

در  جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست »اعلام مي دارد ؛ 209ماده 

 .شود محکوم مي« تعزیرات»اخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجماین صورت مرتکب علاوه بر پرد

اگر جنیني زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا  -تبصره

 «.مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقي بماند قصاص ثابت است

 :ترتیب ذیل است دیه سقط جنین به »راحل تکاملي جنین بیان مي دارد ؛در خصوص م 719ماده 

 .ای که در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه کامل نطفه -الف

 .آید، چهارصدم دیه کامل صورت خون بسته در مي علقه که در آن جنین به -ب

 .صدم دیه کامل آید، شش صورت توده گوشتي در مي مضغه که در آن جنین به -پ

صدم دیه  صورت استخوان درآمده لکن هنوز گوشت روییده نشده است، هشت عظام که در آن جنین به -ت

 .کامل

 .دهم دیه کامل بندی آن تمام شده ولي روح در آن دمیده نشده است یک جنیني که گوشت و استخوان -ث

 باشد نصف آن و اگر  دیه جنیني که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر -ج

 «.چهارم دیه کامل مشتبه باشد، سه

 جرم سقط جنین

 

 مراحل تکاملی جنین
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تعریف سقط جنین اصطلاحاً به معنای اخراج حمل قبل از موعد طبیعي زایمان و به نحوی است که زنده یا قابل 

زیستن نباشد البته به نظر برخي اساتید باید توجه داشت که اخراج یا خروج جنین از رحم مادر شرط لازم برای 

ق جرم نیست بلکه ممکن است بدون خروج از جنین سلب حیات شود یا قابلیت ادامه دوران جنیني از بین تحق

 . برود 

 

 

،  حامله به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن عامداً هر کس عالماً»اعلام مي دارد ؛ 966در این نوع جرم ماده 

به حبس از یک تا سه سال محکوم  موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یاقصاص حسب مورد

 «  .خواهد شد

  نکته اینکه ؛ 

 نسبت بلکه نیست جنین به نسبت قصاص تحقق موجب ا.م.ق 622 ماده موضوع جنین سقط

 . باشد می مادر به

 عنصر قانونی جرم عمدی سقط جنین ؛ 

 به عامداً عالماً کس رهقانون مجازات اسلامي باب تعزیرات مي باشد ، لذا  622عنصر قانونی این جرم ماده 

 سقط موجب ،امثالهم و مثل فحاشي روحي؛ یا جسمي آزار از عما حامله زن آزار و اذیت یا ضرب واسطه

 .خواهدشد محکوم سه سال تا یک از حبس به مورد حسب قصاص یا دیه پرداخت بر علاوه شود وی جنین

  ؛اجزای رکن مادی جرم عمدی سقط جنین 

 :رفتار مرتکب ( الف
 

فعل مثبت رفتار مادی است و نحوۀ آن ایجاد ضرب  است که انجام فعلي که با  966اینجا بر حسب ماده  در

 . اصابت با جسم زن باردار منتهي به سقط جنین مي شود 

به همین دلیل « هرکس»موثر نمي باشد چرا که در صدر ماده بیان شده است  966شخصیت مرتکب در ماده 

 .خصي باشد شخص مرتکب مي تواند هر ش

  

 

 جرائم تعزیری سقط جنین

 

 قانون مجازات  622موضوع ماده  ن عمدیسقط جنی
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 : موضوع جرم ( ب 

 به زن حامله بیانگر دو نکته است که عبارتند از ؛ 966تصریح ماده 

 .صدمه وارد کردن به جنین آزمایشگاهي که هنوز به بدن زن منتقل نشده مشمول این ماده نمي باشد  .1

 . لزوم تحقق و عینیت یافتن ، دوران حامگي است  .6

 

 

 :عنصر نتیجه ( پ 

ین از جمله جرائم مقید مي باشد و تا زماني که مرگ جنین یا عدم قابلیت ادامۀ آن دوران جنین جرم سقط جن

اتفاق نمي افتد ، بنابراین پیش شرط آن منوط به جنین زنده است پس جنین مرده در  966محقق نشود جرم ماده 

 . اینجا مورد توجه قرار نمي گیرد 

باشد  قابلیت ادامه حیاتو دارای  جنیني زنده متولد شوداگر  »مي دارد ؛ که اعلام 209لذا با توجه به تبصرۀ ماده 

و جنایت قبل از تولد، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقي بماند قصاص 

 .ات را داشته باشد در نتیجه  اولاً جنین باید زنده متولد شود و ثانیاً از نظر پزشکي قابلیت ادامه حی« . ثابت است

 :رابطه سببیت ( ت 

و « به واسطه»واژه هایي وجود دارد   966، در ماده رابطه سببیت یکي از اجزای عنصر مادی محسوب مي شود 

که همین دو واژه باعث مي شود تا یقین پیدا کنیم بر احراز این جرم و فرضي که بر « موجب سقط جنین شود»

 . رابطه علیت است 

د نرابطه داشته باشبا سقط جنین فرع بر احراز این رابطه باشد یعني ضرب و آسیب  باید جرم سقط جنینبنابراین 

 . اِلا جرم اتفاق نمي افتد و

 ؛جرم عمدی سقط جنین  عنویاجزای رکن م 

د عالماً و عامداً دلالت صریح دارد بر عمدی بودن این جرم ، بنابراین قصد فعل یعني قص  966ماده به  با توجه

ایراد ضرب و جرح یا اذیت و آزار و قصد نتیجه ؛ یعني اینکه قصد اسقاط جنین و عدم آگاهي مرتکب به باردار 

 .بودن زن باید وجود داشته باشد 

 : جرم عمدی سقط جنین عنویرکن ممجازات 

باید  وم مي شود و در مورد دیه یا قصاص نیزکعلاوه بر دیه و قصاص مرتکب به حبس از یک تا سه سال مح

 .قائل به تفکیک شویم 
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 این جرم ممکن است دو بزه دیده داشته باشد ؛ 

 .این مي باشد ، آسیبي که به مادر وارد مي شود  اول

و زماني که در سقط جنین از قصاص بحث مي شود که حکم سقط جنین دیه و تعزیر است  مي باشد این دوم

ه آن وارد شود و حسب مورد امکان قصاص و دیه وجود این دلالت دارد بر زن باردار در شرایطي که آسیب ب

 . داشته باشد 

 

 

 سقط موجب دیگری وسایل یا ادویه دادن واسطه به کس هر»اعلام مي دارد؛  962در این خصوص ماده 

 دلالت را ای حامله زن عامداً و عالماً اگر و شود مي محکوم سال حبس یک تا ماه شش به گردد زن جنین

 محکوم ماه شش تا سه از حبس به گردد سقط وی نماید که جنین دیگری وسایل یا دویها استعمال به

 پرداخت به حکم مورد هر در و باشد مي مادر حیات حفظ برای اقدام این شود ثابت اینکه مگر شد خواهد

که هر  بر این اساس این ماده شامل دو رفتار مجرمانه مجزا است «.خواهدشد داده مربوط مقررات مطابق دیه

 .کدام مي تواند بطور مستقل محقق شود 

که در این خصوص چند نکته  ؛وسیله دیگر سقط جنین به وسیله دادن دارو یا :قسمت اول ماده 

 وجود دارد ؛

دادن ادویه و دارو از لحاظ مفهومي معاونت است امّا در اینجا معاونت به عنوان جرم مستقل بیان          .1

 .مي شود

در ماده مشخص است بنابراین اگر « هر کسي»ر این ماده تأثیری ندارد و با لفظ شخصیت مرتکب د .6

مي شود و اگر غیر از   964وسیلۀ برای سقط جنین را پزشک یا ماما و یا امثالهم داده باشند مشمول ماده 

 . خواهد شد  962این افراد مزبور ادویه یا دارو را بدهند مشمول ماده 

له به معنای تهیه این موارد است و رساندن به هر شکلي به زن باردار مي باشد اصطلاح دادن دارو و وسی .2

که منتها اگر چند نفر در این جریان دخالت داشته باشند و هر کدام هم نیز علم و اطلاع داشته باشند در 

شخصي یا اینکه  ؟مباشر جرم هستند 962طبق ماده این حالت جای بحث است که آیا هر سه این افراد 

 که دارو را به زن باردار مي دهد را مباشر فرض کرد و دو نفر اوّل را معاون ؟

 .در این خصوص دکتر آقائي نیا  فرض دوم را مورد توجه قرار داده است یعني معاون و مباشر 

 قانون مجازات  623سقط جنین عمدی موضوع ماده
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جرم مقید است به وقوع سقط جنین و از لحاظ رابطه سببیت باید سقط جنین در نتیجه استفاده و تأثیر  .4

 .و یا وسیله دیگر که داده شده است وقوع یابد همان دار

وسیله در این جرم دارای خصوصیت است یعني ادویه شامل داروهای گیاهي و صنعتي و همچنین  .1

 .وسیله شامل وسایلي که برای سقط جنین قابل استفاده باشند 

منظور جرم ، دلالت کردن زن حامله به اسعمال ادویه یا وسایل دیگر به : قسمت دوم ماده 

 . سقط جنین 

دلالت کردن یعني اقدامي غیر از دادن مستقیم دارو یا وسیله که باید به شکل راهنمایي یا ارائه به طریقي  .1

 .محقق شود یعني اینکه از مصادیق معاونت که به عنوان جرم مستقل پیش بیني شده است 

ین ماده اگر رفتار مرتکب برای نقش انگیزه قید شده که در هر دو جرم موضوع ا  962در انتهای ماده  .2

حفظ حیات مادر باشد اعم از اینکه از لحاظ پزشکي چنین تصوری درست باشد یا نباشد مجازات 

 .تعزیری اجراء نخواهد شد یعني یکي از معاذیر قانوني معاف کننده مي باشد 

( 714)مذکور در ماده هرگاه یکي از جهات »دارد ؛قانون مجازات اسلامي باب تعزیرات مقرر مي  711ماده 

یکي از حواس یا از کار افتادن عضوی   مرض جسمي یا دماغي که غیر قابل علاج باشد و یا از بین رفتن  موجب

عضو یا صورت  دهد یا تغییر شکل دایمي از اعضای بدن که یکي از وظایف ضروری زندگي انسان را انجام مي

یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه  شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دوماه تا

  « .شود محکوم مي مصدوم 

 

 

طبابت یا   اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش و اشخاصي که به عنوان»اعلام مي دارد ؛ 964ماده در این خصوص 

به اسقاط جنین سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت  کنند وسایل مامایي یا جراحي یا دارو فروشي اقدام مي

مطابق مقررات مربوط صورت   حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه نمایند به

 .بنابراین در خصوص ماده مزبور مي توان چنین تحلیل کرد  « . خواهد پذیرفت

 عنصر مادی ؛ 

این جرم دارای ویژگي  ابتداء باید به ویژگي شخصیت مرتکب توجه شود بر این اساس ممکن است مرتکب

 باشد که دو دسته از اشخاص مي توانند مرتکب این جرم شوند این دو دسته از اشخاص عبارتند از ؛

 قانون مجازات  628سقط جنین عمدی موضوع ماده
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 .اشخاصي که بطور قانوني و مجاز عنوان پزشک ، ماما یا دارو فروش را دارند  .1

رسمي برای این  کساني که به عنوان طبابت یا غیره اقدام مي کنند ، این افرادکساني هستند که مجوز .6

کار خود ندارند و در ثاني منظور از اقدام مي کنند این است که این اقداماتي که ماده مزبور بیان کرده 

 . است را به عنوان شغل و حرفه انجام مي دهند که احراز این مسئله نیازمند تکرار است 

 بنابراین علت تشدید مجازات ها به دو دلیل ذیل است ؛

 .استفاده از دانش و تخصص  بخاطر سوء( الف

 .بخاطر اقدام علیه آن اعتمادی که جامعه به این اشخاص دارد ( ب 

 

 :رفتار مرتکب 

دو نوع رفتار پیش بیني شده است که رفتار مرتکب در اینجا فعل مثبت مي باشد که صورت و شکل این رفتار از 

 قرار ذیل مي باشند ؛

کاری اعم از ساختن ، تهیه کردن ، تحصیل کردن این  فراهم کردن وسایل سقط جنیني ؛ یعني هر .1

 .وسایل و دادن آن ها به زن باردار 

جایي است که مرتکب مباشرت در اسقاط جنین مي کند ؛ لذا از این موضوع مي توان استفاده دیگری  .6

نمود که آن هم این مي باشد که در قسمتي از این ماده وسیله ارتکاب دارای خصوصیت است یعني 

 .مراد این وسیله باید برای سقط جنین کاربرد داشته باشد« فراهم کردن وسیله » یي که بیان مي دارد جا

 . در نهایت اینکه از لحاظ نتیجه هم این جرم ، جرم مقید می باشد 

 

  عنصر معنوی ؛ 

اردار بودن علم و آگاهي به ب ، در اینجا جرم عمدی است که قصد فعل و نتیجه آن به شرح پیش گفته شده است

( 964)با توجه به مرتکب در این ماده  ي که مورد استفاده قرار گرفته وزن ، علم و آگاهي به ماهیت آن وسایل

 . به وسایل مفروض است  علم و آگاهيبنابراین 
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 در نهایت اینکه ؛

 .است شخصي و خاص تشدید قبل ماده به نسبت مجازات تشدید ماده این در

 صورت این در و بلندی از پریدن یا خود به ضرب ایراد مثل نماید جنین سقط به شرتمبا زن خود گاه هر

 پیش بیني نشده قانون در او برای دیگری مجازات و شود مي محکوم دیه پرداخت به ا.م.ق 481 ماده طبق

 .است

 964 دهما در شده بیني پیش موارد نه و روحي یا جسمي اذیت و آزار با پزشکي حرفه دارندگان گاه هر

 .شوند مي مجازات ا.م.ق 964 نه و 966 ماده طبق شوند زني جنین سقط موجب

  .ندارد وجود مشروع ازدواج از ناشي جنین یا زنا از ناشي جنین بین تفاوتي

  .است مقید جرائم جمله از جنین سقط

 در جنین، سقط ایبر دارو جای به شکر از استفاده یا نیست باردار اساساً که مادری جنین سقط به شروع

 (محال جرم به شرع) .شود نمي محسوب جرم ایران قانون

  نشود اجرا وی خصوص در قصاص دلیل هر به و بمیرد یا شده مجروح نیز مادر مرتکب اقدام اثر بر گاه هر

 .شود مي محکوم است اشد آن مجازات که جرمي مجازات به مرتکب و بوده معنوی تعدد موارد از مورد

 

 : 1348ده قانون سقط درمانی مصوب ماده واح

شنبه مورخ دهم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس  در جلسه علني روز سهاین ماده واحده 

سقط درماني  »اعلام مي دارد ؛ که به تأیید شورای نگهبان رسید 1284/2/61شورای اسلامي تصویب و در تاریخ 

بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگي یا  ید پزشکي قانوني مبنيبا تشخیص قطعي سه پزشک متخصص و تأی

بیماری مادر که با تهدید جاني مادر توأم باشد قبل از ولوج روح  الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا ناقص

باشد و مجازات و مسؤولیتي متوجه پزشک مباشر نخواهد بود متخلفین از  با رضایت زن مجاز مي( چهار ماه)

 «.های مقرر در قانون مجازات اسلامي محکوم خواهند شد اجرای مفاد این قانون به مجازات
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جرم توهین یکي از جرائم علیه حیثیت معنوی یا تمامیت معنوی اشخاص محسوب مي شود ، توهین اصطلاحاً از 

ح هر رفتاری که موجب به معني سسُت کردن یا ضعیف کردن بیان شده و در اصطلا« وهم»نظر لغوی از ریشه 

 . وهن حیثیت یا خفیف شدن شخص به هر نحوی که باشد توهین قلمداد مي شود 

  و در اصطلاح حقوقي عبارت از نسبت دادن هر فعل یا ترک فعلي که عرفاً« سست گردانیدن»در لغت به معني 

 .مخالف حیثیت و احترام طرف تلقي شود

وجه مشترک عمل مجرمانه توهین و افتراء هتک . شود اء نیز ميعنوان توهین مفهوم کلي است و شامل افتر

 :با این وجود بین این دو، وجوه افتراقي وجود دارد. حیثیت طرف جرم است

شود در صورتي که افتراء با استفاده از  توهین غالباً به وسیله الفاظ و گفتار و حرکات رکیک واقع مي( الف

 گیرد؛ نشریات و امثال آن صورت مي وسایل خاصي نظیر اوراق چاپي یا خطي،

توهین به ویژه فحاشي از جرائم صرفاً مادی است و تحقق آن موکول به اثبات قصد مجرمانه نیست ولي در ( ب

 افتراء تحقق قصد مجرمانه شرط است؛

به صورت حضوری است و موارد غیابي آن خیلي اندک است ولي افتراء غالباً بدون حضور  توهین غالباً ( ج

 .گیرد طرف صورت مي

 

 

 

 

 

 

 

 جرم توهین
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جرم توهین بر مبنای قانون به دو دسته توهین ساده و توهین مشدد تقسیم مي شود که به بررسي این دو نوع 

 .توهین مي پردازیم 

 توهین ساده  .1

  عنصر قانونی: 

توهین به افراد از قبیل فحاشي و استعمال الفاظ رکیک »قانون مجازات باب تعزیرات اعلام مي دارد ؛ 908ماده 

نقدی  ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای( 74)نباشد به مجازات شلاق تا  چنان چه موجب حد قذف

 «.خواهد بود

همان  100ه جرائم قابل گذشت است یعني طبق تبصرۀ ماده قانون مجازات اسلامي از جمل 104به موجب ماده 

قانون شروع و ادامه تعقیب و رسیدگي و اجرای مجازات منوط است به شکایت شاکي خصوصي و عدم گذشت 

 .آن 

  عنصر مادی: 

 در خصوص عنصر مادی جرم توهین مي توان گفت که ؛

یا فعل مثبت است و با توجه به متن ماده در این جرم رفتار مجرمانه فعل  رفتار مجرمانه ؛جزء اوّل  .1

بیان شده مي توان نتیجه گرفت که این فعل مثبت مي تواند در قالب گفتار ، « از قبیل» کلمه که 908

کردار ، نوشتار محقق شود و با هر وسیله ایي هم این جرم مي تواند اتفاق بیافتد یعني با ارسال نامه ، 

 .  فن ، ایمیل و امثالهم لپیامک ، ت

 شرایط اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم ؛ جزء دوم  .2

تشخیص این امر بر اساس عامل زمان و مکان ، طبقه اجتماعي مرتکب و : موهن بودن رفتار ( الف 

 . مخاطب و موقعیتي که در آن قرار مي گیرد ، با داوری عرف تعیین مي شود 

دوماً . ولاً توهین به خود ، جرم نیست در اینجا گفته مي شود که ا :وجود مخاطب معین ( ب 

توهین به یک گروه کلّي بدون تعیین مصادیق هم جرم محسوب نمي شود چون با واژه افراد سازو 

 انواع جرم توهین
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ک شخص واحد باشد که این توهین و الفاظ کاری ندارد بنابراین این معین بودن مخاطب مي تواند ی

 . د توهین آور را انجام دهد یا یک گروه قابل تشخیص باش

استفاده کرده  و کلمه « افراد»چون ماده از کلمه : مخاطب توهین باید شخص حقیقی باشد ( ج 

 . افراد هم ظهورِ در شخص حقیقي دارد 

در اینجا دکتر میر محمدصادقي عقیده دارند که چون در قانون بحث  :زنده بودن مخاطب ( د 

مي تواند شخص زنده باشد و مردگان مشمول این افراد را بیان نموده است بنابراین مخاطب توهین فقط 

امّا بر خلاف این نظر ماده نمي باشد مگر اینکه توهین به مردگان به نوعي توهین به بازماندگان باشد ، 

ند مشمول توهین به  شخصي که در قید حیات نباشد هم  مي توا عده ایي در مقابل بیان مي دارند که

 . د باشاین ماده 

  .مخاطب توهین شخص زنده را شرط بدانیم درما ر مضیق ین است که با توجه به تفسامّا بهتر ای

هر کس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس »قانون تعزیرات اعلام مي دارد؛ 924بنابراین ماده 

باشد به  و هر گاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتکب شدهشود  روز تا یک سال محکوم مي از سه ماه و یک

 .مجازات آن جرم هم محکوم خواهد شد

 موتوری یا پلاک آن سرقت یا مفقود شود، شخصي که وسیله ٔچنان چه وسیله» مقرر مي دارد؛ 766همچنین ماده 

مکلف است بلافاصله مراتب را  در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آن که مالک بوده یا نبوده پس از اطلاع

متخلف از این ماده به جزای نقدی از پانصد هزار تا یک میلیون  نزدیکترین مرکز نیروی انتظامي اعلام نماید،به 

 «.خواهد شد ریال محکوم

یعني اینکه حضور مخاطب توهین در لحظه : عدم لزوم حضوری و علنی بودن توهین ( هـ 

تحقق نیست بنابراین شخصي که مورد توهین قرار گرفته است ممکن است  ارتکاب رفتار مجرمانه شرط

غایب مي باشد یا حضور داشته باشد ، لذا حتماً این حضوری بودن مخاطب باید وجود داشته باشد تا 

توهین خطاب شود واِلا این حضوری بودن شرط قرار نمي گیرد و  همچنین علني بودن هم جزو این 

اینکه اگر در یک مکان خصوصي که فقط دو نفر حضور دارند یکي به دیگری  شرط نمي باشد ، یعني

 .توهین کند جرم اتفاق مي افتد 

یعني الفاظي که رفتار مرتکب را ایجاد مي کند باید صراحت بر توهین  :صریح بودن توهین ( و 

قانون مجلس  دارد که در این 1271داشته باشد ، بنابراین یک قانون استفساریه هم مجلس در سال 
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صریح بودن توهین را در حرکات شخص مرتکب قرار داده است که اگر این حرکات در ظهور توهین 

 . نقشي داشته باشد جرم محقق مي یابد 

زمان قبل از انقلاب یک سرِی بحث مواد : عدم لزوم ارتجالی یا ابتدائی بودن توهین ( ک 

ولي این نظر بعد از «  رم است که ابتدائي باشد توهین در صورتي ج»که گفته مي شد  و قانوني بود

انقلاب با قوانین مصوب مورد پذیرش قرار نگرفت ، بنابراین اگر کسي توهیني به دیگری کند و آن 

 .شخص هم توهیني به این شخص قبلي کند هر دو مرتکب جرم مي شوند 

 جزء سوم نتیجه ؛  .3

شود جرم رفتار و نوشتار توهین آمیز انجام  ، الفاظکه جرم توهین یک جرم مقید است ، یعني همین 

توهین محقق یافته است اعم از اینکه آن متهم واقعاً متأثر بشود یا نشود بنابراین حتماً منتظر نتیجه نباید 

 . باشیم 

  عنصر روانی: 

ز ، زماني که جرم عمدی باشد علم و آگاهي هم نیاجرم توهین بر این اساس یک جرم عمدی محسوب مي شود 

است برآن آگاهي بودن و توهین آور بودن رفتار و قصد فعل که یا سوءنیت عام یعني قصد توهین ،  رفتار و 

 . گفتار است و قصد سوءنیت خاص یعني تحریک و حیثیت مي باشد 

 «.نظرشان بر  این است که سوءنیت خاص در اینجا ضرورتي ندارد »آقای دکتر میرمحمد صادقي

 توهین مشددّ  .2

 که مصادیق آن عبارتند از ؛هین مشدّد را مي توان به اعتبار مخاطب در نظر گرفت جرم تو

توهین به بناینگذار و رهبر است که این  قانون مجازات  اسلامی باب تعزیرات 218ماده ( الف

 علیه و مقام... هر کس به حضرت امام خمیني، بنیانگذار جمهوری اسلامي رضوان ا»اعلام می دارد ماده 

 «.خواهد شد و سال محکوممعظم رهبری به نحوی از انحا اهانت نماید به حبس از شش ماه تا د

طۀ مقام باشد یا به انگیزه سکه به وابنابراین در اینجا توهین به بنیانگذار و رهبر انقلاب است و در اینجا اعم از این

 . خصوصي و شخصي باشد مشمول این ماده خواهدشد 

هر کس »قانون مجازات باب تعزیرات توهین به مقامات است که اعلام می دارد  629ماده ( ب 

ندگان مجلس شورای وزرا یا یکي از نمای با توجه به سمت، یکي از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا

 اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان اسلامي یا نمایندگان مجلس خبرگان یا
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یا به سبب آن توهین نماید به  ها در حال انجام وظیفه های دولتي و شهرداری ها و مؤسسات و شرکت وزارتخانه

 «.شود پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم مي ضربه شلاق و یا( 74)سه تا شش ماه حبس و یا تا 

لذا تفاوت در اینجا در مخاطب توهین مي باشد یعني مخاطب توهین در اینجا علاوه بر شرایط عمومي باید یکي 

 . قید شده است باشد  901مقاماتي باشد که  بصورت حصری در ماده  از

امّا شرطي در اینجا وجود دارد آن هم این است که این توهین در حال انجام وظیفه است یا به سبب آن باشد 

رد خارج از ساعت کاری و خارج از انجام وظیفه اش مورد توهین قرار بگی  901بنابراین اگر یکي از افراد ماده 

 .مشمول این ماده نمي شود 

قانون مجازات باب تعزیرات توهین به مقامات سیاسی و خارجی است که اعلام  212ماده ( پ 

قلمرو خاک ایران وارد شده  یاسي آن که درس ٔهر کس علناً نسبت به رئیس کشور خارجي یا نماینده» می دارد

شود مشروط به این که در آن کشور نیز در مورد مذکور  مي است توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم

 «.متقابل بشود ٔمعامله نسبت به ایران

 .اولاً؛ توهین در این ماده باید علني باشد 

دوماً ؛ اِعمال مجازات مقرر در این ماده به شرط وجود جرمي در قوانین آن کشور در خصوص مقامات ایراني 

 . باشد 

 . سوماً ؛ ارتکاب جرم در خاک ایران باید باشد 

 . چهارماً ؛ مخاطب توهین فقط رئیس کشور خارجي یا نماینده سیاسي آن کشور باشد 

نهایتاً اینکه این طبق تبصرۀ این ماده این جرم ماهیت خصوصي دارد و فقط با درخواست نماینده سیاسي قابل 

 . اجرا و گذشت است 

          توهین به مقدسات است که اعلام  ت اسلامی باب تعزیراتقانون مجازا 213ماده ( ت 

طاهره  ٔیا حضرت صدیقه( ع) طاهرین ٔهر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیای عظام یا ائمه»می دارد 

شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج  اعدام مي النبي باشد اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب( س)

 «.سال محکوم خواهد شد

قانون  696که اگر این توهین به مقدسات مشمول حکم سب النبي باشد جرم حدی خواهد بود و مشمول ماده 

 .مجازات خواهد بود 
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                 است که اعلام  ت اسلامی باب تعزیرات توهین به شکل هجوقانون مجازا 222ماده ( ث 

هرکس با نظم یا نثر یا به صورت کتبي یا شفاهي کسي را هجو کند و یا هجویه را منتشر نماید، به »می دارد 

 «.شود حبس از یک تا شش ماه محکوم مي

 

 ؛و بیان مي دارند  قانون مجازات اسلامی که در خصوص قذف می باشد  261تا  282ماده ( ج 

 .قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد -641ماده »

معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه  قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبتدهنده به -649ماده 

 .مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد

 .شود قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الکترونیکي نیز محقق مي -تبصره

دیگری بگوید و یا به فرزند مشروع « تو فرزند من نیستي»هرگاه کسي به فرزند مشروع خود بگوید  -647ماده 

  .شود ، قذف مادر وی محسوب مي«تو فرزند پدرت نیستي»

 .شود هرگاه قرینهای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمي -648ماده 

فقط نسبت به مخاطب، « تو با فلان زن زنا یا با فلان مرد لواط کردهای»هرگاه کسي به دیگری بگوید  -641ماده 

 .شود محسوب مي قاذف

 .حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است -610ماده

شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و  شود که قذف قذف در صورتي موجب حد مي -611ماده

 .غیرمتظاهر به زنا یا لواط باشد

و یک تا هفتاد و چهار  کننده به سي هرگاه قذفشونده، نابالغ، مجنون، غیرمسلمان یا غیرمعین باشد قذف -1تبصره

 .شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم مي

قذف کسي که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل  -6تبصره

 .نسبت دادن لواط به کسي که متظاهر به زنا است

که به قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظي غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح کسي  -616ماده 

در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسي که زنا یا 
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ر به علت این انتساب اذیت شده باشد، لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد قذف و درباره مخاطب اگ

 .گردد به مجازات توهین محکوم مي

هرگاه کسي زنا یا لواطي که موجب حد نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوغ را به  -612ماده 

 .شود دیگری نسبت دهد به سي و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم مي

نسبت دادن زنا یا لواط به کسي که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه  -614ماده 

 .مقذوف، مجازات ندارد

در صورت . الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است حد قذف حق -611ماده 

 .شود زات موقوف ميگذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگي و اجرای مجا

طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در  کسي که چند نفر را به -619ماده 

  .شود برابر قذف هر یک، حد مستقلي بر او جاری مي

ایت تواند جداگانه شک شوندگان مي کسي که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف -617ماده 

شوندگان یکجا شکایت  چنانچه قذف. نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند

 .شود نمایند بیش از یک حد جاری نمي

کسي که دیگری را به یک یا چند سبب، یکبار یا بیشتر قبل از اجرای حد، قذف نماید فقط به یک  -618ماده 

شود و اگر بگوید آنچه  ای حد، قذف را تکرار نماید حد نیز تکرار ميشود، لکن اگر پس از اجر حد محکوم مي

 .گردد سي و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم ميام حق بود به  گفته

پدر یا جد پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سي و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق  -611ماده 

 .گردد کوم ميتعزیری درجه شش مح

حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل  -690ماده 

 .تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هر چند دیگران گذشت کرده باشند گردد و هریک از ورثه مي مي

تواند تعقیب متهم یا اجرای حد را مطالبه  نمي در صورتي که قاذف، پدر یا جد پدری وارث باشد، وارث -تبصره

 .کند

 :شود در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگي و اجراء ساقط مي -691ماده 

 .هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید -الف

 .هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضي اثبات شود -ب
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 .وف و درصورت فوت وی، ورثه او، گذشت کندهرگاه مقذ -پ

 .هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند -ت

 .هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد -ث

 «.تعزیری درجه شش است ، سي و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق(ث)مجازات مرتکبان در بند -تبصره

 

 . قذف یعني نسبت دادن عمل لواط ، زنا به شخص دیگر که با گذشت شاکي هم ساقط مي شود 

 

 

  عنصر قانونی: 

قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات می باشد که اعلام  621عنصر قانونی جرم آدم ربائی ماده 

ا تهدید یا حیله یا دیگر به عنف ی وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور ٔهر کس به قصد مطالبه»می دارد 

را برباید یا مخفي کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم  به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصي

نقلیه انجام پذیرد  علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل صورتي که سن مجني در. خواهد شد

حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و  د شود مرتکب بهعلیه آسیب جسمي یا حیثیتي وار یا به مجني

 .گردد مجازات آن جرم نیز محکوم مي در صورت ارتکاب جرایم دیگر به

 «.مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است: تبصره

  

  عنصر مادی: 

است که ربودن در اینجا مستلزم جابجا شدن و نقل  «فعل مثبت ربودن»عنصر مادی جرم آدم ربائي رفتار مجرمانه 

رضایت شرط  مکان دادن فرد بدون رضایت او است بنابراین در بحث آدم ربائي در ارتکاب فعل مجرمانه عدم

 . است 

 حال در اینجا چند مسئله پیش مي آید ؛

مثلاً سوار بر اتومبیل شدن و بعد از مسافتي تغییر مسیر دهد این باعث نفي آدم ربائي صرفاً رضایت مسئله اولّ ؛ 

 .نخواهد شد

 جرم آدم ربائی 
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را  مسئله دوم ؛ رضایت ناشي از فریب ، خُدعه و نیرنگ که در حکم عدم رضایت است مثلاً شخصي خودش

 .پلیس معرفي کند و یا اینکه خودش را به عنوان راننده سرویس معرفي کند 

و بزهدیده به خاطر ترس عدم رضایت خودش را اعلام  مواردی که با عنف و تهدید انجام مي شود  مسئله سوم ؛

 . نمي کند 

 .مسئله چهارم ؛ اشتباه در هویت ربوده شده مؤثر نیست 

تکاب این جرم شرط نیست یعني تحقق آدم ربائي مي تواند مباشرتاً باشد یا اینکه مسئله پنجم ؛ مباشرت در ار

شخصاً یا توسط دیگری باشد که اگر توسط دیگری ربوده شود مي تواند در اینجا معنای معاونت داشته باشد اماّ 

 قانونگذار در اینجا به معنای مباشرت بیان کرده است که ممکن است دو حالت ایجاد شود ؛

وی ی از مباشر یا همان مباشر معنویگری جاهل باشد یا غیرمسئول باشد که در این حالت سبب اقدآن  .1

 .باشد

 صورت مي گیردهم آدم ربائي ي باشد و خودش هم مسئول باشد که ممکن است شخص آگاهدیگری  .6

  . داده شود  رکتبه شحکم  باید لذا در اینجاکه در این حالت دو مباشر وجود دارد که 

 . یک جرم آني مي باشد  یتي بر خلاف نظر اکثرآدم ربائجرم  .2

 

  معنوی عنصر: 

قصد ربودن انساني زنده مي باشد که بر خلاف میل آن شخص ربوده  که ی استدآدم ربائي یک جرم عمجرم 

 . شده است 

 

 

 .حبس تعزیری درجه سه از پنج تا پانزده سال مي باشد،جرم تام  در

 .به آدم ربائي سه تا پنج سال حبس مي باشد شروع 

 تشدید مجازات در سه حالت است که اگر رخ دهد تا پانزده سال تشدید مي یابد و این موارد عبارتند از ؛موارد 

 جرم آدم ربائیمجازات 
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علم مرتکب به سن ربوده شده هم شرط نیست )بودن سن ربوده شده از پانزده سال تمام شمسي کمتر  .1

 . (معیار تشدید وضعیت بزهدیده است

وسیله  با اگر بدون وسیله نقلیه باشد و بعد از ربودن)ارتکاب جرم از وسیله نقلیه موتوری در استفاده  .6

 ( .قابل تشدید نیست  شخص را به محل دیگری انتقال دهندنقلیه 

بر جسم فرد اصابت مي کند که  یا جسمي است کهاین آسیب )آسیب جسمي یا حیثیتي به قرباني ورود  .2

 . ( نمي باشد  يبه معنای سوء استفاده جنس ماًحت به سبب مقاومت یا آسیب حیثیتي که آسیب حیثیتي

 

 

 

 

جزای پایان جزوه حقوق 

(1)اختصاصی   


